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هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس 

E‏ ۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) ازعراق به پاریس 
هجرت کردند. آن روح بلند و بیدار هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفتند که 
ازیک سو رژیم بعثی عراق سعی می کرد ازمبارزات ایشان جلوگیری کند و ازدیگرسوی 
ساواک شاه درتدارک توطئه های مختلف بود. دولت عراق که درراه حفظ تعهدات و 
روابط بادولت ایران می کوشید؛ توسط یکی ازمقامات امنیتی ازامام خواست که ازهر گونه 
فعالیت سیاسی و تبلیغاتی برضد رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام در پاسخ فر مودند: 
این تکلیف شرعی است که متو جه من است و من هم اعلامیه می نویسم و هم درموقعش 
برمنبرصحبت می کنم و هم نوارپرمی کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من 
است و شما هم هرتکلیفی دارید عمل کنید.» 


عملیات ظفر ۲ 
ِ 0 ویب شمسی و زمینی د ۳ پاسدارن انقلاب اسلامی 





پرتاب اولین قمر مصنوعی 
در اکتبرسال ۱۹۵۷میلادی نخستین قمر مصنوعی بشربا موفقیت به فضا پرتاب شد و به این ترتیب عصر تسخیرفضا 
آغازشد. این قمرمصنوعی که «اسپوتینک» یک نام داشت طی ۲دروز ۶۰۰ ۱باربه دورزمین گردش کرد وضمن‌این گردشها 
برای نخستین بار پیامی رادیویی راازفضا به کره زمین مخابره کرد. 


سالروز وفات حمال الدین اسد آبادی 
در 4شوال سال ۱۳۱۶ هجری قمری محمدبن سید صفدرمعروف به سید جمال الدین اسدآبادی دانشمند سیاستمدار 
انقلابی و ازرهبران ضداستعماری ملل اسلامی چشم ازجهان فروبست. وی درپایان تحصیلات درفلسفه نجوم. علوم 
علوم شرعی و تاریخ دانش بسیاراندوخت و با زبانهای عربی» ترکی» E TT‏ ۲ 
ی توان مظهراند پشه اتحاد اسلام دانست . او برای نیل به هدف خود از۱۸سالگی به سفرپرداخت و همواره دراه اتحاد 
ملل اسلامی به تبلیغ این آرمان پرداعت وبا انتشارروزنامه‌های عر وه الوّثقی درهند و ضیاء الخافقین درلندن درراه بیداری 
ملل مسلمان می‌کوشید. 


درگذشت سهر اب سپهری 

در ۱۵مهرماه سال ۱۳۰۷هجری شمسی سهراب سپهری شاعره نقاش و طراح اهل کاشان دراین 
شهر متولد شد. سبهری شاعرنوپرداز و سید گوی معاصرایران بشمارمی رود. او دردانشگاه تهران 
دردانشکده هنرهای زیبا تحصیل کرد و دوره نقاشی را با رتبه ممتازبه پایان رساند. اولین مجموعه 
شعرسپهری با نام «م رگ رنگ» در سال ۰ منتشرشد. اما تحول عظیم و چشمگیر درشعرسپهری 
دردومین مجموعه شعراو بعنی «زند گی خوابها» کاملا مشهود است. او دراین مجموعه نخست وزن 
عروضی نیمایی را کنارگذاشت و به شعرسپید روی آورد. سپهری به دنبال ابتلابه سرطان در سال ۵٩‏ 
ار کشت و مد اردهال 0 ا کاس دول در فسمل ادها اشان مسفن اس 





نسلیت 


مه 


جناب آقای عباس فتحی اسکویی 
سرکار خانم راشین اسکویی 


انالته و اتاالیه راجعون 
جناب آقای علیرضا بهزادی‌پور 
جناب آقای رحیم رمضانی 


مصیبت وارده را تسلیت گفته» برای آن مرحوم علو درجات 


مصیبت وارده را تسلیت گفته» برای آن م حو مه رحمت و 


مغفرت الهی و علو درجات و برای شما و خانواده محترم صبر 
واجر مسئلت داریم. 


و برای شما و خانواده محترم از درگاه حداوند رحمن» صحت و 
سلامت و صبر و اجر مسئلت داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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mohamadamin.javadi@yahoo.com 


آقای ضرغامی! 
از چه دثاع می‌کنید؛ 


چند سالی است که تلویزیون در ایام ماه مبارک 
رمضان برای اوقات فراغت روزه‌داران و نیز بانشاط 
کردن شهای این ماه اقدام به پخش سریالهای 
مناسبتی کرده است. 

اقدام مناسب و خوبی که پس از بی‌برنامکی 
سالهای مدام گذشته.در چند سال اخیر رونقی به 
بازاراین رسانه در شبهای این ماه داده است. اما جدای 
نقدهایی که براین روند واردبوده و هست. از جمله 
توالی پخش سریالها و پرکردن تقریباً تمام وقت مردم 
در شبهایی که باید مجالی هم برای رفتن به مسجد 
و روضه‌خوانی داشته باشند و نیز اشکالاتی که در 
مکانهای تصویربرداری (لوکیشن) دیده می شود که 
همگی ترویج اشرافیت و تجملی است که نه‌تنها در 
این سریالها بلکه در اکثر سریالهای تلویزیونی با روان 
مردم بازی اخلاقی و اقتصادی خطرناکی می کنند. 
نکته‌ای کاخ تشر مرس وغل غه لهاست 
فرهنگ گفتاری ورفتاری حاکم براین نمایش‌ها 
است.به گونه‌ای که شورای نظارت بر صداو سیما 
اطلاعیه می دهد و حواستار جلو گیری از پخش سریال 
می‌شود و تلویزیون هم در مقابل حرفهای حق مطرح 
شده در این نامه موضع‌گیری می کند و البته تا حدی 
گردن کلفتی... و همچنان به نمایش آن ادامه می‌ دهد 
اما جدای آنکه شورای نظارت چه نیتی داشته باشد و 
یاآقای حسین مظفر چه دید گاه و اندیشه و تفکری 
را دنبال می کند. در بینش اسلامی به ما یاد داده‌اند که 
حرف حساب. جواب ندارد و مسلمان باید طرفدار 
حرف حق باشد. اینجا دیگر جای لجبازی و عناد و 
گردن کلفتی نیست. 

من از آقای ضرغامی عزیز ضمن تشکر به خاطر 
نکات خوبی که در سریالهایی مثل «روز حسرت» 
و «مثل هیچکس» مطرح شده و اوقات قابل تامل 
جذاب و دلنشینی رابرای بینند گان فراهم اورده است» 
صادقانه و متواضعانه می پرسم: 

ویژگی‌ه ای سریالی مثل «بزن‌گاه» چه بود؟ 
ریت زا ی ا ی 
بار اموزشی ان قابل اعتنا بود؟ روابط ادمهای نمایش» 
فرهنگ رفتاری صحیحی را در جامعه تبلیغ می کرد؟ 
خنده‌دار بود؟ نشاطی می‌اورد؟ قصه روبه‌راهی 
داشت؟... خداوکیلی شما پاسخ بدهید. چه نکته 
آموزن ده و یا مفرح و یا حداقل سرگرم کننده‌ای در 


۱ 





این نمایش وجودداشت؟ جدای همان اشکالات " 


وبدآموزی‌هایی که درنامه شورای نظارت به آن 
اشاره شده بو د؟ 

حال به نکته دیگری توجه بفرمایید؛ لقلقه 
زبانی فره نگ لمپنیزم ادبیات لوده کوچه و 
هنجارشکنی‌های زبانی و گویشی رفته رفته‌می‌رود 
تابه‌صورت جایگزین ضعف سوژه و محتواو 
تکنیک هنری» سینمایی و نمایشهای کمدی جای 
بای محکمی در صحبت‌هاو گفتگوهای مجریان 
رادیویی وبازیگران نمایشهای تلویزیونی باز کند. 
توجیه ان هم اینکه, رسانه بايد به زبان مردم! نزدیک 
شود و به زبان آنها صحبت کند تا از حمودگی درآید 
و مخاطب پیدا کند. درحالی که ما همه می‌دانیم اگر 
حرف حساب بزنیم و درست حرف بزنیم و آدمهای 
باسوادی را به کار گيریم همه به ما توجه می کنند 
وبه حرف حساب گوش می‌سپارند. انوقت لازم 
نیست به جبران بی‌سوادی و بی‌هنری‌مان بخواهیم 
با لودگی و مسخرگی کلامی تو جه مخاطب را جلب 


مثالی از همین شبهای تلویزیون برایتان بزنم: 

جدای اشسکالات موجود در سریال بزنگاه» در 
سریال دیگر تلویزیون هم می توان شاهکارهایی از 

در سریال مامور بدرقه» یکی از قاچاقچیان عتیقه 
زنی است به نام (محبت» که یک فرزند لوس و ننر 
دارد که نوع حرف زدن او با پدرخوانده‌اش (یعنی 
همسر دوم همین محبت خانم) چیزی در حد فاجعه 
است. درست است که اینها پدر و پسر نیستند اما 
در راه الیو اس وود اس کر 
به پدرمی گوید: آخه مامان این عتیقه را از کجا پیدا 
کر دی کار نی تلا با نا و فج دک ھی !| 
آخه گاگول این هم شد نظر؟... و گفتگوهایی ازاین 
دهند تانوار پخش شده آن را درازای دریافت وجه 
دراختیار ما قرار بدهند می‌توان دهها نمونه دیگر 
از این شاهکارهای رفتاری را مثال آورد که به بهانه 
مسخره رئالیسم و یا نثورثالیسم هنری پدر فرهنگ و 
احلاقیات جامعه را در می‌آورد. 

گرچه این سریالها مثل چاه میرزا اغا سی هستند 
و اگربرای مردم آب ندارند.برای‌سازند گانشان نان 
به همراه می آورند. اما اگر آن چاهها تنها ضررش این 

ماچگونه باید به نسل بی‌راهنمای امروز یاد 
بدهیم که به پد رو مادرش احترام بگذارد؟ در بر خورد 
با انها مودب باشد به بزرگتر جسارت نکند و حرمتها 
رانگه دارد. درحالی که در بسیاری از نمایشهایمان 
نه درست حرف می زنيم» نه ادب نگه می‌داریم و نه 
ار ا ی سود 

اقای ضرغامی شمااز چه چیز دفاع می‌کنید؟ 


2 ۳7 
اطلاعات ل 10 r‏ 





من و جاده در انتظار 

دم جاده‌ی تنهایی پرسه می زدم. نه صدایی ونه 
هیاهویی تنهاصداءصدای پای مور چه‌هایی بود که بر 
روی جاده مشغول بازی بودند و می گفتند زند گی یعنی 
این... از بس انتظار کشیده بودم دیگر خسته کنار جاده 
نشسته‌بودم... آفتاب بالای سرم به من می گفت که انتظار 
بی‌پایان است. هر لحظه» هر ثانیه» هر دقبقه در فکر و يادو 
ا 
من و جاده در انتظار کسی هستیم که می دانیم می‌اید... 
جاده و من دیگر به انتهارسیده است. همینطور زمانه... 
ازصبح تاشب وا زشب تاصبح در انتظار کسی هستم 
که می دانم می‌آید... پس بیایید باهم دست به دست هم 
دهیم و ارزو کنيم»دعاکنيم که او بیاید و همه می‌دانیم که 

او می‌ابد... «برای تعجیل در فرجش صلوات» 
پریچهر باقری " اصفهان 

تخریب محیط زیست چرا؟ 
تخریب محیط زیست همچنان به عنوان یک 
فاجعه عظیم. امنیت و سلامت مارا تهدید می کند. 
مابه عنوان یک مسلمان و یک ایرانی و یک انسان 
وظیفه داریم تااز طبیعت به عنوان یک موهبت الهی 
نگهداری کنیم و در حفظ آن بکوشیم و حق نداریم به 
دلیل قدرتی که داریم حریم همه گیاهان و حیوانات را 
از بین ببریم و حیات آنها رابه خطر اندازيم. متاسفانه 
حرص ادمی در استفاده شتابزده از منابع طبیعی چون 
زمین جنگل و دریامویداین واقعیت است که به 
زودی زمین در خطر قرارمی گیرد. افزایش گازهای 
سمی گلخانه‌ای, تخریب لایه اوزون گرمترشدن 
هواء آب شدن یخهای قطبی همه و همه در کنار 
ازبین رفتن جنگله او انقراض گونه‌های حیوانی و 
گیاهی نشان دهنده حطری است که طبیعت را تهد ید 
می کند. توسعه کاشت وبرداشت از زمین به حاطر 
نازانسان به غذاآثار مخربی بر جنگل‌ها؛مراتع و 
تالابها داشته. پدیده فرسایش خاک میلیونها هکتار 
ال ا ا ا 
از یک‌چه ارم مناطق ماهیگیری جهان صید بیش از 
ان دازه انجام می‌شود. جنگل‌ه ای طبیعی درحال 
تبدیل به زمین‌های کشاورزی و یا زمین مسکونی 
ار لا 

بلااستفاده می‌ شو د. 

تنهادر ط ول دهه گذشته پنج درصد کل 
جنگل های دنیا نابود شده است. بازده‌هزار گونه 
زیستی در حال انقراض اند. هشتصد گونه به علت 

از دست رفتن زیستگاه خود نابود شده‌اند. 
جرالد دورل حیوان ناس انگلیسی می‌گوید: 
عامل نابودی حیوانات کمیاب چیزی نیست مگر 














آنچه که‌ما آن را توسعه تمدن می‌نامیم... متاسفانه 
در کشور مانیز هجوم به جنگل» ساخت وسازهای 
غیرقانونی در حریم کوهستان و جنگل و دریاو تبدیل 
زمین‌های کشاورزی» تغییر کاربری زمین‌هاو هجوم 
سرمایه و منفعت طلبی به طبیعت. همه و همه کشورمان 
Sl‏ تراسا رای ان 


اصغر کلانی -تهران 
هر شغلی مناسب زن نیست 


جندی پیش مقاله‌ای از بنده تحت عنوان «زنان جای 
مردان» در همین ستون به جاپ رسید. دو شماره‌بعد 
خانم پاشازاده از مراغه بابی‌انصافی به این مقاله انتقاد 
کرده‌وبه شدت از کار کردن خانمهادفاع کرده‌است. 
ترا ار دار ار را 
منظور من این نبود که زنان حق کار کردن ندارند بلکه 
گفته بودم بسیاری از مشاغل در شأن خانمهانیست. 
مثلاً کار کردن دریک رستوران به عنوان یک گارسون 
رانندگی در جاده های بین شهری» کار در بخشهای 
نیروهای مساح و مسائلی ا زاین قبیل. در حدیث آمده 
ات ار سرت یا ای از 
عمل نکنید. پیامبر فرموده است: بهترین زنان زنان 
خانه‌دار می‌باشند. ضمن اینکه مشاغلی مانند مامایی 
اران دی رنانه تدر سس در دس تان و امور ناه 
ای یر اضر ای ر ا 
خانمهالازم است و کسی هم با آنها مخالف نیست 
.اما خدا و کیلی چه لزومی دارد یک خانم شیعه امام 
صادقی(ع) لباس نظامی بپوشد. پشت تاکسی و یا 
فرم ان تریلی و یا کامیون بنشیند درحالی که وظیفه 
سنگین مادری شأنش ازه ر چیزی بالاتراست و تعلیم 
و تربیت فرزن دان ازهر کاردیگری واجب‌تر. شما 
فک رمی‌کنید علت بالارفتن آمار طلاق دراین روزها 
راولب ونر خر نی کا جر و سب 
تربیت نشده‌اند و جراارامش در جامعه ما وجود ندارد؟ 
رک رن ار در 

را آنطور که باید و شاید انجام نمی‌دهند؟ 
احمد صابری " قوچان 


از طلا گشتن... 

بزه یک سه سال است بخحش کوهبنان به شهر ستان 
تبدیل شد. قرار مسوولین این بود که با شهرستان شدن 
آنجا کیانشهر (ابدانا) شهر شده و طقرل جرد هم ببحش 
شود.با حرف و حدیث بسیار بخشداری‌هم تأسیس شد. 
قرارشدازهراداره‌وسازمان‌وارگانی یک‌نمایند گی 
در آنجا افتتاح شود. 

این کار که عملی نشد هیچ. صندوق بسیجیان پابدانا 
راهم تعطیل و به کوهبنان انتقال دادند. تمام وعده‌ها 
هم پوچ از اب درامد و مشکلات مردم هم بیشترشد. 
درحالی که کیانشهر نه ازنظر درامد. نه جمعیت ونه سایر 
منابع از کوهبنان چیزی کم نداشته. از کلیه کسانی که در 
این راستااحساس مسوولیت می کنند خواهشمندم در 
جهت توسعه این محل بکوشند. 


ت ج -کیانشهر 





به ما سهام عدالت بد هید 
بدینوسیله خحواستاریم یک نفر متعهد و معتقد به 
و ار 
El CC Ce‏ 
پرسنلی که با جان و دل در قعر زمین و در دل کوههای 
سربه فلک کشیده کار می کنند و روزی حلال کسب 
می‌نمایند بفرمایند که چراو به چه علت تمام ار گانها 
ره ری ات 
به پرسنل خود داده‌اند یادر شرف ثبت‌نام انهاهستند 
بیان کرت رزور که رای کرو سرت i‏ 
صاحب جاه و جلالی بو دہ اصلا صحبت چنین اقدامی 
راهم نمی کند؟ مگرپرسنل این شرکت جزوملت این 
مملکت نیستند؟ يا چه شرایطی دارد که شامل حال 
ایشان نمی‌شود؟ 
ت ج از کیانشهر کرمان 
با زگشایی صفحه خاظر ات 
من دبیر آموزش و پرورش و دبیر زبان انگلیسی 
هستم.دو دخترو یک پسردارم و همگی علاقه‌مند به 
مجله شما هستیم. می خواستم پيشنهاد بدهم که صفحه 
پاستونی را تحت عنوان خاطرات بامزه خوانند گان 
ترا تا 
روبرو شود. مثلاً دو سه خاطره خود من دارم. 
چند س ال قبل در ابتدای سال وارد کلاس شدم و 
خرس با ری درم ۰دقیقه‌ای از وقت گذشته بود که 
دانشآموزی خنده کنان وارد کلاس شد درردیف آخر 
نشست و همینطور به خندیدن ادامه داد. هر کاری کردم 
از حندیدن دست برنداشت. دلیل آن را پرسیدم. گفت: 
زنگ تفریح دست یک‌نفررا گرفتم و کشیدم و گفتم تا 
معاون و رئیس ندیده‌بیا باهم‌فرار کنیم. آن شخص گفت 
بیچاره من معلم هستم. تاحالا دیدی معلم و دانش‌اموزبا 
هم فرار کنند. حالا مرابه زور سر کلاس فرستاده است. 
خاطره دوم؛ یک رو زعصر که شیفت بعد از ظهر 
بودم. ماه رمضان بودومن کمی دير به خانه رسیدم. وقتی 
به نحانه رسیدم ديدم که یکی از با جنافهامیهمان ماهستند. 
بن ده در مقام عذ رخواهی بر آمدم .می خوامستم بگویم 
اگرمی‌دانستم شما تشریف می‌آورید زودتر به خانه 
می آمدم. در عوض هول شده و گفتم:اگر می دانستم 
شماهستید دیرترمی آمدم. یکدفعه باشلیک خنده 
میهمانها روبرو شدم. 
خاطره مسوم: یک روز می خواستم سوار تاکسی 
شوم. در صندلی جلو سوار شدم یکمرتبه ديدم که یکی 
از دانش اموزانم بین من وراننده‌نشسته است.برای‌اينکه 
یک وقت او کرایه راحساب نکند با یکی از دستهايم 
دستش را گرفتم و بادست دیگر از جیبم پول درآوردم. 
یکمرتبه دیدم تاکسی حرکت نمی کند و راننده ترمز 
کرده‌است. وقتی به اونگاه کردم دیدم دارد لبخند می‌زند 
و با تعجب به من نگاه می کند. می گوید آقا جان دستم 
رابت تن لد و رو 3 
انستباهی به جای دست دانش اموزم دست راننده را 
گرفته‌ام که همه مسافرین تاکسی خندیدند. 
محمد بختیاری - تویسرکان 


اطلایارت ۳ , (۵) ۸۷,2۱۰ 


هه 


لك 
اق اسر 
Ys‏ 
و با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و با آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبا رک یکه 


کات و پوزش همیشگی به خاط رتاخیر در پاسخ 


به نامه‌های شما عز یزان 


اد 2 اد 


2 7 احمد صابری -قوجان 

ازهمکاری خوب شمابا مجله سپاسگزارم. چند 
نامه و مقاله جدید از شمادریافت کرده‌ام. تا انجا 
که من می‌دانم همکارانم در همه قسمت‌های مجله 
موظفند به نامه‌های خوانند گان پاسسخ بدهند . کله 
شمارا به آقای گودرزی منتقل کردم ار 
خبرنگاری شما هم ارسال شده است. موفق باشید. 

#۴ شهرام حیدری -اهواز 

رتیت یرد کی رس ی و 
نسخه‌ای از ان را برایمان نفرستاده‌اید. مقدور 
نیست. حداقل یک نسخه از کتابی که قرار است 
معرفی شود باید به دست مابرسد. گر چه معمول 
ا 

۴ شایان طریک - بابلسر 

عکس دختر شمابه مسوول شکوفه‌های زند گی داده 
شد. از اینکه او هم خواننده مجله شده است» خو شحالم. 
ی و 

٩‏ عباس عابد - انديشه 

عکسهای شما به دستم رسیده است. متاسفانه 
تصاویر ارسالی برای جاپ مناسب نیستند. اما 
همین که با این حساسیت و تلاش با مجله خودتان 
همکاری دارید» متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت 
می کنم. ضمناً کارت خبرنگاری افتخاری برای شما 
ارسال می‌شود. 

حسن یزدان پناهی -فسا 

کاملاحق با شماست. ماه مبارک رمضان ماه 
نزول قرآن است و بسیار حوب می‌شد اگر در این 
ماه یک مسابقه قرآنی در مجله بر گزار می‌شد. اما از 
و ما ی با و 
e‏ بیشتر از ماههای دیگر و جود دارد و لذااگر 
مامسابقه رادر ماههای مظلومیت بیشتر قرآن بر گزار 
کنیم» بهتر است. لذادر یکی از شماره‌های اینده 
شاهد مسابقه فرانی خواهید بود که فکر می کنم 
EE o‏ 

3 4 رضا محمدی -آبدان 

برای دریافت کارت خبرنگاری همکاری شماو 
ES‏ 


استعداد شما در این زمینه باشده لازم است. نشانی 


وعکس شمارانگه می‌داریم تا در صورت استمرار 








خد او ند ادمان ر 


اسب 


xi 


دا 


کی شمااز 


آ له د 


گی شر کته کف ق ار داد 


6 حصر ت ردص س ) 





. 
رابین‌هود امریکای 


تسیر سیاسی . 


© مظاهری از بانک مرکزی رفت. 

2 خاتمی:سرمایه‌های کشور رابه بهانه عدالت 
تباید بر باد داد. 

اس ارس رس رت ای ات 
هسته‌ای ایران شد. 

۶ وزرای خارجه ۵+۱درنیویورک به‌بررسی 
پرونده هسته‌ای ایران پرداختند. 

۶ فرمان ده‌نیسروی‌هوایی سیاه استفاده 
موش>‌های‌ایرانی رااز کلاهک‌های هسته‌ای 
دروغ خواند. 

© ۱۰میلیون مترمکعب گازبرای تولید برق در 
استانه فصل سرما کمبود داریم. 

© وزیر کار از افزايش ٤‏ درصدی نرخ بیکاری 
خبر داد. 

۰ آمریکا شرکت ایرانی را تحریم کرد. 

2 پرز خواستار متمر کز شدن فشارهابر اقتصاد 
e‏ 

۶ مسکو بر همکاری‌های نظامی باایران تاکید 
د 

2 مداحان درایام ماه م مسارک رمضان علیه 
کاندیداهای اصلاح طلب کر کرد 

۸ مجاهدین انقلاب اسلامی ازاوضاع افتصادی 
کشور انتقاد کر دند. 

ایران حواستار نابودی سلاحهای کشتار 
جمعی نا سال ۲۰۲۰ شد. 

سایت‌هادر صورت تخلف بدون تعطیلی 
به داد گاه می روند. 

« انفجاردرهتل ماریوت یا کستان صدها کشته 


۶ یک رزمناوهسته‌ای روسیه‌عازم ونزوئلا 

^ لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تمامی 
مذاکرات با غرب راقطع کرد. 

۵ اولمرت ازن- 3 وزیری اسراییل کناره 

۶ ریس جمهوری افریقای جنوبی استعفا 
داد. 

دزدان دریایی در سومالی دولت تشعیل 
5 

۶ رئیس جمهوری پاکستان خواستار کاهش 
اختیاراتش شد 

مدودف: مشکل ما با رژیم گرجستان است. 

2 رایس: روسیه به سوی انزوامی‌رود. 

۶ بیماری رهبر کره شمالی تکذیب شد. 

۶ نبیه بری رئیس مجلس لبنان در مورد ادامه 
تنش‌های امنیتی در این کشور هشدار داد. 
برس ار 
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آیا بولیوی هم به سرنوشت یوگسلاوی و شوروی 
دچارشده وبا تجزیه مواجه خواهد شدیااینکه‌مورالس 
رئیس جمهوری این کشور قادر خواهد بود آشتی ملی را 
جایگزین اختلافات کرده و مخالفت‌ها و تجزیه‌طلبی را 
از تین بیرد؟ 

عده‌ای بر این باورهستند آنچه در گرجستان و بولیوی 
در جریان است به دلیل دخالت و تحریکات واشنگتن 
ومسکوصورت گرفته و در حقیقت این حوادث برای 
تحت فشار قرار دادن حکومت‌ها و قدرتهای رقیب به این 
ضورت فرام است. 

باوجوداینکه مشکل گرجستان تاحدودی فر وکش 
کرده و وارد مجاری دیپلماتیک شده اما شرایط در بولیوی 
روزبه‌روز حادتر شده و به در گیری‌های خونینی انجامیده 
کهمی‌توانددولت چپگرای مورالس رادروضعیت 
اا ارد 

برای پی بر دن به آنچه در بولیوی در جریان است ودولت 
این کشور ان رابه امریکانسبت داده بهتر است به بررسی 
وضعیت جغرافیایی "سیاسی این کشور بپردازيم. 

بولیوی با ۱۰۹۸۵۸۱ کیلومترمربع در جنوب قاره 
آمریکادرهمسایگی پرو»شیلی آرژانتین,»پارا گوثه‌و 
برزیل قرار گرفته است. ۱ 

۵ درصد جمعیت ان را سرخیوست‌ها تشکیل 
می‌دهند. درحالی که ۵ ۲درصد دور گه‌و ۵ ۱درصداروپایی 
هستند. زبان رسمی بولیوی اسپانیولی بوده و مرکز آن شهر 
لا نز اس د اسای ار ین مات تقو رب لوق 
از ٩‏ حوزه یا د«پارتمان» تشکیل شده که زیرنظر حاکم 
انتصابی دولت مر کزی اداره می‌شوند. 

این حوزه‌ها(دپارتمان)شممل البین» اوروری پاندی 
پوتوسی تاریخا؛ چو کیساکا»سانتا کروز کو چابامباو لاپاز 
۳ 

Mo‏ ری مس 
تلاشهای مردم به رهبری سیمون بولیوار در سال ۱۸۲۹ به 
استقلال می رسد. این کشوردرسالهایی که‌قدرت دردست 
ظامیان وابستهبه آمریکا بوده توس_ط نظامیان کودتاچی 
دست به دست شده و رکورددار کودتای نظامی نه‌تنها 
درآمریکای جنوبی بلکه جهان بود. این وضعیت سبب 
گردیده بود پس از پیروزی کاسترو در کوباء چریک‌های 
جبگرابرای دردست گرفتن قدرت و بیرون راندن 
نظامیان از حاکمیت دست به شورش بزنند. در همین 
اا ی اما درسان ۱۱۱۲ ور 
جنگل های این کشور جان خود را از دست می‌دهد. 

ندر ت در ادن سالا عمد در دست غیت مان بوده 
بههمین دلیل وقتی که مورالس سر خپوست توانست به 
ریاست جمهوری رسیده و سیاست ضدآمریکایی درپیش 
بگیرد» اوضاع به یکباره د گر گون شد. او به متحد کاسترو 
ور ویر دورو e‏ 
مسیری فرار داد که باب میل آنها بود. 


ی 
اطلاعات ی ( YEE o‏ 


لاتین درین‌یست 


خی ین اور مت ره ی کب روز 
دی انا تا هار ار اه موی 
واشنگتن برای تحت فشارقرار دادن مورالس و هشداربه 
دوستان ومتحدانش به تحریک‌این‌افراد پر داخته‌است. 
دراین ارتباط مورالس نیز دست به اخراج سفیر امریکا از 
لاپ زده و خواستار حمایت و پشتیبنی دیگر کشورهای 
منطقه از حکومتش می‌شود. 


بحران مورالس 


مورالس از رهبران چپگرای آمریکای لاتین است که 
بادیگرسران مشابه خود جبهه‌ای راعلیه آمریکاتشکیل 
دادهاست ارو ےی کدرا د ما رونار وق 
کاخ سفید قرار گرفته است. هر چند شرایط ووی ژ گی اوو 
E‏ زیرابولیوی کشوری 
فقیر است که منبع اصلی درآمد آن را بهره‌برداری از معادن 
کی وھ کانی این ر انیت 
کشت ی کر جا اغا ی کت عن ار وار 
هستند که حوادث بولیوی به نوعی تداعی کننده ماجرای 
کر و ارا غاد ا ارت 
آمریکارخ می‌دهد. 

درسالهای گذشته شاهد شکل گیری رژيم‌هاو 
حکومت‌های مخالف در حياط خلوت روسیه و امریکا 
بودیم. در جمهوری‌های شوروی پیشین گرایش به غرب 
و امریکاشدت گرفته ومنجربه تغییراتی از جمله‌در 
رصان وان رای رکب کف E‏ 
و جانبدارانه مسکوراشاهد بودیم و متاسفانه محور پوتین 
-مدودف از همان شیوه‌و روشی بهره گرفت که سالها قبل 
تزارها و استالین انتفاده می کردند. 

در آمریکایلاتین روی کار آمدن چاوزدرونزوثلا 
با یک سری تغییرات در تعدادی از کشورهای این منطقه 
همراه‌بود که از یک سوسبب خروج رژیم چپگرای کاسترو 
ازانزواگردیده‌وازسوی‌دیگربه کل گیری یک محور 
مخالف آمریکا انجامید که با جنجال و هیاه و همراه‌بوده 
وبیم آن می رود منجربه باز شدن مجدد پای روسیه به این 
اس eg‏ 
آمریکاو یا تحت فشارقرار دادن این کشور باید قدم به 
حياط خلوت واشنکتن گذارده و دراین منطقه به مقابله 
پرداخت. 

آنچه در بولیویدرحال تحققاست می تواندرویارویی 
آمریکاو روسیه در حياط حلوت واشنگتن عنوان‌شود. 
دراینن حال بولیوی که به دلیل طغیان مردم در آستانه 
تجزیه قرار گرفته برای‌سرپوش گذاردن برناکامی‌هیات 
حاکمه اقدام به اخراج سفیر آمریکامی کند که در این راستا 
اقدامات مورالس با تایید و پشتیبانی چاوزو اورتگارژسای 
جمه وری ونزوئلاو نیکاراگوثه مواجه می‌شود.اما آنها 
خود در داخل کشورهایشان بانوعی از چالش و بحران 
دست به کر پان هستند. 





روزگاری کوبابه رهب ری‌فیدل کاستروهدایت 
حرکت‌های متمایل به وروی رادر قاره آمریکا عهده‌دار 
بوددرحالی که‌اززمان‌ریاست جمهوری مونروثه»واشنگتن 
سعی داشته مانم حضور بیگانگان در این قاره شود براساس 
(دکترین مونروثه» اهداف امریکا در امریکای لاتین که در 
سال ۱۸۲۳ اعلام و تاامروز از جانب واشسنگتن پی گرفته 
می‌شود شامل دو اصل زیر است: 

۱-برقراری نظم و آرامش 

۲-جل و گیری و ممانعت از دست‌اندازی خارجی‌ها 
به این منطقه. 

دکترین مونروئه درحقیقت پیام اوبه کنگره در سال 
۳ راشامل می‌شود که دران امده بود: 

شیوه‌سیاسی ارو پابه طور کلی باشیوه‌سیاسی آمریکا 
متفاوت است. توسعه قدرت ارویادراین قاره باعث از 
بین رفتن آرامش و صلح این منطقه شده لذا هر دخالتی 
عليه استقلال کشسورهای امریکای جنوبی به نظر ایالات 





اوه مین خر دوشست اه کی هی تسرد با طهین وگ 
هرگونه دخالتی از طرف کشورهای اروپادر امور مربوط 
به‌این قاره‌ممنوع است...موضوع کلی اعلامیه مونروثه 
درحقیقت جلو گیری از دخالت کشورهای اروپایی در امور 
قاره امریکاست. 

اوضاع سیاسی منطقه با تغییر سیاست‌ها که منجر به 
گرایش به دمو کراسی وروی کار آمدن دولت‌های غیرنظامی 
از طریق انتخابات گردید دگ رگون می‌شود. در همین ارتباط 
وو اا ها او ا ورت 
می رسند که مخالف سیاست‌های کاخ سفید هستند که از ان 
جمله می توان به سران کشورهای ونزوئلاء شیلی» بولیوی و 
نیکاراگوئه اشاره کرد. 

درسالهای جنگ سرد اوضاع کوبا که متحد کرملین بود 
در معادلات واشنگتن -مسکو موردبررسی قرارمی گرفت؛ 
ولی تک قطبی شسدن جهان و پیدایش رژیم‌های چپگرادر 
حياط خلوت امریکا که دست دوستی به سوی روسیه‌وارث 
شوروی دراز کرده‌اند می تواند شرایط جدیدی رارقم بزند. 
لذا اوضاع زمانی حاد می شود که قرار باشد آنهابه پایگاهی 
برای روسها در همسایگی آمریکا تبدیل شوند. 

در سالهایی که ساندینیست‌هابا ساقط کردن رزب 
سوموزاقدرت رادرنیکاراگوئه دردست گرفته‌بودند امریکا 
باایجاد کنتراها و تقویت آنهاعملاً به مقابله باساندینیست‌ها 
برخاست درنهایت نی زموفق شد از طریق انتخابات سراسری 





آنهارااز قدرت کنارزده و شخص متمایل به حودراروی کار 
بیاورد.ولی به نظرمی رسد آمریکااخی راز حربه‌های جدیدی 
برای‌مقابله‌بارابین هودهای آمریکای لاتین بهره‌می گیرد. در 
ميان کشورهایی که به ضدیت با آمریکا بر خاسته‌اند بولیوی 

رشد حرکت‌های ضددولتی دراین کشورها» سب بروز 
ناآرامی‌هایی گردیده که قادر است تمامیت ارضی و بقای 
حکومت‌هارابا خطر مواجه سازد. 

شکست چاوزو مورالس در تقویت جایگاه‌ریاست 
جمهوری و کسب اختیارات ویژه, زنگ خطر رابرای آنهابه 
صدادراورده‌ولی دراین میان موقعیت مورالس بیش از پیش 
خطر ناک می‌باشد به طوری که گسترش ناآرامی‌ها می تواند 
به طغیان عمومی منجر شده و دولت را در تنگنا قرار دهد. 

مورالس که تصور می کرد با قوه قهریه و ارتش می تواند 
آرامش رابه‌مناطق جدایی طلب باز گرداند پس ازبرجای 
ماندن‌دهها کشته و مجروح ناگزیردست‌دوستی‌به‌سوی 


مقامات چپگرای 
آمریکای لاتین 

واشنکتن رامتهم 
به جانیداری 


از شورشیان 
کرده‌اند 


آنها دراز کرده و خواستار مذاکره شده است. 
مورالس با جدایی‌طلبان تشکیل شود. 

دربیانیه این گروه آمده بود: دولتهای منطقه با قاطعیت 
کودتای‌غیرنظامی وبرهم زدن‌نظم و ارامش دربولیوی 
تجزیه این جمهوری شود نخواهند پذیرفت. 

چهارایاات شسرقی بولیوی در مخالفت باسیاست‌های 
شده‌اند. آنها نسبت به سیاست‌های مورالس معترض هستند 
ونحوه‌توزیع درآمدهای‌منابع گاز شده‌اند که عمد تأدر 
ازدولت چپگرای مورالس هستند و معتقدند اورفراندوم 
هفتم دسامبر که به اعطای قدرت بیشتر به او خواهد شد 
بايد لغو کند. 

اگراین رفراندوم برگزار شد اوضاع بیش از پیش آشفته 
خواهد شد. 
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دادداست سباسی خوانندکان 


ضرورت تنظیم رابطه با روسیه و غرب 
محسن عسگری فروشانی - آبادان 
قبلازروی کا رآمدن‌ولادیمیرپوتین‌روسیه 
به قدرت رسیدن او روسیه رفته رفته جای پای 
محکم‌تری در سیاست بین‌المللی پیدا کرد. تا 
قبل از فروپاشی شوروی این کشور یکی از 
دو قطب قدرت جهان محسوب می‌شد.اما 
ا کیان جوا سار از کر بای 
روسیه هم از یک ابرقدرت به کنسوری در 
امادریکی. دوس ال اخیرروسیه تلاشهایی را 
برای سای رت تست از کر جواست. 
استقرار ان در چک و لهستان. موضوع مناقشه 
دو کشوربوده است.این طرح»طرح پیچیده‌ای 
اعلام کرد که این سیستم رابه منظور جلو گیری 
این اقدام واکنش مقامات کرملین رابه دنبال 
داشت ومقامات روسی‌این گفته رامسخره 
خواندند. روسیه اعلام کرد که در صورت 
وقوس چنین اظهارنظرهایی, پو تین پيشنهاد 
داد که این سیستم در آذربایجان مستفر شود. 
در کمال تعجب این پيشنهاد توسط آمریکارد 
سیستم پیشرفته نظامی تهدید موشکی ایران 
نبوده است. به هر حال بدون شک فعالیت‌های 
حصمانه ایالات متحده در قبال ایران می تواند 
باشدامابه شرط آنکه روسیه زاین مساله 
سوءاستفاده نکند. تابه حال در جند نوبت 
روسها خلف وعده کرده و قابل اعتمادنشان 
نداده‌اند. 
در رابطه باروسیه نباید این سوءتفاهم رابه 
و جودبیاورد که‌ماازاردوگاه‌غرب کاملا ناامید 
شده‌وچاره‌ای جز تقویت ارتباط باشرق 
نداریم. روابط مناسب و مطلوب مابا روسیه 
بیش ازهمیشه تامین کند. بادمان باشد که 
هیچ کشوری دوست و دشمن دائمی ندارد 
ار ا دای درد رویز ین 
و امریکادر جنگ تمام عیار با یکدیگر بودند. 
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جایی برای پو لها 

باوجودتمام شلوغیهای جامعه» یک سکوت که 
معنای ویژه‌ای هم دارد در گوشه‌ای از آن کاملاً به چشم 
می‌آید. تا چند ماه پیش هیاهوی فراوان در بازار مسکن 
چشم همه رابه سمت خود کشیده بود. گرانیهای لحظه 
به لحظه مسکن که دولت هم هر چە می کردنمی توانست 
پای این غول رابند کند»اماهرروزاعلام می‌شد که علت 
این آشفتگی‌هاء پولهای سر گردان فراوانی است که به 
بازار مسکن روی آورده و این پولهای انبوه باعث بروز 
بورس بازیهاو خرید و فروشهای صوری شده که تنها 
ا های اذب بهای زمین و مسکن است: 
سرانجام پس از آنکه دولت تدابیر فراوانی به کار بردو 
بهای مسکن هم البته به اندازه کافی افزایش یافت. بازار 
شددقیقا از همین جاآغا زشد. پولهای‌سر گر دان جامعه 
هرچند یکبار جایی رابرای هجوم برمی گزیند. اهدافی 
مسکن وبورس. هرچند ارزوی دولتها و شعار 











برق رایگان می‌شود 






حاموشیها حوشبختانه رو به پایان بود که وزارت نیرو اعلام کرد نمی تواند 


اقتصاددانان این اسست که بهترین راه 
برای ارام شدن این پولهاء ورود آنها 
به کار خانجات وبخش تولید است. 
بخشی که امروزو البته مد تهاست 
که به دلیل مشکلات فراوان تولید» 
از ملاحظه و لمس این پولها محروم 
مان ده و صاحبان پولهای بزرگ 
مایلند همان راههای قدیم‌برای 
سرمایه گذاری انتخاب کنند. حالا 
نگاهی اگر اندازيم به این فهرست» 
متوجه آرامش قبل از طوفان حواهیم 
شد.بازار طلا و سکه و به طور مشخص بهای سکه مد تهای 
زیادی است که هیچ تغییر محسوسی ن دارد ارزهای 
خارجی هم دست کم در چند ماهی که گذشته چندان 
گران‌نشده‌اند.زمین ومسکن هم کاملابه رکودرسیده‌و 
تولید کنند گان هم هر چند روزیکبا راز کمبود نقدینگی 
ونداشتن پول گلایه می کنند» در آخرین نمونه‌هم‌رئیس 
انجمن صنایع شیلات مازندران می گوید. کارخانه‌های 
متعدد کنسروسازی و بسته‌بندی استان, تنها ۲۱درصد 
طر فیت‌شان راستفاده می کننده به طوری که‌از ۱۲ کار حانه 
بسته‌بندی و تولید کنسرو درمازندران ‏ کارخانه تعطیل 
و ۸ کارخانه با حداقل ظرفیت کار می کنند. 

به‌این تر تیب آن غول خوابیده تقریبً در هیچ عرصه 
اقتصادی, فعالیت نمی کند واین ارامش و رکودبرای 
صاحبان سرمایه که هر روز خواهان افزايش سود و سرمایه 
خود هستند. هیچ خوشایند نیست و در چنین شرایطی 
تنها یک راه‌حل باقی می‌ماند. اينکه در همین نزدیکی‌ها 









یک تهدید آسیایی 
بسیاری از کشورهای جهان اگر 





سرمابه‌های سرگردان تا چند ماه 
دیگر هدف تازه‌ای برای جولان 
دادن رای رخو‌اهند گزید 


این پولهای انباشته‌سر گردان محل‌سودآوری رابرای 
جولان دادن بر گزینند. واین کافی است تا انچه در بازار 
مسکن وزمین درس ال کات که ۱۱ ۳۰۲ 
عرصه‌ای که بر گزیده خواهد شد. روی دهد. 

بررسی گذشته اقتصاد اران تشاد م ۰ ۳۳ 
پولهابازهم یکی از همین هدفهای ش_ناعته شده‌قبلی 
راانتخاب خواهند کرد وس ودبانکه او بازاربورس 
نی رهمچنان جذابیت فراوانی برای صاحبان سرما یه 
ندارند» پس باید در همین ماههای سرد پیش رو منتظر 
گرمای ناخوش‌ایندی‌بود که این پولهای س رگردان به 
اران ور 








امد اد زمس تال ران ادامه نو اهند دات و ادنام 
هم پیشنهادی از سوی این وزارتخانه تهیه شده و دراختیارهیات دولت قرار 
گرفته است تامصرف کنند گانی که کمتر از الگوی مصرف از برق استفاده می کنند» 
هیچ بهایی برای برق نپردازند و در برابر» آنها که جزو مصرف کنند گان پرمصرف 
هستند تا ۲۰ درصد اضافه پر داخت داشته 
باشند. وزارت نفت هم برای مصرف گاز. 
پیش نهاد مشابهی داده‌است کهالبته اجرا| 
شدن‌اینهاهنوزمنتظر تصويب هيات 
sS‏ کوشه‌های وزارت تبرو 
خبرهای دیگری هم منتشر شود تا آنجا 
خر را ات 
اخیر را در بروز خاموشهاموثر می‌دانند 
ووزارت نیرو هم می گوید بهای برق را 
ازسال ۸۶تاامروزافزایش نداده‌ايم و 
به ای‌ساخت نیرو گاه‌هم از سال ٤۸ت‏ 
امروز بسیار گرانترشده و همین بی‌پولی 
باعث شده که تولید برق درایران بیشتر از 
مصرف نباشد وبابرو زک و چکترین بحران» 
نزدیکترین راه خاموشی‌های گسترده 
باشد. به این ترتیب وزارت نیرو» حرفی را 





وزارت نیرو. حرفی را 
که از سال ۸۴ تا امروز در که از سال ۸۶ تا امروز در سینه حبس کرده 


بود سرانجام باصدای رسااعلام کرد که: 


پول بیشتری بدهید تابرق بیشتری هم به 


سنه حبس کرده بود. با 
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افاایات ل 




























مسابقات ورزشی را زطریق‌شبکه‌های 
ل 
ار ار 
بح شهار سوی بحی کنا کال 
داده می‌شود. جیزی که نامش راحق 
پخش تلویزیونی گذاشته‌اند» درایران 
اما صداو سیمابه دلیل و جود برحی 
موانع قانونی چنین نظری‌نداردودر 
نتیجه‌باش‌گاههای ورزشی نیز از یک 
منبع درامدی دائمی وقابل اعتماد 
محروم مانده‌ان د. این باش‌گاههاو 
اصولا سازمان ورزش هم قدرت چندانی نداشت تا صداو سیما را مجبور به دادن این حق 
کند. تااینکه کنفد راسیون فو تبال آسیاسازمان ورزش ایران را تهدید کرد که اگر چنین حقی 
برای‌باشگاههای فوتبال درنظر گرفته نشود.فوتبال‌ایران را ازبرحی حقوق محروم خواهد 
کرد. این روزها بحت میان صداو سیما و سازمان ورزش ادامه دارد و ۱ ۱ ۳۳۳ 
همین طور ادامه یاب د. نتیجه جز محرومیت ایران نخواهد بود. درحالی که گر بافوریت 
طرحی در مجلس از سوی نمایندگانی که دغدغه ورزشی بیشتری دارند. مطرح گردد. با 
تو جه به رویکرد جدیدی که درباره اصل ٤٤‏ قانون اساسی و ماجرای خحصوصی‌سازی در 
ایران پیش گرفته شده» می‌توان اند ک اندک و حتی با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
نه‌تنها منم قانونی صداو سیمابرای چنین پرداختهایی رامرتفع کرد بلکه مقد مات ایجاد 
شبکه‌های‌رادی و تلویزیونی خصوصی هم در اندازه‌های محدود مهیامی شو د. با تهیه 
این طرح فوریت‌دار هم از محرومیت‌های ورزشی ایران که باز تابهای فراوانی در افکار 
عمومی دارد جلوگیری خواهد شد هم راه برای خصوصی سازی و ایجاد رقیبی برای 
صدا و سیمای دولتی ایران و افزایش کیفیت برنامه‌هاء گشوده می‌شود. 


ارو ۳۳۶ 





اگر از این فرصت بهره‌ای نبریم. 
محرومبت‌های جدید ورزشی برای 
ورزش ایران اجراخواهند شد 








اشار ۵ 

بیماراد دیابتی به خاطر بیماری خود علاوه بر استفاده از دار وهای تحوییری و ییگیری معالحات خویش 
درد بر شکان متخصص. بادد ا تخد ده وهای در در خور داو داشند. بر ای اطلا ا کہ و کف تخد ده این افر اد 
بابکی ا کار شناساد تخد ده گفت و گوبی نر تیب داد ہام که تقدیم حضو ر تاد می کیم. 


2 درابتداد ر مورد نو عتغذ يه بیما ران دیابت ی توضیح 
دهید؟ 

بیماران دیابتی نباید فقط به در مان دارویی کفایت کنند. 
این بیماران علاوه بر این که باید وزن خود را کنترل کنند 
دو عامل دیگر را نیز باید در نظر بگیرند. 

افو ات واي 

بیماران دیابتی باید توجه کنند که چه مقدار و در چه 
فخا لاه کد در یر این و وت نمی تر اناه 
درستی قند حون خود را کنترل کنند. 

دراین زمینه»نظم وساعات غذاخوردن و تعداددفعات 
آل بسیار مهم است. باید وعده‌های غذایی در ساعات 
حاص خود باشد. مثلاً اگر هر روز صبحانه راراس ساعت 
هشت می‌خورند. باید روزهای بعد نیز در این ساعت آن 
را ميل کنند. بیماران بايد به این نکته توجه کنند که هیچ 
کت کک وعد ا ہے رانخلف کل امکان داز پار 
اشتهانداشته باشد وباخودبیندیشد که دو وعده‌دیگربیشتر 
می خورد و این کمبود را جبران می کند» در حالی که این 
فکر کاملاً غلط است. 

اصول و پایه درمان بیماری دیابت در تعدد وعده‌های 
غذایی و کاهش حجم غذااست. 

یھ اران ی با مان وهای قافن ام 
میان وعده‌ها نباید نامناسب یعنی از قبیل چیپس, پفک 
بستنی و... باشند. بلکه باید از میوه‌جات. شیر و... استفاده 

رژیم غذایی بیمار باید براساس دستور پزشک خود 
باشد و او باید از وعده صبحانه تا ناهار و پا از ناهار تا شام 
از ميان وعده استفاده کند زیرا این روش از خوردن یک 
وعده غذایی حجیم جلوگیری می کند. ما برای بیماران؛ 
گروه‌های غذایی رادر یک هرم قرار داده‌ایم. 

هلطفاًای نگ روههایغذای ی رانامبیرید وتوضیحاتی 
یار هآنها بدهید. 

در هرم غذایی برای بیمار چنین عنوان می‌شود که 
باید از همه گروه‌های غذایی در رژیم خود استفاده کند از 
جمله گروه غلات و نان گروه سبزیجات. گروه میوه‌ها؛ 
گروه شیر و لبنیات. گروه گوشت و گروه روغن‌ها (به 
میزان کم). 

در مورد گروه نان و غلات و نشاسته باید بگویم» 
پزشکان در قدیم بیماران را نهی می کردند که از این گروه 
تاد کت وی ارون کار اسان یه راسا 
وزن و قد و میزان نیاز کالری بدن فرد و... با دستور پزشک 
ارات ص میں گند ار این کروه‌ خی اساد 
کنند. به بیمار باید در مورد این گروه‌ها یک سری آموزش 
داد. در گر وه نان و غلات و نشاسته بهتراست از نان سنگک 





گفت و گو با خانم معد نچی. کارشناس تغذ یه 


اصول تغذیه بیماران دیابتی کدامند؛ 


هر قدر برنج بیشتر دم بکشد قند خون را 
بیشتر بالا می برد 





و بربری استفاده کنند. چون دارای سبوس و فیبر هستند و 
جذب قند به کندی صورت می گیرد. از نان جو طوری باید 
استفاده کنند که به صورت میان وعده باشد یعنی به صورت 
روزانه استفاده کنند. 

البته از نان‌های فانتزی و تست و.. استفاده نکنند و 
اگر مصرف می‌کنند. خیلی خیلی کم باشد. در همین راستا 
گروه نان و غلات و نشاسته برنج را نیز داریم و از آنجا 
که برنج در کشور ما سوس ندارد. شاحص 99 در 
خون به کندی صورت می گیرد. لذا ما نمی توانیم آن را با 
سبزیجات ویاحبوباتی بدین صورت مخلوط کنیم:عدس 
پلو. ماش ‌پلو» سبزی‌پلو لوبیاپلو و غیره. بیماران بايد در 
پخت برنج خیلی کم از روغن استفاده کنند و در واقع آن را 
زنده بردارند واین رابدانند که‌هرقدر برنج بیشتر دم بکشد. 
قند خون سریع‌تر بالا می‌رود. 

در مورد ماکارونی و برنج این نکته را باید در نظر 
بگیریم که بعد از ابکش کردن انها را دم نکنیم و بیمار باید 
بداند. چون با بیماری دیابت زندگی می‌کند. این موارد 
راباید حتماً رعایت کند. در مورد سیب‌زمینی و شکل و 
نحوه پخت آن هم باید دقت کنند مثلاًا گر سیب زمینی را 
پخته و پوره کنند. سریع تر قند خون بالا می‌رود. اساسا 
کا و سا ار هو اه ای س ر اف رو ار خرن 
تاثیر بگذارد. 

سایر گروه‌های غذایی 

گروه بعد سبزیجات است که بیمار باید به آنها حیلی 
اهمیت دهد. سبزیجات یک طیف بز رگ راشامل می‌شود 
مانند کاهو» خیار» گوجه. فلفل دلمه» کرفس, پیان سیر 
کدی هویج و... با توجه به دارا بودن فیبر و املاح ویتامین 
بالاو همچنین کالری بسیار کمی که دارند. استفاده کردن 
از این گروه در رژیم غذایی خیلی موثر و مفید است. به 
علاوه به دفع مواد سمی بدن کمک می کنند و در جذب 
کاهش فند بیمار موثراند. بیمار باید بداند که در وعده 


طاعات کی °0 ۰ کم ۸۷ 


صبحانه نیز باید از سبزیجات (خیار» گو جه و...) استفاده 
سبزء نخود فرنگی» ذرت و... که باید در حدود کم از آنها 
مصرف کند. 

گروه‌دیگر میوه‌ها هستند که این گروه نیز به حاطر دارا 
بودن املاح و ویتامین‌ها و فیبر موجود در آنها از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردارند» ولی بیمار بايد توجه داشته باشد. 
چون میوه‌ها دارای قند هستند. براساس رژیم غذایی آنها 
رامیل نمایند. 

گروه‌بعد لبنیات و شیر هستند.بیماردر مصرف این گروه 
نباید به خاطر مهم بودن بیماری زیاده روی کنده بلک 
اعتدال رعایت شود چون عوارض دیابت خیلی بد است و 
بیمار باید از پیش آمدن عوارض دیابت جلوگیری کند. 

شیر نیز دارای جربی‌های اشباع شده انتی ات بنابراین 
بیماران باید از شیر و ماست کمی جرب استفاده کنند. 

گروه‌های گوشت و حبوبات 

گروه؟ شت‌هاو تخم مر غ» سرشار از اسیدهای چرب 
اشباع شده هستند و نباید در هفته بیشتر از سه بار مصرف 
شوند. بیماران باید از قسمت‌های کم چرب گوشت قرمز 
استفاده نمایند. گوشت مرغ و ماهی درست است که بهتر 
از گوشت قرمزاند. ولی باید نحوه پخت آنهادر نظر گرفته 
شود. متلا ماهی که دارای امگا ۲ است» اگر با شعله زا 
سرخ شود امگا خود را از دست می‌دهد. بنابراین روش 
پخت خیلی مهم است (باید کبابی شود یا بخار پز یا ۲ 
فر با روغن کم گذاشته شود و البته با درجه حرارت کم و 
روغن کم). 

بیماران باید پوست مرغ راقبل از پختن جدا کنند. چون 

گروه‌بعد حبوبات‌اند که جز گروه گوشت‌هامحسوبت 
می‌شوند و بسیار بسیار مورداهمیت‌اند. حبوبات. پروتئین 
مورد نیاز بدن را تامین می کنند و چون فیبر بالایی دارند 
کنند برای شام از عدسی و لوبیا و حبوبات و... استفاده کنند 
اخرین هرم غذایی و در راس هرم روغن‌ها قرار دارند. 
پیماران باند توچ داه باشتد از روغن‌های جامد E>‏ 
مارگارین و روغن حیوانی استفاده نکنند و از روغن‌های 
گیاهی (زیتون. سویاه ذرت و روغن مایم) استفاده کنند. 
ولی مقدار مصرف روغن نباید زیاد باشد. 

در خصوص استفاده از خرما باید بیان کنم که بیماران 
می توانند دو عدد رطب شهددار و سه عدد خرمای حشک 

در حصوص توت خشک و کشمش در طول روز ۱۲ 
عدد می توانند میل کنند. 

از انجیر خشک هم سه تا چهار عدد می توانند استفاده 

این عزیزان فقط از نان سنگک و بربری که به اندازه ۱۰ 
در ۱۰ باید باشد و از پنج قاشق غذا خوری برنج کم روغن 
و نصف لیران ماکارونی استفاده کنند. نه پیشتر و در ا 
باید یاداوری کنم که تمام این نکات باید بر طبق دستور 





ن ۰ داد که 


۰ مه 
ی 


و کامبای شعانی: مسدود است 


@ ردیح انصلری 





ول سس زد رای 
| 
پیشینه تار بخی 

مراغه میلیون هاسال قبل در دوره دوم و سوم زمین 
شناسی قبل ازفوران آتشفشان سهند محل استقراروزند گی 
حیوانات عظیم الجثه بوده است. فسیل های مکشوفه از ۳۲ 
گونه پستاندارو ۲ جنس از پرند گان منطقه فسیلی مراغه را 
به بهشت فسیلی جهان معروف کرده است. 

به گواهی نظرات مختلف دانشمندان و محققان مراغه 
در موقعیت یکی ازچهار ناحیه شسناخته ده حاوی آثار 
انسان‌های نخستین از دوران پیش از تاریخ مربوط به 
ا س را د ا ال سس )در ایران 
بوده‌است. بطلیموس یونانی این شهر رااقلیم چهارم از 
اقلیم ربع مسکون شمرده است. مراغه در دوره ماد ها 
مارآواومادآوا خوانده‌میش ود که به معنای جایگاه ماد 
است.دیا کنوف ناحیه مر اغه‌رادرسال ۵ ۱ی.م(حدود 
+۲۸ سال قبل) جزو سرزمین مناها وم رکز ایلات اوئیش 
دیش بوده است . 

مراغه در عصر هخامنشیان در محدوده یکی از 
سباتراپ های مهم آن‌رو زگارم ررکزیت شسهر(شیز) در 
نزدیکی تخت سلیمان فعلی واقع بوده است. درزمان 
اشکانیان مر کزاذربایجان در شهری به نام فراسپا در جنوب 
شرقی دریاچه ارومیه بوده است.برخی از محففین شهر 
پراسا راهمان مراعه می داند. 

مارک آنتوان‌درسال۳قبل ازمیلادبه‌هنگام ذکر 
ات CELL‏ 
مراغه دزمان ساسانیان به دلیل وجود آتشکده آذر گشسب 
درشسهرشیزو یکی از چهارآتشکده فرعی آن در نزدیکی 
اهاز اهمیت امن بر خوردار ومورد توجه‌شاهان 
ساسانی بوده است. 

پرفسوربارتولد وبسیاری از محققان نام مراغه‌در 
این دوره افرازه رود -افزاره‌روح وامداده رود خوانده و 
آن‌رامولودومنش آئین زرتشتی دانسته‌اند. منابع مختلفی 
مراغه رازاد گاه زرتشت شمرده و نام آن رارغه دوازدهمین 
شهری که زرتشت ساخت میدانند وبعضی آن رامه ر گه 
شتهری که د رآذر بایجان واقع ودرآن‌زرتشت تولدشده 
میدانند.مراغه پس ازاسلام درسال ۲ هجری قمری در 
دوره خلافت خلیفه ی دوم بوسیله مغیربن شعبه به تصرف 
آن‌هاد رآمد. به نظر می رسد مه ر گه پس از تصرف اعراب به 
علت عدم استعمال حرف گ در عربی به مه رغه تبدیل وبه 
تدریج مرغه تبدیل شده است. مراغه در دوره‌های مختلف 
پیش از اسلام و دوره های اسلامی مرکز اذربایجان بوده و 
پس ازفتح بغدادو آنقراض حکومت بنی عباس نخستین 
اد 6 فلا E‏ ا ااك نا 





است و رستاخیز مجدد دوران سازند گی کشور پس از ۶۰ 
سال دوران ویرانگری‌انهدام و تاراج‌موغولهاو یکپارچگی 
ایران پس از قرن ها دوره ملوک الطوایفی دوران اسلام از 
ان اغاز ودر جهان منتشر ميشود. 

مراغه هم اینک نیز با ویژهگی های اکو موزه باغ شهرو 
شهرموزه تاربخی ومردمان بافرهنگ وسخت کوش 
استعدادهای عظیم شکفتن را داشته و بادارابودن عتاصر 
کر E‏ ۳ 
می تواندباغنی سازی انرژی‌های نهفته ومشارکت 
عمومی وتدابیرعلمی و اصولی گامهای بلندی رابه‌سوی 
توسعه برداشت و مجد وعظمت دیرینه ان رابازهم به ان 
برگرداند برماست که به توسعه همه جانبه آن بينديشیم. 


شهر مراغه در 
کر رن 


اد اسان ا ودر َ ۳ 4 1 1 ب ۳ 4 
شرق دریاچه ارومیه و 2 ۷ 9 
در جنوب کوه سهند #1 ا ہے ۱ 


قرارگرفته است.فاصله آن تام رکزاستان ۱۳۰ کیلومتر وتا 
تهران ۷۷۰ کیلومتر است. مساحت آن ۲۱۹۰ کیلومترمربع 
»دوبخش» شش دهستان و ۱۸۳ پارچه آبادی است. مراغه 
دومین شهر در استان از نظر جمیعت( ۰ ۹ ۰ تنفس)است. 
ویژه انتخاب شد. 


جاذبه های تار بخی 

شهرستان مراغه‌با ۳۰۰اثر تاریخی و تپه باستانی ثبت 
شده‌در آثارملی جزو یکی از ۱۰ شهر غنی از آثار تاریخی 
است. اما ما به دلیل احتصار مطلب فقط به تعدادی از آن ها 
اشاره می کنیم. 

مسجد ملار ستم.این مسجد از آثاردوره‌شاه طهماسب 
صفوی است که این اثراز ۲واحد مستقل:شبستان زمستانی 
؛شبستان تابستانی و تالاراطعام تشکیل شده است. ستون 
های ال خویی است E‏ ی دارند بات 
سففی اسلیمی, شاه عباسی.ترنج.ختایی» خشنویسی زیبا 

ر صد خانه مر اغه: از آنار دوره‌ایلخانیان(7۷۵هجری 
قمری‌یعنی ۷۵۰سا ل پیش به‌دست خواجه نصیرالدین 
طوسی بنیان نهاده شد این مکان دران زمان مر کز علمی 
بسار بزو گی بوده که دانشمندان کل منطقه در آن فعال 
بوده‌اند.رصد خانه ۱۵۱ بخحش مستقل تشکیل شده است 


۷ 
الاعات لل ردنر ۳۳:۶ 





که یکی از آن هاکتابخانه آن بوده که شماره کتاب های آن 
به چها رصد هزار جلد می رسید این اثر در غرب مراغه بر 
روی تپه رصد است. 

مقر هاو حدی (مو ز هابلخافی ؟فقبره‌ا و حدی‌مراغه ای 
سازه‌ای مدرن وبتنی است که در فاصله سالهای ۵۳ تا ۵۷ 
بوسیله انجمن آثارملی ایران برروی‌مزاراین شاعر شهیر 
مس سس سم اس 

مره اقالار (موزه سنگ نگاره هس( مقبره آقالار 
بنای آجری چهار ضلعی است که بر روی قبر میرعبد 
الفتاح موسوی مراغی شاعر و عارف نامی دوره زندیه 
ساخته شده است. این مقبره بعد ها به محل مدفن بزرگان 
»عرفاو شیوخ مراغه تبدیل شد و شخصیت هایی چون 
شاهزاده رضاقلی میرزامتخلص به مجنون علیشاه و... در 
آن بنا دفن شده اند. 

گښد سرح گنبد سرخ مراغه از قدیمی ترین آثاردوره 
سلجوقی است. تاریخ احداث بنا ۲ هجری قمری است. 
ومدفن ان حاکم |ذربایجان می باشد. اریک شرودردر کتاب 
صنایع ایران تزئینات ستون های اجری نمای ورودی ان را 
شاهکار معماری آجری جهان است. تلفیق کاشی و آجردر 
عصر سلجوقی برای اولین بارا زاین اثر آغاز شده واستفاده‌از 
کاشی بصورت محدود در نمای ورودی و در بالای سردرآن 
به شیوه کاملا هنر مندانه جلوه حاصی به این بخشیده است. 

معد مهر ور حوی. معبد مهر ورجوی یکی از چهار معبد 
مهری شناخته شده کش ور و از قدیمی ترین آثارمعماری 
استان بش مارمی رود.این اثربوسیله عوامل انسانی دردل 














صخره‌های سنگی کنده شده‌ودارای فضاهای تودر تودر 
زیر زمین بوده. این اثردر دوره ایلخانیان بعنوان خانقاه مورد 
استفاده قرار گر فته ودردوره صفوی مردم محل یکی ازعلمای 
معروف خود بنام ملامعصوم رادراین محل به خاک سپردندو 
از آن پس این محل به زیارتگاه ملامعصوم معروف شد. 

گید کو د( مره مادر هلاکو خسادن)+ گنبد کبود یا 
مقبره منسوب به مادر هلاکو خان از زیبا ترین بنا های اواخر 
دورهسلجوقی است.و تاریخ احداث آن‌برابربقایای کتیبه 
سردرورودی بنا ۵۹۳ هجری قمری است. گنبد کبود ده 
ضلعی بوده ودر تزئیناتش تلفیق آجرو کاشی دیده می شود. 

گنسد عفار ده گنبد غفاریه بنای چها رگوش آجری 
است که چهار زاویه اش با ستونهایی با نقش لوزی ساخته 
شده‌اند. این گنبد در دوره‌ایلخانان۵ ۲۸۱۷۲ ۷ساخته شده 
است. مدفن آن امیرشمس الدین قراحاکم وقت مراغه 
بوده است. تزئینات بنا نقوش زیبای هندسی و کتیبه هایی 
با عط ریحان است و تنوع رنگ کاشی هاء جلوه زیبایی به 
گنبد بخشیده است. 


جاذبه های طبیعی 

غار هامپو ل غار هامپوئیل دومین غارخاکستری 
جهان بوده. از نظر قدمت. مامن کبوتران وحشی است 
سقف داخلی آن محل سکونت هزاران حفاش است وبه 
همین دلیل به غار کبوترمعروف شده. این غاراز سنگ های 
زیبای استلاگیمیت است و ۸میدان به هم پیوسته دارد که 
n Cp‏ 
درراه‌اصلی غار ٤‏ چا ‌نیز قرار دارد.ناگفته نماند در ابتدا 
ورود به این غارکتیبه ای به زبان روسی دیده‌می شود که 
تاریخ آن به ۱۹۲۵ باز می گردد. داشتن کپسول اکسیژن در 
انتهای غار ضروری است. 

اب های معد نی :شهرستان مراغه با توجه به اقلیم 
کوهستانی ومجاورت آن‌با کوه سهند دارای چشمه‌سار 
های معدنی و معمولی فراوانی است که دارای تر کیبات 
گوگردی.املاح ارسینگ وهالوژن هستندو برای‌معالجه 
بعضی امراض جلدی ودرد های موضعی و اختلالات 
متابولیسی بدن مفید است.ازنمونه‌ این آب‌هاشورسو(آب 
شور)-ساری‌سو(آب زرد)-گشایش -قره پالچیق( گل 
سیاه)-ایستی بولاق(چشمه گرم)هستند. 

کوه ند کوهستان سهندبا۳۷۰۷مترار تفاع توده 
عظیم آتشفش انی اسست. وقلل زیبای آن در چشم انداز 
شمال مراغه. بدیع و در نمای نزدیک»عظمت و برکت را 
نداعی می کند. این مجموعه کوهستانی به صورت یک 
واحد توپوگرافی منفردبزرگ درغرب میانی آذربایجان 
شرقی قرارداردو ازقلل آن می توان به :سهند. جام» سلطان, 
در ونی ھا ناو ا اا کال ودا خر گر 


مرا کز اقامتی و راه های ار تباطی 

هتل در خیابان شهیددرخحشی درورودی شهر می باشد. 
پا مک باه ۳ 
اقامتی هستند. برای دستیابی به شهر مراغه از طریق قطار: 
راه اهن مراغه-تبریز مراغه -"تهران است. در مسیر مراغه 
تهران سهرهای میانه. قزوین,زنجان و کرج قرار گرفته 
است. از طریق هواپیما: مراغه دارای فرود گاه داخلی است 
که ارتباط هوایی با نقاط دیگر را امکان پذیر کرده است. از 
طریق جاده: ازادراه تهران زنجان» تبریز یکی از بهترین 
راه‌ها برای رسیدن به مراغه است. 











همه ما دوست داریم 
تصوبر مشتی از طاهر و 
شخصتمان زد دبیگال 
داشته‌باشيم. ابا تابه حال فکر 
کر دایم تصو بر ذهنی مااز بدنماد و شکل و وزنمال 
چگو نه است؟ ی شتر د ختر ان ظاهر طیعی بدنشان را 
دوست ندار ند و می خواهند از هر راه ممکن خودرا 
مطابق الگ های خاص تغیبر دهند. در این بین حتی 
دخترانی که استخو ادادندی درشتی دارند پر سعی 
می کنند خود راشدید! لاعر کنند. اصرار به داشت 
دی متناسب و ابده ال گاه منحر ده گر فتن ر زیم های 
افراطی و خطر ناک می شو د. بهمین منظور در ابنحا 
تو ضیحاتی را درباره اشتها می دهیم تا از جو انب 


مشکل باخر شوید: 


بی اشتهایی عصبی ( نور کسیا): 

بی‌اشتهایی عصبی یک اختلال روانی است که 
طی آن فرد علی رغم گرسنگی از خوردن غذا به حد 
کافی امتناع کرده و وزن زیادی کم می کند. معمولاً این 
بیماری به دنبال رژیم گرفتن عادی آغاز می‌شود و در 
ابن شرایط فرد علی رغم لاغری زیاد تصور معوجی از 
بدن خود دارد و خود را چاق تراز حد طبیعی و واقعی 
خود می‌داند. 
تشخیص: 

معیارهای تشخیص بی‌اشتهایی عصبی 
(انور کسیا) عبارت‌اند از: 

نع از کسب حداقل وزن طبیعی 

رم دد ار چان ددن 

ارا ي د ف ا رر 

ا 

در مورد کاهش وزن باید ساختمان بدنی شخص. 
سابقه وزن و نیز سن و قد وی را در نظر گرفت. این 
معارها کر درا کے با وان توا سیگ 
است به جای ان که اتلاف وزن باشند. ناتوانی کسب 
وزن مورد نظر به شمار آیند. 

نگرش و طرز تفکر توام با وسواس که مشخصه 
ا ی ای عص است» شا خسن زر از 
علائم فیزیکی این مشکل هستند. 

مشخصات آنور کسیا: 
ترس از چاق شدن 
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رفتارهای غیرعادی در خوردن 
نیاز به داشتن کنترل 


انار ي 


پر خوری عصبی (بو لیمیا): 

افراد مبتلابه بولیمیا عموماً الگوی پرخوری و بالا 
آوردن را از خود بروز می‌دهند. پرخوری با مصرف 
سریع مقدار زیادی غذا و احساس نداشتن کنترل بر 
پر خوری» مشخص می‌شود. 

این افراد پیوسته تلاش می‌کنند تا با رژیم‌های 
غذایی سخت گیرانه مصرف انواع مسهل يا داروها و 
تمرینات ورزشی شدید وزن خود را کم کنند. 

افسردگی. اضطراب و بی‌ثباتی هیجانی در این 
افراد بسیار شایع است؛ و این آثار روان‌شناختی 
می توانند دور خطرناکی ایجاد کند که منجر به حطر 
جدی خودآزاری و خودکشی شود. 

معیارهای تشخیص برای پر خوری عصبی 

(بولیمیا): 

به دفعات مکرر خوردن 

تلاش مکرربرای کاهش وزن 

خود ارزشیابی که به طرز افراطی متأثر از شکل 
بدن و وزن آن است. 

بو لیسیا: 

ویژگی‌های شاخحص بولیمیا عبارت‌اند از: 

تمایل مقاومت‌ناپذ یرنسبت به حوردن‌بیش از حد 
که با واداشتن خود به استفراغ ادامه می پابد. 

شکل‌های متفاوت رفتار پرخوری 

توجه افراطی و دائمی به وزن و شکل بدن 

بی‌ثباتی هیجانی 

درمان: 

اختلال‌های خوردن مشکلی جدی و تهد ید کننده 
است که به اقدام وسیع نخصصی نیاز دارد. معمواً 
درمان پیشنهادی شامل ترکیبی از رفتار درمانی اقدام 
شناختی. فرد درمانی و خانواده درمانی و در برحی 
موارد دارو درمانی است. 


از: باقر آریایی فر 
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رفتارها و واکنشها 


نیمه مکز یکی مشهور 
نام رودولفو روئیز شاید برای 
همگان آشنا به نظر نرسد. اما یکی از 
بزرگترین و وسیع‌ترین رستورانهای 
زنجیره‌ای که در بیست و اندی کشور 
شعبه راه‌اندازی کرده و ویژگی انهم 
سرو کردن غذای تعدیل یافته مکزیکی 
به صورت ساندویچی و غذاهای سریع 
(32811000) می‌باشد. با نام 
(روئیز) تعلق به آوداردوب‌اهمین 
مقد مه کوچک هم می توان حدس زد 
که ثروت اوبه چه میزان است» اماباور 
کنید یانه رودولف وروئیزبا کمال‌میل 
حاضراست تاثروت خودراتبدیل 
به حاکستر کند و اضافه بر آن زیر بار 
میلیاردها دلار بدهی هم رفته باشد» 
اماناهنجاری کهازدوران کود کی 
گرا اور کف فراع فلت 
فقلا ند ار ر کسیا است: اله عدا 
درباره این ناهنجاری توضیح 
داده حواهد شد اما عجالتا به 
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تکمیل شرح حال رودولفو 
3 روئیز می‌پردازيم. 
1 رودولغو با... 


رودولفو به وضوح 
لبه خاطر می‌آورد. 
روزهایی را که 
او هشت سا ده 


9 تی‌شرت‌ها و 


e» 


رگانی 
پنهان 









دکتر بهمن بهروزی 


خوردن يا نخوردن... مساله در این است! 
(باور کید بانه کسانی در گر ناهنحاری حدی و عذاب اور در مورد و ضعیت 
تخدیه و شر ابط عداخوردن خو دو ده‌اند. کهبه دلي اشستهار و یاو ضعیت شغلی 
خود آدارابرای سالهاو شاید هم تا خر عمر خود نھان نگهداشسته بو دند اما 


بو هش های تازه در مور د ناهنحاریهای تغذبه نکات حالب دیدگری رابر ملا کر ده 
است و آتگاه متو جه شده‌ايم که افر اد و اشخاص مختلف از حای جای احتماع و با 
مشغله‌های گر ناگون در گر چښن ناهنحاری بوده و خواهند بود و در مور دیرخی 
از انهاهر گز أ گاهی ,ید انخو اهیم کرد ضمن آنکه داستادا زند گی بر خی که‌بیماری 


پیراهن‌هایی رابر تن می کرد که تصویربزر گان ورزشی 
اوقت جک ودک ب ھا اجار و تست 
افسانه‌ای یا مارادونا فوتبالیست اعجاب‌انگیز از جمله این 
تصاویربود.امارودولفوخاطره‌دیگری‌هم ا زآن‌روزهادارد. 
اينکه دخترعموهای و که چند سالی هم از اوبزر گتر بودند. 
در مواقع گردهمایی‌های فامیلی و میهمانی‌ها. رودولفو را 
پیدا کرده و باریش خند و تمسخراورابانام گوردولفوبه 
جای رودولف و صدامی کردند. گوردوبه زبان اسپانیایی به 
معنای چاق است و دخترعموهای شیطان او آن رابا پسوند 
لفودرنام رودولفو عجین کرده و از آن عبارت گوردولفو 
راساخته‌اند که درواقع همانابه معنای رودولفوی خیکی 
ی ا ا ام ای دای رف ویار اردهوه 
بود» بخصوص که از جانب دخترعموهایش یعنی کسانی 
که اونسبت به انهارودربایستی داشست. به چنین نامی 
ی 

پد ر و مادررودولفوهم مانند بسیاری از خانواده‌های 
مهاجر زمانی که هر دو جوان بوده و تازه‌بایکدیگر پیوند 
زناشویی بسته بودند به تگزاس در امریکاء مهاجرت کرده 
بودند وبا اینکه رودولفوهم خود. در تگزاس به دنیا آمده 
بود اما جامعه هنو زاو رانیمه مکزیکی می‌دانست و در 
نتیجه اسباب حقارت دیگری رابرای رودولفودر مدرسه 
ودراجتماع فراهم می آورد. ازاین رو بود که رودولفو خود 
بهء شدت نسبت به حودش حالتهای انتقاد آمیز می گرفت. 
یکی دیگر از مواردی که باز هم دخترعموهای رودولفو از 
ان برای تمسخراین پسربچه استفاده‌می کر دند زمانهایی 
بود که رودولفو تی‌شرتهاوپیراهن‌های محبوب خود راکه 
تصاویر ورزشکاران مشهورو بزرگ روی‌سینه آن چاپ 
شده‌بودبر تن می کرد واین تی‌شسرت‌ها که غالبا بر تن او 
تنگ بود..سبب می شد تامقادیری چربی که روی شکم 
رودولفو جمع شده بود از زیر آنها خارج شده و در معرض 
دید قرار گیرد. در چنین مواقعی دخترعموهای رودولفو 
اورا«گوردولفوژلاتینو» خطاب می کردند و درواقع چربی 
شک اورابانام ژلا تین به تمسخر می کشیدند و سرانجام 
چنین شد که رودولفومصمم شد که برای هر دو مورد 
یعنی چافی و چربی بیش از حد دربدنش و همچنین در 
مورد موفعیت اجتماعی خود در جامعه چاره‌ای بیندیشد. 
تادیگر ه رگز مورد تمسخر قرار نگیرد. درواقع در همان 
دوران کودکی. رودولفو که اهل کلیساو مذهبی هم بود. 
نزد خدای خودش فسم یاد کرد تاهرچه زودتر خودش را 
از قرار گرفتن در برابر آماج تمسخرها حلاص کند. 


یک جوان استخوانی 
و چنین شد که رودولفوزمانی که‌هنوزبه‌هفده‌سالگی 
گام نگذاشته‌بود پروسهلاغری خودش رااغاز کرد. 
آوروزانه‌هشت کیلومترمی‌دوید 
وبه‌جای آب بدنی که ازدست 
می‌داد. لیترها جای سرد رژیمی 
وی تو تسیا ون وف ره کر 
پایین تر می‌رفت این سوال در 
دف قرت فی کرت 
که چە موادی رابه 
عنوان غذا 


در آل شناسایی شده خودیسی حالب و هیحان انگر است...) 
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مصرف کند. او ابتداباانواع واقسام مواد رژیمی وبدون 
کالری آغاز کرد و سپس از ترس اینکه گرمی هم به وزنش 
افزوده‌شود»حتی درمصرف اینگونه غذاهاهم تردید 
می کرد. تصویر گوردولفوبا تی شرت و چربی بیرون زده 
در ناحیه شکم همواره در برابر او بود بویژه زمانهایی که 
رودولفودربرابررآیینه قرارمی گرفت.بدون تردیدنخستین 
تصویریک فرد چاق و مقادیرزیادی چربی در شکم در 
برابر دید گان او بود. در تمام این مدت مصرف غذای او 
باز هم کاهش پیدامی کرد. تااینکه بواقع در مورد اینکه چه 
موادی رامصرف کند. به تردید افتاده بود و سرانجام در 
آحرراه‌متوجه شد که اصول‌أاگرغذایی تخوره بهترین 
راه‌حل خواهد بودو بدین تر تیب بود که اواصولاً حوردن 
رامتوقف کرد.دراین زمان طول قد رودولفو به یکصدو 
هفتاد سانتی متر رسیده بود» اماوزن او از ٤٤‏ کیل گرم 
نه تنهابالاترنرفت. بلکه کاهش وزن به صورت جدی او 
رابه یک بیمار تبدیل کرده‌بسود.البته دررهمین زمان اواز 
نظروضعیت اقتصادی هم روبه پیشرفت گذاشته‌بود و 
نخستین رستوران غذای مکزیکی سریع راراه‌اندازی کرد. 
وهمین موضوع بود که پزشکان او رابه عجب انداخته بود. 
چگونه کسی که از خوردن متنفر بود می توانست سلیقه‌ای 
چنین ارزشمند و موفق در مورد انواع غذاها داشته باشد تا 
آنجا که رستورانی موفق راراه‌اندازی کند؟! آری پاسخ این 
بود که او مبتلابه آنور کسیا نرووساشده بود. 
( 017۷701150[ - ۸۱۵16212 ) 


انور کسیا و بو لیمیا جه ناهنجار یهایی هستند 

این‌دوناهنجاری‌در حقیقت.مهمترین‌وعذاب آورترین 
ناهنجاریهای روحی وروانی در مقوله تغذیه و خوردن 
در انسان به شمار می‌روند. انورکسیا | گرچه در اواخر قرن 
نوزدهم میلادی» رسماً کش ف شد. اما تانیمه اول قرن 
بیستم و پژوهش‌های فروید. ت رکیبات آن کامل نشده بود. 
ام‌اشناسایی آن در جامعه به وافع از دهه هفتاد میلادی 
اغاز شد که بسیاری از مشاهیر جامعه به شکل تکان‌دهنده 
ای حود رامبتلابه آن معرفی کردند. بر حلاف سالهای 
گذشته که ناهنجاری انورکسیا را به صورت اساسی و در 
اصل در میان بانوان سفید پوست در طبقه مرفه شناسایی 
کرده‌بودند.و دلیل آن‌راهم اهمیت دادن آنها به ظاهر 
خود و درواقع مقوله زیبایی و ظاهرپرستی می‌دانستند 
اما پژوهش‌های اخیر نشان داده که چنین نتیجه گیری و 
کے ا رک 
است.اکنون‌انورکسیارازاییده بسیاری از مسائل در گیر 
فر ند گی مانن سا سیت هاب قت ارهای ا تماش عقد. 
اق حقارت» حتی مذ هب دانسته‌اند و جالب اينکه ای 
نظریه که خص انو ر کسیک باید منت و سفید باشد هم 
تیر وال رقت جر مارد داف و کر کن ارو کسا 
د رآفریقاودرمیان‌مردان‌هم‌مشاهده‌شدادرانو رکسیا 
شسخص به یکی ازدلایل ویابسیاری ازدلایل دیگری که 
امسکان وار داز عور دن مر می ود و اضو ا خووون 
راحتی به میزان ناچیز باعث چاقی و متنفرواقع شدن 
در جامعه می‌شناسد. آنگاه این ذهنیت از ذهنیت تفکری 
که تنهادر ذهن وجودداردبه ذهنیت نگرشی هم تبدیل 
می‌شود و شخص به‌واقع مرتبا خودش را یک انسان چاق 
تصورمی کندواین تصوررابه وضوح دربرابر خود 
مشاحده می کاس ژمانی که دربرابرآیینه گر ارم کیره 





وبا آنکه به یک انسان لاغرو استخوانی نگاه می کند‌اما 
درواقع خودش راچندین برابربز رگترمشاهده‌می کند. 
بگیرد و حتی ممکن است با خوردن یکی دو لقمه‌هم 
دچار حالت تهوع شسود که ازبه دست آوردن این حالت 
چندان هم ناراضی نیست. درمان انورکسیا در موارد حاد 
باید بستری شدن و استفاده از سرم آغاز شود تا سرانجام به 
گفتاردرمانی و مشاوره‌برسد. در موارد خحفیف ترمی توان 
بامشاوره آغاز کرد و مشاور در درجه‌اول باید ذهنیت تنفر 
از غذاو خوردن را از مبتلا خارح کند. متاسفانه انورکسیا از 
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قلبی و مرگ هم منجر می شود. 

کارین کارپنتر خواننده‌مشهور از گروه کارینترها کسی 
بود که به دلیل ابتلابه انورکسیا در اواخر کاربا وزنی معادل 
سی کیلو گرم تبدیل به استخوان و پوست شد و سرانجام‌هم 
با مرگی دردناک همه دوستاران خود را ناراحت کرد. 


بو لیمیا 


بولیمیا دیگر ناهنجاری در رابطه با تغذیه انسان است. 
ترس وواهمه از اضافه‌وزن که بنابردلایل عدیده عارض 
می شسود.سبب می شو د که خص تصمیم بر آن‌بگیرد 
که‌هم براثر خوردن چاق نشودولاغرباقی بماندوهم 
اینکها ز دای خوب و زیادلذت ببرد. برای رسیدن به 
مقدارزیادمصرف می‌کند وبعدبلافاصله حودراتعمدا 
به تهوع می کشاند تاه آنچه را که خورده دوباره از بدنش 
خارج کند. این بیماری هم پس از مد تی بدن و بخصوص 
دستگاه هاضمه و معده را جنان حساس می کند که شخص 
اصول ا قادر به نگهداری هیچگونه مواد غذایی در خودش 
درمان به همان پروسههاو سیستمی که درانورکسیاشرح 
داده شد روی شخص انجام نگیرد. آنگاه باعث حضور 
انواع واقسام بیماریهای خطرناک در شخص می‌شود که 
سرانجام هم مر گی دردناک را به دنبال دارد. 

عده‌ای گام جلو گذاشتند و خودرامبتلابه ناهنجاری 
معرفی کردند.عده‌ای پنهان می کردندوبراتروخامت 
حالشان, جامعه از مشکل آنها | گاه شد و عده‌ای هم تا 
دم مرگ به پنهانکاری ادامه دادند وپس از مرگ آنها 
دوستانشان» وضعیت آنها را شرح دادند. امانکته مهم اینکه 
طی سالهای اخیر تحولات اجتماعی باعث شده تاعده 
بیشتری از افرادنامی که با ناهنجاریهای یاد شده در گیر 
بوده‌اند» پای پیش گذاشته و ضمن اعتراف به مشکل خود 
باعث بیداری و آگاهی بیشتری در اجتماع نسبت به این دو 
مشکل خطرناک شده‌اند. 

چند مثال اشکار وپنهان 

کاترین مقدس:در قرن چهاردهم یکی از زنان مقدس 
در کلیسای کاتولیک موسوم به کاترین مقدس» به قدری 
نسبت به خو ردن غذا و اضافه وزن احساس گناه می کرد که 








هرگونه اضافه شدنی 
به بدن آدمی خواه به صورت غذا باشد و خواه به شکل 
اضافه‌وزن یک گناه نابخشودنی تلقی می‌شود.اوابتدابرای 
حل این مشکل ازدو شاخه کوچک که از یک درخت زیتون 
به دست آمده بود استفاده می کرد و بلافاصله پس از صرف 
غذاءبافر و کردن شاخه‌هابه حلقوم خودباعث ایجاد حالت 
تهوع و خارج شدن کلیه غذای مصرف شده می‌شد. اما پس 
از مد تی‌اين حرکت به قدری برایش شکنجه آور شد که کا 
مصرف غذارامتوقف کرد و زمانی که حتی از نوشیدن اب 
هم خودداری کرد باعث مرگ خودش شد. 

فرانتس کافکا: یکی ازبزر گترین نویسند گان و فلاسفه 
جهن از مواردی‌بودکه ‏ © 
تقریبا در تمامی عمر ۱ 
خود پس از دوران بلوغ 
مبتلا به آنورکسیا بود اما 
هیچکس زآنآگاهمعی 
نداشست‌تااینکه پس‌از 
مرگش از این مهم اطلاع 
حاصل شد. کا فکادر 
دوران زندگی خود نه 
دررستورانی دیده‌شدونه درساعات صرف غذابه منزل 
کسی رفت و آمد می کرد ضمن آنکه او هیچ دعوتی رابرای 
صرف شام ناهار صبحانه و یا عصرانه نمی پذیرفت. اما 
از آنجا که کسی از بیماری او اطلاع نداشت. تصور همگان 
بران‌بود که کافکایک انسان‌شیفته تنهایی وبسیار مغرور 
بودو سبک نویسندگی اوبابدبینی بیش از حد در آن» بیشتر 
مردم رانسبت به باورهایشان پذیرا ساخته بود اما چند دهه 
پس از مرگ کافکا با نبش قبری که ایجاد شد آثار بیماری 
انورکسیادراوبه وضوح یافت شد و آنگاه جامعه متو جه 
این نکته شد که تا چه اندازه می تواند روی باورهای اشتباه 
اصرار بورزد و در نتیجه قضاوت. روی شخصیت افراد هم 
ای همین ار رهای تیاه شک یرد 

تندی نیو تون:بازیگرزن سینماویکی از سیاهپوستانی 
که خود گام پیش گذاشت وازنبرد خود با بیماری بولیمیا 
پرده برداشت. بیماری که قبلا بسیاری تصور می کردند 
متعلق به دختران جوان 
وا مها وتا 
و سفیدپوست است. اما 
تندی‌نیوتون که خود 
در یک خانواده فقیر پا به 
عرصه وجود گذاشته بود 
دقیقاً حلاف این مدعای 
ادرا ات ماك 
خانم نیوتسون ن‌تنهاخود ا 
درمان راباگرفتن کمکهای حرفه‌ای آغاز کرده است. بلکه 
بااحضوردردانشگاههاوهمچنین محله‌های سیاهپوستان» 
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اودری هپبورن 


درباره بولیمیا و 

القت فان 2۱ 

باجوان ان به گفتگو 

امار یکی از دا بلی که کھت 

بو لیمیا در سیاهپوستان دیده 

می‌شده این نبوده که به دلیل فقر 

آنها کمتر به آن‌مبتلامی‌شدند بلکه 

تنها به این دلیل بوده که انها کمتر برای 
توئیگی: یکی از مشهورترین 

انورکسیکهای جهان. همانا مدل معروف 

لباس دردهه 1۰ میلادی یعنی خانم توئیگی 

در میان بانوان بود اما این بنیانگذاری نه از روی 

انتخاب بلکه به جهت بیماری‌بود. توئیگی بعدها 

به کمک پزشکان بر مشکل خود فائق آمد. 


اودری هپپورن: یکی دیگر از بازیگران مشهور 
سینمادردهه 1۰,۵۰ ۷۰و ۸۰میلادی که جهره زیبا؛ 
معصوم و استخوانی اوباعث می شد تامردم جسم 
بسیارلاغر و استخوانی اورامورد تو جه قرار ندهند» 
اماا و عودش نسبت بهانو رکسیک بودن خودش آگاه 
بود. خانم هیبورن از معدودمواردی‌بود که علاوه‌بر 
درمان و سعی در کنترل کردن انورکسیادر خودش به 
دلیل ادامه بازیگری و باوری که نسبت به ظاهر خود 
داشست. هیچ علاقه‌ای هم به پایان دادن به بیماری خود 
نداشت. بنابراین آنچه که او از پزشکان معالج خود 
طلب می کرد این بود کهانورکسسیا را دراو کنترل کنند 
تااز حد و حدود خارج نشود اما بیماری رادر او نابود 
نکنند چرا که زند گی حرفه‌ای او (البته بنا بر باورهای 
خودش) بستگی به شکل ظاهری او داشت که باید 
به همان شکل ادامه پیدا می کرد. البته خانم هپبورن 


به مقصود خود رسید وانورکسیارادر خودش 
نگهداشت. اما متاسفانه او خودش هم متو جه 
بیماری انور کسیا نهفته بود. 
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اور است 


کار کسانی که ذذ 


هاشان را می د ستند 


و فس 


هاشان بو دنا ک و 


مه 


گند دد ایت 
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بااینکه همایون "برادرم 8 نال (دختر 
ابده‌آل» اش می گشت ودههادختر رانیزدیدهبا آنها 
حرف زده وحتی به خواستگاری چند تایی‌شان هم رفته 
بود.اماهیچکدام به دلش نجسبیده بودند؛ یکی قیافه اش 
زمخت بود» دیگری خانواده درست وحسابی نداشت» 
سومی قبلا ازدواج کرده بود. چهارمی خیلی «زیاد از حد» 
مدرنیته بود وبعدی بیش از حد سنتی و... چند نفرشان هم 
که هیچکدام از این ایرادات را نداشتند و باب میل همایون 
محسوب می شدند» انها به «داداش» او کی نمی‌دادند و.... 
دی رگم کم عم ه فامیل واقوام وهم محلی‌ها-یعنی 
تمام کسانی که دنبال زن دادن همایون بودند ازاین 
وضع خسته شده بودند که ناگهان اوایل پاییز عمه هما 
و خانواده‌اش [ که وضع مالی‌شان از همه اقوام بهتر بود] 
زو مر یکماهه تابستانی خود ازاروپا بر گشتنده با یک 
سوغاتی مخصوص برای‌همایون!«عمه‌هما» که از بچگی 
«داداش»رادوست داشت [و به همین خاطر نیز از ريشه 
نام دش برای اولین برادرزاده‌اش اسم انتخاب کرده 
بود]دوروزمانده‌بود به بر گشتنشان به‌ایران که از پاریس 
ببه خانهما تلفن زدوباشوقی وصف‌ناپذیربه‌مادرم 
گفت:«زن داداش یک سوغاتی دارم واسه پسرت میارم 
که توی خواب هم نمی بینه! یک دختر مثل یک دسته 
گل؛ خوشگل. تحصیلکر ده پول دار مهربون و... همه 
چیزتموم...به «فرن از گفتم با «لب‌تاب»ای که ازهمین 
جاخریده‌فعلاً عکس «پروا»روبراتون‌ایمیل کنه تااین 
همای ون ورپریده چند روز خواب و خوراک براش حرام 
بشه تاانشاء الله دو سه روزدیگه که خودمون برمی گردیم 
ایران سوغاتی پسرت رو هم بیارم...» ۱ 

عمه‌هماآن روز آنقدر گفت و گفت تاواقعًهمایون 
رااز حواب و خوراک بیندازد مخصوصاأموقعی که دختر 
عمهام «فرناز» یک «پرتره) از «دختر شاه پریان»برای 
کامپیوتر من ایمیل کرد و همایون عکس ان دختر رادید 
تابه‌معنی کلمه یک دل نه و صد دل‌عاشق پرواشودا 
تعدآ و کیلی هم حق داشست» پرواحتی از توس عکسش 
نیز می‌شد تشخیص داد که از ان دست دختران است که 
هر کس با یکبار دیدنش مشتاق او می‌شد؛ «تو دل برو) و 
ان و اجتماعی و یکپارچه خانم لته که این صفات 
رادر همان تماس تلفنی از زبان عمه‌هماو فرناز شستیدیم 
گا این ترتیب اعضای انوا و تممفامیل پیش اپيش 
خودشان را اماده استقبال از (عروس حجدید» کنند. 

عمه هم که می‌دید مادرم نی زمانند خودش انقدر 
شوق دیدن «پروا»رادارد که تحمل دو روز انتظار کشیدن 
ران‌دارد. درآن۸)ساعت باقیمانده از سفرش یکدم 
پای تلفن ب ودواز«پروا» برای مامان می گفت:«چی بگم 
زن‌داداش که حق مطلب رو درناره این د ختراداکرده 








براساس سر گذشت: فرانک - پروا 


باشم؛ اشناییمون هم اینطوری شروع شد که دو روز قبل 
که‌باافارضا پدربچه‌ها-رفتی م اژانس هواپیمای تا 
برای بعدازظهر بلیت پروازایران رابگیریم» بهمون گفتند 
که تا ۲۶مهرماه جای خالی ندارن د....من و آقارضاهم 
که داشت خوشی این مسافرت از گلومون درمی امد 
هرچی به این خارجی‌ها گفتیم «ما بچه مدرسه‌ای داریم... 
اقام ون توی‌بازارهزار تا کارداره... خودم اززشش ماه 
قبل وعده «سفره و دعای ختم انعام» دارم و کلی میهمان 
دعوت کردم و...» اصلا حالیشون نمی شد که نمی شد! 
چاره‌ای نبود و داشتیم دست از پا دراز تر برمی گشتیم. که 
دیدم یک خانم ایرانی [ که از لباسش پیدا بود جزو پرسنل 
همان آژانس هواپیمای است] صدامون کرد و یواشکی 
وبازبان خودمون گفت:«من می‌توانم براتون واسه این 
هفته بلیت جور کنم» ولی اینجانمی تونم باهاتون حرف 
بزنم» شماره موبایل ام رابهتون میدم یکساعت دیگه که 
وه ویک اش یس تن 
باخبربشه؟! راستش رو بخوای زن داداش, شنیده‌بودم 
که توی غربت ایرانیها تابه هم برسند گوش همدیگه‌رو 
می‌برند. واسه همین من و آقارضا فکر کردیم این خانم 
هم‌لابد می خوادبلیت‌هار و گران تربفروشه.ولی مهم نبود 
شهین جون. داداش رو که بهترمی‌شناسی برای اينکه 
کارت رر سود را ج افر دیداور اا 
می کردیم»این‌رو موقعی فهميدیم که به آن خانم -که 
خدامنوببخشه که غیبت‌اش را پیش بچه‌هام کر ده بودم 
-زنگ زدیم و گفت: 

-بلیت‌هاتون همین الان هم حاضره... یک یورو هم 
نبایدبیشتر بدهید فقط اگرامکان‌دارهیک ز حمت‌بکشین» 
ار موس کی فا ری کر ایا اس 
در شسهردیگه‌ای هست. می خوان دخترشون‌روبفرستن 
اا امامت کون اه کرو و اش رو اند ور اب 
شهر تنها بمونه تابا همان پرواز شما ب رگرده ایران, منم که 
صبح تا شسب سر کارهستم؛ فقط اگر زحمتی نباشه‌این 
چندروزتازمان پرواز.دخترخاله‌ام پیش شمابمونه 
اکر ن کاززوبکنین لی همنون میشسم:0 از تو چا 
پنهان زن داداش» ابتدا دو به شک بودیم. اما یکساعت 
بعد که این فرشته اسمانی امد به هتل ومادیدیمش. یک 
لحظه هم تردید به خودراه ندادیم و به این ترتیب قرار 
شد «پروا» توی همان سوئیت با ماس ر کنه» در عوضص 
بلیت‌هامون«ا وکی» شدا! طفلک بااینکه کمی مریض 
بودو از درهتل وحتی از اتاق خارج نمی‌شد اما ایتقدر 
رو ار ی ها مار 
منء که حتی داداشت. فرناز و... همگیمون شیفته این 
دخت رشدیم و من هم کمه خودت بهترمی‌دونی چقدر 
دنبال پیدا کردن یک دختر مناسب واسه همایون هستم. 


0 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


همانجا با «پروا» حرف زدم و همه چیزرو درباره پسرت 
بهش گفتم واوهم حرفهاش‌روزدوبالا خره نصفه و 
نیمه[آن هم از روی حیای دخترایرنی ]به خوامستگاری 


من برای همایون جواب مثت دارد. واسه همین وبا 
ا و ارسال کردتاهمایون 
هم نظرش رو بده...» 


آن چهار روز به همین شکل گذشت. مادرم و عمه 
حتی پیشاپیش سالن آرایش عروس وباغی را که برای 
جشن در نظر داشتند تعیین کردندابرادرم نیزاگرچه 
معتق د بود تابا خود پروا حضوری حرف نزند نمی تواند 
تصمیمش رابگی ره اما پیدابود که ته دلش تصمیم خود 
را گرفته! 

دراین میان تنها کسی که دلش سوخت من بودم؛ چرا 
که درست همان شبی که فرار بود عمه هما و خانواده‌اش 
به ایران برسند علیرغم اینکه اعضای خانواده‌مانیزهمگی 
به فرودگاه رفته بودند[به نام عمه‌وبه كام همایون ]تا 
به اسم استقبال از انهاء پروا راهم ببینند. من نیز که ترم 
آخر دانشگاه را می‌گذراندم. مجبور بودم برای ثبت‌نام به 
شهرستان محل تحصیلم بروم. با این حال از همان لحظه 
اول واز طریق تلفن وموبایل با آنهادر تماس بودم. از 
هنگامی که پروادست در دست عمه وارد سالن فرود گاه 
یا ور 
همایون و پروارسما صحبت‌هایشان راباهم کردند و.. .« 
تا روز بعد که مراسم‌نامزدی غیررسمی [یابه قول عمه 
هما؛ شیرینی خوران ] آنها بر گزار شد من در جریان همه 
چیزبودم‌اماهنوزباخودپروانه روبروشده‌بودم‌ونه 
همصحبت. 

اینطور که فرن از دخترعمه‌ام می گفت. بعد از اینکه 
پدرم در حد امکان و توانش درمورد خانواده پروا[ان 
زمان که درایران بودند ] تحقیق کرد و مطمئن شد که 
آنها آدمهای محترم و اصیلی هستند و خیال همه راحت 
شد.‌مادرم اصرارداشت که ه رچه زودترمراسم عقد و 
ازدواج میانش ان انجام شود اماب ر خلاف انهاء پروانه تنها 
عجله‌ای نداشت. که موافق تاخیرهم بود و به‌همایون 
گفته بود:«بهتره یکی دو ماه صبر کنیم تااولاًهمدیگررو 
بهتر بشناسیم. ثانیا اعضای خانواده من هم بیان ایران و 
بعدا ازدواج کنیم.» 

اینطوری بود که عروسی آنها به اواخر سال و نزدیک 
نسوروزافتاد که البته این تاخیر از نظر من عالی بود جرا 
که من نیزدربهمن ماه امتحانات ترم | خرم راباموفقیت 
پشت سر گذاشتم و به تهران بررگشتم. 

VO 

-پس اون دخترخموشگل وخانمی که همه فامیل‌ازش 

حرف می زنند تو هستی فرانک جون؟ 


این را «یرو» در نخستین دیدارمان به من گفت تا همه 
حرفهایی را که خانواده و فامیلم در مورد او می گفتند باور 
کنم؛دختری زیباء مهربان» خونگرم وبی شیله پیلهامن 
هم خندیدم و گفتم: «البته منم باید بپرسم. «اون عروس 
خوشگل و خانمی که همه فامیل ما شیفته‌اش هستند ودل 
داداش منوبرده‌ شسماهستین؟»ولی ازاونجایی که قراره 
من خواهرشوهر توباشم ودرایران هم خواهرشوهرها 
نبایدبه عروس خانواده‌شون روبدهند.ازت تعریف 
نمی کنم!» پسروازد زیر خنده ومرادر آغوش گرفت و 
خیلی زود با هم دوست و صمیمی شدیم. مخصوصاً که 
یکی.دو هفته بیشتر تامراسم عروسی او و برادرم نمانده 
بود ومن نه تنها بخاطربرادرم که حالا برای جشن ازدواج 
دوستم نیزهر کاراز دستم ساخته بود انجام می‌دادم. تا 
جایی که ساعتی قبل از جشن عروسی» پر وا[ که هیچکدام 
ازاعضای خانواده‌اش نتوانسته بو دند به ایران بیایند وفقط 
تلفنی با پدرومادرم آشسناشده بودند ]درحالی که اشک 
در چشمانش جمع شده بود گفت: «روز اولی که قرار شد 
عروس خانواده شمابشم با تو جه به اينکه 
اینجا هیچکس رو ندارم» کمی نگران بودم و 
می ترسیدم. امابعد از چند ماه حالا نه تنها پدر 
ومادرتومثل خانواده خودم شده‌اند. درعین 
حال خیلی خودم را خوشبخت می دانم که 
خواهرشوهر گل وعزیزی مثل تودارم!» 

اکر این حرفه اروداری‌می‌زنی 
که «خواهرشوهر) بدجنسی نباشم. کور 
خواندی. جون وقتش که برسه دونه دونه 
موهات‌رو می کنم! 

و بعد آنقدر خندیدیم که اشکمان تبدیل 
به اشک شوق شد. ان شب در جشن عروسی 
همایون و پرواء من زیباترین شب زند گیم را 
تجربه کردم اما...امازند گی من و پرواهنوز 
گره‌های کور زیادی در راه داشت! 

رس 

نه اینکه فقط من بگویم. که‌هر کس -چه 
فامیل و چه اشناو چه‌غریبه "ازدورونزدیک 
بازندگی پرواوهمایون آشنابود آنهارا 
خوشبخت‌ترین زوج کره زمین می‌دانستند. 
همایون که به معنی کلمه «مردزند گی»بود همه شادی و 
حتی غصه‌هایش رابازنش تقسیم می کرد پروانیز علیرغم 
اینکه دختری تحصیلکر ده بو دو دکتر دندانیزشک بود اما 
نمی گذاشت زند گیش و حوشبختی اش فدای کار شود. 

خوشبختی آنهاوشادی‌مابامسافری که پروادرراه 
داشت بهاو ج خودرسید. پدرومادرم که خودرااماده‌دیدن 
اولین نوه‌شان می‌دانستند از همه خو شحالتر بودند.من 
هم نمی گذاشتم آب توی دل پروا تکان بخورد و به همین 
خاطر اکثر روزها منزل آنها بودم. از جمله آن روز...! 

ساعت حدود ٤‏ بعدازظهر بود که زنگ خانه را زدند. 
درراکهب از کردم مردی جوان و جذاب پشت دربودو 
در کمال احترام گفت: «پروا خانم هستند؟» و موقعی که 
پرسیدم «شسما؟» گفت: «بگین پسر خاله خسرو آمده» او 
رابه پذیرایی دعوت کردم و به سراغ«پروا» که داخل 
حمام بودرفتم و گفتم:«زودتربیابیرون که پسرخاله 
«خحسرو)ات از خار ج امده« پر وا چند لحظه‌ای جواب نداد 





وسیس باعجله بیرون آمد. از حالات ورفتارش حس 
می کردم زیاد از آمدن این میهمان خوشحال نشده!بااین 
حال به خودم اجازه دخالت ندادم وبرای اینکه انهاراحت 
که «یروا»وحشتزده‌شد و گفت:(نه...بیرون نرو...البته 
من می خوام تنهایی با خسرو صحبت کنم اما توداخل 
یکی از اتاقها باش»! 

از ترس(پرواامن هم وحشتزده شدم یعنی اواز 

یکی.دوساعتی داخل اتاق ب ودم و چند مرتبه نیز 
سر و صدای دادو فریاد و حتی دعوای آنها -عربده‌های 
خحسروو گریه‌های پروا به گوشم رسید بااین حال 
اما این «پروا» آن زن جوان و شادابی که تا چند ساعت قبل 
می شناختم نبود. دروجودش هراس و اضطراب غوغا 
است. کنارش نشستم و گفتم:«به من اطمینان کن پروا... 





بهت قول میدم کمکت کنم و دررصورت لزوم زبانم برای 
همیشه بسته باشه!» 

«پروا»درحالی که اشک می‌ریخت نگاهم کرد و سپس 
«قرآن» را توی سینه‌ام گذاشت و گفت:«به این قرآن قسم 
بخور این حرفها برای هميشه بین من و تو می مانه؟) 

ومن که به مخیله‌ام نیزنمی رسید که دارم وارد چه‌بازی 
می‌شسوم بدون لحظه‌ای مکث قسم خوردم و او هق هق 
کنان شروع به گفتن راز تلخ زندگی اش کرد: 

-هنگامی که من با خانواده عمه تواشناشدم.روزهایی 
بود که بخاطر جنون شسوهرم "همین خسرو "ازدستش 
فرار کرده‌بودم. خانواده‌ام برایم یک وکیل حاذق گرفتند 
که بهمون قول دادبا توجه به مدارک جنون خسرو حتی 
به صورت غیابی طلاق منو میتونه بگیره» که همین کار را 
هم کرد اما در آن روزها خسرو مثل دیوانه‌ها توی فرانسه 
دنبالم می گشت و به همین خاطر بود که دختر خاله‌ام از 
ترس اینکه خسرو مراپیدانکنه باتو جه به‌اینکه در اژانس 


طاعات کی )۱۰01۵ تم ۸۷ 


هواپیمایی کار می کرد آن نقشه را کشید و بدون‌اینکه اسم 
مرادرلیست هتل ثبت کنه»منو واردهتلی کرد که عمه 
هماو خانواده‌اش آنجازند گی می کردند و خوشبختانه 
به راحتی توانستم همراه انها به ایران بیام» یعنی از دست 
خسرو فرار کنم» بعد هم به همین دلیل بود که برای ازدواج 
با همایون چند ماه صبر کردم تا اولا داد گاه فرانسه حکم 
بگذره و بتوانم شرع زن داداشت بشم اهمانطور که‌دیدی 
من زن بدی نیستم و با تمام وجودم برای جبران محبت 
خانواده توءهر کاری ازدستم ساخته بودانجام دادم و... 
[پروابه شدت گریست وادامه‌داد ]حالا این کنافت دوباره 
پیداش شده» چطوری من و آدرسم راپیدا کرده؟ نمی‌دانم! 
حتی نمی دانم از کجا خبردار شده که اگه همایون بفهمه 
من قبلا ازدواح کرده‌ام» هرطور شده همه چیز رابه هم 
می‌ریزد! [البته ماه ر گز عروسی نکردیم. چون از همان 
لحظه عقد من فهمیدم که او معتاد و مجنون است و دو هفته 
بعد هم از دستش فرار کردم ] حالا هم امده وباج خواهی 
می کند...میگه یاصد میلیون تومان 
باید بهش بپردازم يا همه چیزرو برای 
می‌دانم اشستباه کردم می‌دانم باید از 
روزاول حقیفت رامی کفتم.امامن 
آنقدر بدبختی کشیده بودم که وقتی از 
(عمه هما» شنیدم همایون به هیچ و جه 
حاضر نیست با دختری که قبلاً حنی 
"گر نامزد هم داشته ازدواج نمی‌کنه. 
برای اینکه خانواده شماو همایون را 
از دست ندهم. مجبور شدم دروغ 
بگُم! کمکم کن فرانک...من توی‌این 
مملکت هیچکس رو ندارم... کمکم 
کن 
مس 

دیروز -یعنی سه روز بعد از آمدن 
خسرو "و دوباره به «پروا» تلفن زد 
وپیگیر نتیجه شد.من تنها کاری که 
به عقلم رسید این بود که به پروا گفتم 
به آن حیوان بگوید «یکماه زمان لازم 
دارم تا 3 امیلیون را جور کنم» اگرچه حسرو این مهلت 
راداده اماقسم خورده که‌اگرسر ۳۰روزپول رانگیرد. 
همه چیز رابه همایون می گوید! 

نمی‌دانم چگونه بايد به پروا کمک کنم؟ متاس فانه 
بسیار روشن است. اما ازاین ماجرا - که زنش قبلا ازدواج 
کرده باشد نمی گذردا مخصوصا که حالا «پروا) متهم به 
دروغگویی نیز شله است! 

نمی‌دانم دلم باید برای کی بسوزد؟ برای «پروا» 
که بی گناه دارد نابود می‌شسود؟ برای برادرم که حقاش 
نیست اینطوری خو شبختی اش رااز دست بدهد؟ برای 
فرزندی که پروادر شسکم دارد و شاید آینده‌اش سياه 
باشد؟ یابرای خودم که‌درون این بازی خطرناک گیر 
کرده‌ام و نمی‌دانم چکار کنم؟ شمارابه خدا کمکم کنید... 


راهنمایی‌ام کنید! , 
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مامور گدای قلابی لو رفت 


مردی که با معرفی خود تحت عنوان مامور دولت 
و نظامی اقدام به گدایی از مسافران ترمینال می کرد. 
دستگیر شد. 

هفته گذشته فردی با مراجعه به ماموران کلانتری 
۹ ترمینال غرب از مرد شیادی شکایت کرد و گفت؛ 
چندی قبل به قصد مسافرت در ترمینال حضور داشتم 
که مردی با مراجعه به من. خود را مامور معرفی و عنوان 
کرد از شهر مشهدبرای انجام ماموریت به تهران آمده‌و 
به دلیل طولانی شدن مدت ماموریت پول کافی برای 
باز گشت به شهر خود ندارد. 

وی در ادامه افزود: پس از مطرح شدن این موضوع 
من نیز مبلغ یکصد هزار تومان به وی دادم و او نیز شماره 
تلفن و نشانی منزل خود را دراختیار من قرار دادو گفت: 
پس از رسیدن به مشهد پول دریافتی رابه من باز خواهد 
گرداند. پس از مدنی وقتی با تفن این مردتماس گرفتم 
متوجه‌شسدم نشانی و شماره تلفن ارائه شده غیرواقعی 
است. تااینکه امروزباردیگر آن مرد کلاهبرداررابا 
لباس نظامی در ترمینال مشاهده کردم که درحال گدایی 
از فرع موه 

به دنبال این گزارش. ماموران به اتفاق مردشاکی 
موقن تنل مرد شاد ر دس میهد کنل 

باانجام‌بازجویی و تحقیقات مشخص گردید که 
متهم به نام «داوود» تاکنون ۲۵فقره‌اخاذی تحت پوشش 
مامور داشته است. 

باثبت اعترافات و تش کیل پرونده متهم برای ادامه 
تحقیقات تحویل پلیس کاه. داده شد. 




























مردشکاک آدم کشت 


جندی پیش مرد ۵۵ ساله‌ای پس از کشتن راننده 
پراید. همسر ۱ سالهاش رابا چند ضربه چاقو روانه 
پیمارستان کرد. 

اویس از دستگیری به جرمش اعتراف کردو گفت: 
همسر ۱۱ ساله‌اش با مقتول ۰ ساله به نام (سعید) رابطه 
پنهانی داشته است. 

درادامه جلسهداد گاه پس ا زآنکه چهارپسرویک 
دختر مقتول برای مظفر ۵۵ ساله در حواست صدور حکم 
قصاص کردند. همسر متهم در جای‌گاه قرار گرفت و 
شوهرش رامردی شسکاک معرفی کرد و گفت؛ پدر و 
مادرم ا زهم جدشدهبودند ومن. خواهر و مادرم مستاجر 











پنج دزد فکر دستگیر شدند 

پنج دانشسجوی جوان که با استخدام چند جوینده 
کار از آنها به حای خود در امتحانات دانشگاه استفاده 
می کردند» دستگیر شدند. 

مدیریکی از دانشگاههای تهران به شعبه یازدهم 
بازپر سی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۲مراجعه و 
از یکی از دانشجویان شکایت کرد. 

او گفت:دانشجویان رشته‌مهندسی در حال بر گزاری 
انعا ردد که یکی از دانشجویان پسره متوجه یکی از 
سوالات امتحانی نشد بنابراین از استاد مربوطه خواستم 
نزدوی‌برودورفع اشکال کند.وقتی استادبالای سر 
جوان دانشجو رفت متو جه شد که وی حتی یکبار هم او 
راندیده است و کارت دانشجویی و کارت ملی او تقلبی 
می‌باشد. بنابراین او را تحویل پلیس دادیم. 

وی در با زجویی به جرم خود اعتراف کرد و گفت؛ 
دررشته‌مهندسی فارغ التحصیل شده‌ام و در جستجوی 
کاربودم که از طریق نیا زمندی‌های یکی از روزنامه‌ها 
آگهی استخدام فوری»برای جویند گان رشته مهندسی 
را خواندم و باشماره تلفن ثبت شده در متن آگهی تماس 









رانندگان کامیون بخوانند 
ید کی و لاستیک دزدیده بو دند به دام افتادند. 
به گسزارش پلیس ۱۱۰ تهس ان مامسورانپلیس با 














مظفربودیم.اومردی مهربان بودوبه‌ما کمک می کرد به 
همین خاطر در ۱1 سالگی به عقد موقت وی درآمدم. اما 
پس از چندی فهمیدم مظفر مرد شکاکی است. او مر تب مرا 
اذیت می کرد و هر کجا که می‌رفتم در تعقیبم بود. 

وی اضافه کرد: بنده مقتول رااز ۱۰ سالگی می‌شناختم 
واو که وضعیت زندگی مارامی‌دانست برایمان اجناس 
قسطی می خرید و من هرماه بااو قرار می گذاشتم تاقسط‌ها 
رابپردازم. تااینکه روز حادثه نزدیکی خانه مسعید رفتم و 
وقتی او رادیدم سوار خودرویش شدم و در این هنگام بود 
که مظفر سررسید. و ابتداباچاقو به سعید حمله‌و ر شد و 
پس از کشتن او مرانیز با چند ضربه چاقو زخمی کرد. 

پس از اظهارات زن جوان» مظفر متهم به جایگاه حاضر 
شدو گفت؛این دخترو خان واده‌اش وضع مالی خوبی 
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گرفتم وبرای ملاقات بامر د آگهی‌دهنده از شهرستان به 
تهران امدم و با اوملاقات کردم. 

وی ادامه داد: فرد ملاقات شونده گفت. وضعیت 
نمرات درسی اش بد است و از من خواسته به جای او 
در جلسات امتحان حاضر شوم و درقب ال هرامتحان 
مبلغ ۲۰۰۱۱۰۰ هزار تومان دریافت کنم.ابتداقصد 
همکاری با وی رانداشتم. امابه حاطر مشکلات مالی و 
نداشتن کار قبول کردم و با جعل کارت ملی. شناسنامه و 
کارت دانشجویی وی در جلسه امتحان حاضر شدم که 
با هوشیاری استاد مربوطه ناکام ماندم. 

بهدنبال‌این اظهارات.دانشجوی] گهی‌دهندهدستگیر 
وبه جرم خوداعتراف کردو گفت؛برای‌بهتر شدن‌نمرات 
درسیام.دانشجوی ممتاز استخدام کردم تابه جای من 
در امتحانات شرکت کند. به دنبال این شکایت چهار 
دانشجوی دیگر و چهار جوان فارغالتحصیل رشته‌های 
مهندسی و تربیت بدنی نیز همزمان شناسایی و دستگیر 
شدندوبه جرم ود اعتراف کردن د. بدین ترتیب از 
سوی باز پرس برای پنج دانشجوی فار غ التحصیل و پنج 
جوان دانشجو قرار قانونی صادر شده و تحقیقات بیشتر 
از آنها ادامه دارد. 





دریافت اطلاعاتی» برای یافتن دو کامیون حامل لوازم 
ید کی ولاستیک که در جاده قدیم تهران کر ج به سرقت 
رفته‌بود. کار خودرااع از کردند و با انجام تحقیقات و 
بررسی‌های کلی» چهار سارق نقابدار را که دو کامیون را 
با لوازم سرقت کرده بودند. به دام انداختند. 

«ولی» یکی از چهار سارق در باززجویی گفت؛ با 
طلاعاتی که از شس کت باوبری و ح کت کامپونها از 
طرف دوستانم که درش ر کت کارمی کردند. به دست 
- اورده و به همراه دوستانم به تعقیب کامیونها پرداخته 
وباپرتاب میخ‌های سهلایه اقدام به پنچر کردن 
آنها کرده و سپس هنگامی که راننده‌هاو همراهان 
مشغول تعویض لاستیک ها بو دند بااسلحه به آنها 
حمله‌ور شده وبابستن دست و پای آنهاء کامیونهاو 
برا هان ان اھا ار د 
تحقیقات بيشتر از این خهار سارق ادامه دارد. 














نداشتند ویک روز خاله وی به خانه‌ام آمد و پيشنهاد داد 
خواهرزاده‌اش راصیغه کنم. از آنجا که خود دختر نیزبه 
من ابراز علاقه می کرد این پیشنهاد را پذیرفتم و از آنجا 
که چند سالی بود زنم راطلاق داده بودم و تنها بودم پس 
از ۱۸ ماه فهمیدم زنم با سعید رابطه پنهانی دارد. بدین 
ترتیب از وی خواستم که از من جدا شود و صیعه رافسخ 
کنم» اما او رضایت نمی‌داد و منکر رابطه با سعید بود تا 
اینکه روز حادثه آنها راغافلگیر کردم. من نمی خواستم 
سعیدرابکشم و فقط چاق و کشیدم تامانع از فرارشان 
شوم و آنهارابه نیروی انتظامی تحویل دهم تاحقانیت 
خود راثابت کنم. 

درادامه قضات ختم جلسه رااعلام کردند وبرای 
صدور حکم به جلسه بعد موکول شد. 





سید محمد هوشی الساد ات 





گذری بر حضوری ایرانی در 
نشست شصت و سوم 

حضور رئیس جمهوری ایران در شصت و سومین 
نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که با استقبال 
بان کی مون دبیرکل این سازمان صورت گرفت و 
م ایا ا 
مختلفی در محافل خارجی داشت. 

اظ ارات د کے احملدایق نس دقر این اخلانی و 
نشستهای جانبی آن نوعی دیپلماسی عمومی در قبال 
غرب و گفتگو با ملت‌هاء روشنفکران رهبران دینی و 
هنرمندان به جای صرف انرژی برای گفتگوی رسمی 
بسا سا ان و لہ ادت شوه تا زاین طرش عاف 
سیاست خارجی هر چند در زمانی بیشتر اما به طور 
دا فد ان شمه این ال اما تناها 
غربی تلاش کردند تا دیپلماسی عمومی دولت نهم رادر 
قبال امریکا شکست خورده بنامند. انها به منظور اثبات 
این مدعا به اجتماع بر خی به اصطلاح فعالان حقوق‌بشر 
در مخالفت با حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد 
در نیویورک اجتماع گروه‌های مختلف اپوزیسیون و 
مخالف در ضدیت با این حضور. ممانعت از سفر وی 
به ایالت کالیفرنیا برای دیدار با ایرانیان و نیز سردی 
استقبال برخی مطبوعات آمریکایی از مصاحبه بارئیس 
جمهوری ایران علیرفم گفتگو با روزنامه لس آنجلس 
تایمز رادیو دولتی آمریکاو شبکه تلویزیونی سسی. ان. 
ا اورا ار دی کات ا هیا هه 
محافل غربی رادچار آشفتگی کرد تصمیم روسیه برای 
شرکت نکردن در نشست گروه پنج به علاوه یک در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که به لغو 
این نشست منجر شد. 

لحظاتی پس از سخنرانی دکتر احمدی نژاد. اندره 
نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: 
(ماهیچ زنگ خطری نمی بینیم که ما را ملزم سازد تا 
دریک هفته بسیار شلوغ مجمع عمومی سازمان ملل 
مسائل دیگرراکنار بگذاریم وبه صورت اضطراری 
در موردبرنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه دهیم.) 
مقامات آمریکایی نیز اعلام کردند با عقب نشینی روسهاء 
مذاکرات بر سر ایران بدون نتیجه خواهد بود. خب ر گزاری 
فرانسه این تصمیم مسکو را برای دستگاه تبلیغی غرب 
شوک آورو آنراضربه ای دیگر به سیاستهای غرب به 
دنبال بحران در منطقه قفقاز خواند .این در حالی است 
که برخی محافل غربی در دو هفته گذشته و به ویژه پس 
ارک ا کستری ابر دع عذیر کل ا س 
بین المللی انرژی اتمی تلاش گسترده ای رابرای القای 





همگرایی غرب با روسیه در زمینه برخورد با برنامه هسته 
ا سود اترا 
آمریکایی همچنین با تبلیغی و سیاسی خواندن اظهارات 
دکتر احمدی نژاد که به طور آشکار از کاخ سفید» رژیم 
صهیونیستی وهمچنین سیاستهای شورای امنیت انتقاد 
کرده بود» انرا واکنشی به فشارها در قبال برنامه هسته ای 
ایران خواندند. انتقادات محافل وابسته به صهیونیستها 
در حالی افزایش یافته است که علیرغم این تهدیدات. 
ایران برای تصاحب یکی از ۱۰ کرسی غیردائم شورای 
امنیت که در ماه ژانویه خالی می شود؛ در خواست داده 
نت این کر سے کد یرای کی کور اسای ڈیر لہ 
هم اکنون در اختیار کشوراندونزی است و کشورمان در 
گذشته تنها یک بار در سالهای ۱۹۵۵و ۱۹۵1 درشورای 
امنیت صاحب کرسی بوده‌است.رسانه های غربی در 
بیان حضو ر احمدی نژاد در سازمان ملل در صدد القای 
ای مب ردد که ان ان تن هی کا ھا ارت 
هسته ای دست یابد وبر همین اساس. جرج بوش و 
نیکلاسار کوزی. روسای جمهور آمریکاو فرانسه نیز 
ایران رابه حمایت از تروریسم و دستیابی به تسلیحات 
اتمی متهم کردند. هدف از این نوع تبلیغات و حملات 
لفظی به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل انحراف 
افکار عمومی از اقدامات آمریکاو متحدان غربی آن تلقی 
واز سوی دیگر این نوع تبلیغات خصمانه عليه ایران به 
منظور آماده سازی افکار عمومی جهان برای پیش بردن 
سیاست تحریم عليه این کشور ارزیابی می شود. 
سفارت ا یر ان در لندن» تکر ار حاد ثه 
ادا ادرال سغارت ایس اا دو ورین 
گیت در منطقه نایتسبریج واقع در مرکز شهر لندن که 
هفته گذشته رخ داد این سوال رامطرح می کند که آیا 
این اقدام تروریستی در چارچوب تشدید تحر کات 
سیاسی » تقویت اهرم‌های فشار و فضاسازی تبلیغی علیه 
جمهوری اسلامی همزمان با سفر دکتر احمدی اده 
ی وتا ها وی ان اقا 
غربی بیانگر این مطلب است که دولت انگلیس یا یک 
گروه تروریستی: مانند گروهک منافقین دراین رویداد 
خی تا نتسه وای خاد ا سوک انراد اتی 
با حداقل امکانات یعنی بمب‌های دست ساز بنزینی 
ضور ت کر فته استاق اسک اتد بار ده بلس و ایو 
کشور, نیز به تحقیقات خو د در این باره ادامه می دهد. 
ا ا هجو ر ردي کل کا خاس اتد 
ایرانی در مناطق دیگر جهان وجود دارد. این در حالی 
است که داد گاهی انگلیسی به تاز گی گروهک منافقین را 
از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نموده است و در 
صورتی که این رویداد بدست این گروهک برنامه‌ریزی 
واجراشده‌باشد آن دادگاه‌دراین رویدادشریک جرم 
محسوب می شود. این رویدار به شکلی جدی تر نیز در 
روز ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹۹ رخ داده بود که بر اثر حمله 
ووا اسان را سس فان 
به مدت پنج روزادامه یافت »دو دیپلمات ایرانی جان 
خود رااز دست دادند. از سوی دیگ اگر گروه‌های 
تروریستی غیر حرفه‌ای عامل این حادثه باشند. بی 
مبالاتی دستگاه‌های امنیتی انگلی س در حفاظت از 
ار ۱ هن ایت 
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- نازنینم! 
«انسسان بیش از زن دگیست. انجا که هستی پا يان 
می یابد. او ادامه می یاید» 
دکتر علی شربعتی -ارسالی. ستاره دنباله دار 
جراغانی شهری. هر دل افسرده را شادش نسازد که 
یک دل چون شود شیدا به نور کوچک شمعی جهانی را 
براندازد عباس عابد 
وقتی شادی آرام بخند نکند غم بیدار شود. وقتی 
غمگینی آرام گریه کن» نکند شادی ناامید شود 
حسین فیاضی نوغابی 
خواهند داد سیده فاطمه حسینی 
جای دیگر نیست نازنین آریافرد 


0 رنگین کمان بی‌نظیر؛ مسنگی مثل من وقتی این 
همه دوست خوب و مهربون داشته باشه از خوشحالی 
دچار خطا می شه من‌رو ببخش. قول می‌دم هیچوفت 
از قلبت بیرون نیام البته اگر اون تو باشم؟ 

٥‏ صباجان مطمتن هستم مشکل بی‌برقی باعث 
شده تادیگه فکس‌های تو به دستم نرسه اما نامه 
رسون‌ها که بابرق کار نمی کنن پس منتظر مهربونترین 
نویسنده خوش ذوق عالم هستم. 

0 نازنین آریافرد عزیز: نوشته‌های تو نسبت به قبل 
خیلی بهتر شده و مطمئن هستم در اینده نزدیک غوغا 
می‌کنی البته اگر غریبی نکنی. 

0 مرد بی سایه مگر می شه توبی‌سایه باشی؟ پس 
من چه چیزی هستم اگر تو سایه نداری؟ 

0 سحرجان؛ تو خیلی زیباتر از اون می‌نویسی 
که فکر می کنی» اما حیف که گاهمی بدون هیچ دلیلی 
دوستانت رو فراموش م ی کنی: حتی اکر سنکگ باس ۱5 

۵ مریم ازساری: نازنینم. باور کن من اونقدر در 
حق تو کملطفی کردم که خودم خجالت می کشم برات 
چیزی بنویسم. اما هميشه در حق آدم‌های بزرگی چون 
توناحقی‌های بزرگ صورت می گیره که امیدوارم 

بخشش‌های بزرگ وجودت شامل من هم بشه که 
بی حد و اندازه دوستت دارم. 

٥‏ اقای نورالّه خواجات. باور کنید من همیشه 
حسرت نوه‌های شمارو می خورم که می تونن 
پدربزرگی به این مهربونی و عزیزی داشته باشن» 
دستتون‌رو از همینجا می‌بوسم ممنون که برای 

من نامه جداگانه نوشتید. 

۵ عربیا جان» از اینکه یادی از من نمی کنی 
خوشحالی؟ امیدوارم هنوز اونقدر توی 
دلت جا داشته باشم که بازم برام نامه 


بنویسی امیدوارم! 





بالاتر ین ر هی گاری. 


۰ 


مخالفت دا خو اجشهای «نفس » است 


6 امام على (ع) 


نمای تسب 


ت 


که از ار تفاع دو بست متری و سوار بر یک هلی کوپتر تصویربرداری شده است 


گزارش خارجی 


« کره زمین هنوز هم ذارای مکانهای سری و اعجاب انگیزی 


است که بشر باید به کشف آنها بپبردازد» 


برگردان: بهروز بهرامی 


۱ اْ ۱ 
1 
۱ 
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۱ ۴ 
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«در ساحل غربی یکی از بزرگترین جزایر عالم 
یعنی جزیره‌مادا گاسکار قطعه سرزمینی طبیعی و دست 
نخو رده و جوددارد.د رکوهستانی تشکیل یافته‌ازقله‌های 
سنگی و تیز و در یکی از اعجاب‌انگیزترین سیستم‌های 
محیط زیستی. برخی از عجیب‌ترین و کمیاب‌ترین 
گونه‌های حیوانی و گیاهی گرد آمده‌اند. صعب العبور 
بودن این منطقه و شرایط آب وهوایی غیرقابل پیش‌بینی 
و خطرناک سبب شده‌بود تا آگاهی‌های بسیار مختصری 
درباره این منطقه که «تسینگی» نام دار د د راختیار باشد. 
اما اخیراًتیمی از پژوهشگران. با سفری به اعماق منطقه 
اطلاعات حیرت‌انگیزی را پیرامون آن کشف کرده‌اند 
که به نکات برجسته آن می‌پردازيم.» 


4 ۲۳ Te FS T1 wd" 
یت متفه ب‌ لیب‎ 


صخره‌های نوک تیز که سر به آسمان کشیده‌اند» 
دره‌های پیچ در پیچ که گویی پایانی بر آنها نیست و 
جنگل‌هایی به غایت تاریک و انبوه که سر و صداهای 
حیوانات عجیب و غریب از اعماق آن مرتباً به گوش 
می رسد. نه اشتباه نکنید...اینهااصحنه‌هایی از فیلم ارباب 
حلقه‌ها... نیست. بلکه بخشی از یک محیط حفاظت 
شده طبیعی در جزیره ماداگاسکار موسوم به تسینگی 
است. بر طبق پژوهش‌های انجام شده. این منطقه در 





0 


خته‌ایم امابه دنبال کشف فضا 








تا 0۱ خن 


حدود یکصد و سی میلیون سال پیش تر گورستانی از 
استخوانها و صدفهای دریایی در کف افیانوس هند بود 
و همچنان که آب اقیانوس تبخیر شد و قطعه‌های زمین 
در کف دریا به حرکت درآمد. آنگاه این قطعه زمین 
که صد کیلومتر طول آن و دویست متر عمق فلات آن 
است» از اعماق برخاست. آنگاه در طی قرون و اعصار 
بارش بارانهای اسیدی باعث ساییده شدن سنگهای 
کوهستانی شد که دریی آن قله‌های تیز و دره‌های عمیق 
در میان آنها به وجود آمد. 


این منطقه یعنی تسینگی در شمال غربی جزیره 
مادا گاسکار واقع شده‌است.ماداگاسکار خود چهارمین 
وبزرگترین جزیره‌درجهان است ورو زگاری بخشی از 
یک سویرقاره‌باستانی یعنی «گوندوانا» بوده است. اما از 
کنونی شروع به جدا شدن از قاره اصلی یا آفریقامی‌کند 
و بعد هم در هفتاد میلیون سال پیش تر از سرزمین شبه 
قاره‌هند جدامی گردد. البته تامدتی مادا گاسکاربه اندازه 
تا گونه‌های حیوانی و گیاهی از طریق امواج دریایی از 
سرزمین‌های اصلی به جزیره منتقل شوند. اما سرانجام 


9 ۵ 
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سبب شد تا جزیره خود دارای اکوسیستمی مجزاو تازه 
شود. در نتیجه امروز بیش از هشتاد درصد از گونه‌های 
حیوانی و گیاهی در جزیره مادا گاسکار منحصر به فرد 
می‌باشند. 


تا قبل از پژوهش و اکتشافات تازه‌ای که در منطقه 
تسینگی انجام گرفته. آگاهی‌ها پیرامون آن بسیار 
محدود بوده است و شرایط بسیار ناجور چه در سطح 
زمین و ارتفاعات و چه از نظر اب و هوایی باعث شده 
هیچیک از گروههای پژوهشی جرأت ورود به 
منطقه را نداشته باشند. اما شایعات روزافزون درباره 
وجود رازهای حیرت‌آور در منطقه و تمایل فراوان 
به کشف این رازها باعث شد تا یکی از مشهورترین 
بیولوژیست‌های معاصر یعنی ژان ت ژاک دلاوو 
فرانسوی و تیمی از دانشمندان و پژوهشگران به این 
سفر خحطرناک دست بزنند. 

آنها از همان ابتدا با پدیده‌های عجیب که در سر تاسر 
کره زمین» نمونه آن و جود دورو تا یمن 
انها در درجه اول با دو نوع اب و هوای کاملا متفاوت در 
ارتفاعات و در دره‌های تسینگی مواجه شدند و آنگاه 
با نوعی زندگی گیاهی معلق مواجه شدند که خود را با 
زند گی درقبال مقادیر بسیار کمی آب تطبیق داده است» در 
واقع این گیاهان ساعات طولانی در برابر اشعه آفتاب آن 
هم از نوع استوایی که‌به ۵۰درجه‌سانتی گرادمی رسد قرار 
می گیرند و در چنین گرمایی آنها کمبود آب را با سیستم 
ویژه‌ای از خر وج گاز کربن از خود. جبران می کنند. 


بود تا 





تصویری گویا از شرایط اکولوژیکی در تسینگی و چگونگی رشد گیاهان 
بر فراز صخره‌ها که بدون نیاز به اب انجام می گیرد 





حیبوانات هم 
دلاوووتیم‌اوتنهاباگیاهان‌وزندگی گیاهی اعجاب‌آور 
مواجه نشدند بلکه حیوانات. بویژه خزند گان هم در این 
منطقه دست کمی از گیاهان ندارند.انواع افتاب پرست‌هاء 
قورباغه‌ها و گکوها در این منطقه به واقع اعجاب فرد فرد 
اعضای گروه را باعث شده بودند. انها در کمال تعجب 
کوچکترین گونه قورباغه در جهان موسوم به پیگمی رادر 
آنجا کشف کردند. ضمن آنکه آنها با آفتاب‌پرست‌هایی 
مواجه شدند که تبحر آنها در تغییر رنگهای مختلف» در 
یو انظ اک ما انا زا ایر ی شا هسوی 
این گونه آفتاب‌پرست که دارای ضریب هوشی بسیار 

بالایی است. نام گنوس انتخاب شد. 


مشکل بز رکت 

البته مشکل بزرگی که اعضای گروه با آن مواجه 
بودند و به واقع تحرکات آنها را محدود ساخته بود 
همانا دامنه‌های عمود شکل کوهستانی در منطقه بود. 
کوهستان به خودی خود ارتفاع چندانی نداشت 
و صعود به چنین ارتفاعی در موارد عادی. بسیار 
ساده می‌باشد. اما مشکل در شکل دامنه‌های کوه 
بود که صخره‌ها همگی تیغ شکل و بسیار تیز 
بود و درست مانند دشنه و چاقو عمل می کرد. 
شد و در همان زمان به عنوان یک منبع طبیعی 
حمایت شده تلقی شد. اما در سال ٣‏ اين 
یونسکوبود که تسینگی راباوسعت هزار و پانصد 
کیلومتری ان به عنوان میراث طبیعی زمین مورد 
حمایت رسمی قرار داد. البته بر خلاف بسیاری 
دیگر از پارکها و جنگل‌های طبیعی که حیل عظیم 
نگهبانان و گاردهای امنیتی از آنها محافظت 
می کنند» تسینگی توسط اشخاصی و یا مرجعی 
تیغه‌های سر به فلک کشیده کوهستانی در اطراف 
آن خود همچون محافظان طبیعی برای تسینگی 
عمل می کنند و اصولا هر کسی که بخواهد بدون تدارک 
خود رابا خطر حتمی مواجه می کند. 

خطر هایی که تهد بد می کنند 

روزگاری جزیره ماداگاسکار به دلیل دور بودن 
ان از سرزمین اصلی افریقا و امواج سهمگین که 
سواحل ان را پوشش داده بود. مکانی امن و غیرقابل 
دسترس تلقی می‌شد. اما آهسته آهسته ورود مردم و 
بخصوص شکارچیان به شکل بی‌رویه به مادا گاسکار 
آغاز شد و از زمان حضور آنها در ماداگاسکار بود که 
گونه‌های گیاهی و حیوانی نایاب در سایر نقاط جهان 
نظیر» لاک‌پشت‌های عظیم الجثه که سه تا چهار تن 
وزن آنها بوذ میمونهای درختی که قابلیت پرشی ده 
متری داشتند. پرنده فیل شکل که پرنده‌های بسیار 
بزرگ مانند شترمرغ بودند که قابلیت پرواز را نداشتند 
و چند گونه نایاب دیگر منقرض شدند. و اکنون نیز 
سرانجام روزی می‌رسد که تسینگی هم مورد تجاوز 





تعدادی حرفه‌ای قرارمی گرد که‌قادرهستند تا 
راهی برای نفوذ به این منطقه پیدا کنند امابه غیر 
ازانسان که بز ر گترین تهدید در خحصوص منابع 
طبیعی به شمار می‌رود. واکنش‌های طبیعت 
هم خود می تواند تهدیدی جدی به شمار اید. 
برای مثال باران‌های اسیدی که در تسینگی 
EEE‏ ال ترورض وگ 
افزایش در میزان آن می تواندء زندگی گیاهی و 
جانوری را نابود و تنها کوهستانهای تیغ شکل 
رادر منطقه باقی بگذارد. 
پایان کار تیم 
او پژوهش‌های گرانھا یی انجام داده و به 
کشف‌های بی‌نظیری نایل آمده بودند. اما در 
سه روز پایانی» آنها به طور جدی با بی‌آبی 
اجه شدند و از آنجا که کمک‌رسا: ای آ: 

ا رای ی 


E NT ۷ 1 9 
و‎ 1 i م4‎ 2 ۸ 1 ۳ 
۱ اس‎ 1 Ê 9 زارت‎ 
له‎ ۱ ۳ 1 Fk I 





بر فراز یکی از صخره‌ها توسط یکی از اعضای تیم انجام 
می‌شود. برای ایمنی بیشتر او را با طناب نگهداشته‌اند 


ا در دمای ۵۰ درحه یی 3 بدون قطره‌ای آب 
به فعالیت جدی دست بزنید و در همان زمان هم 
با پشه‌های عظیم الجثه و خونخوار» به نبرد دست 
بزنید که درحال مکیدن خون از بدن بدون مایعات 
شما هستند. حال همه این اتفاقها درحالی انجام 
می گیرد که از دست دادن کمترین حالت تعادل در 
شماباعث سقو ط شماروی یکی از صخره‌های تیز 
و تیغ مانند و فرو رفتن آن مانند چاقویی بزرگ و یا 
شمشیر شوالیه‌ها در بدن شما خواهد شد. اگر همه 
این حالات و شرایط رابه خوبی تجسم کنید. آنگاه 
وضعیت مارادر طی سه شبانه‌روز در تسینگی درک 
خواهید کرد. 


( توحه:تسینگی‌درزبان‌ما لا گاسی(مادا گاسکاری) 
به معنای هر نوع جسمی است که از دو طرف یا حداقل 
یک طرف حالت تیز شده داشته باشد. مانند سوزن با 
دندان و امثال آن.» 


یکی از اعضای تیم به شکل خطرناکی از صخره‌های تیز صعود می کند 


غیرقابل انجام بود. هم از نظر آب آشامیدنی و هم از 
آنهابه شدت در مضیقه قرار گرفته بو دند تاجایی که ژان 












ژاک دلاوو خود درباره آن چند روز شکنجه‌آور چنین 
گفته است: «برای آنکه مشکل ما و شرایط ما را درآن 
روزها که کار ما را به لحظه‌شماری برای رسیدن کمک 
کشا نله و ده وی درک کل اطا س کف تا در 
بالای یک صخره تیز و تیغ شکل, تنها برای یک ساعت 








صفتی از سلامت نفس بهت 


۰ 
0 


تہ گو یی حدص تمام صفات در یکت قالب ک د اند 


9 و لی الذه نصر 


۳ اوره کودک 9 خانواد © خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
مش او تفت وارساعت ال 1۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





درباره هوش هیجانی 
چه می‌دانید: 


ها ۱ 
ویژگی بارزشان رابه حاطرمیآورید.به احتمال زیاد 
این افراد با کمترین تلاش الا ترین نمره‌هارادر مدرسه 
می گرفتند. آنهاشغل‌های خوبی دارند ولی درارتباط با 
همکارانشان موفق نیستند و بااینکه دوستان زیادی دارند 

حالابه چند نفر از موفق‌ترین افرادو به‌ویژگی‌های 
ما که ی دا فد کی ۳ 
دوستان این افراد بزرگ و متنوع هستند. ارتباطات 
شخصی شان قوی و زند گی خانواد گی‌شان پر از موفقیت 
وس ادی اس انهاس بت بهد یرال و کسانی که تاره 
ملاقات می‌کنند علاقه نشان می‌دهند. آنهارضایت 
بیشتری از شغل خود دارند و به دلیل خوب انجام دادن 
مسوولیت شغلی‌شان از رئیس خود امتیاز می گیرند. آنها 
عواطفش ان بدون ریا کاری واعتمادبه نفسشان عاری از 
هر خودنمایی است. 


فردی که از هوش هیجانی بالایی بر خوردار است. 
به حوبی می تواند احساسات خود رامهار کند و آنهارابه 
شکل مناسب بیان کد جي فردی به دلیل داشتن حس 
فردی موفق تر است و در نتیجه از امکانات و موقعیت‌های 
بهتری در زندگی برخورداراست. پس هوش هیجانی 
می تواند موفقیت افراد در زند گی و نحوه بر خورد مناسب 
با استرس‌هارافراروی فرد قرار دهد. 
می کند. برای پاسخگویی به هر سوال گزینه‌ای که شباهت و 
ها CC‏ اک 

۱-ابادر مو اقعی که تحت فشسار هستید می تو اند 
اسن احت کمد ه ارام بگیر ید؟ 

الف) خیلی راحت ب)راحت ج) خیلی به ندرت 
E‏ 

۲-ابامی تو نید در هنگام عصبانیت به کار کردن 
بر دازید؟ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) نه به طور معمول 
د) ه رگز 

۷-ابس( گفتگسوی درونی باخو دبرای کاهش وبا 
تخلیه اضطر اب و عصباییت‌های خودبهره می گبر ید۹ 

٤‏ -ابادربر ابر عصبالیست وبر اشفتگی دیگر ادا قادرید 
ار امش خود راحفظ کید و ارام باقی E‏ 

۵- حصدر می نو ایسد در صور تى که حساس 
اضطر اب و تشو مش و دلو ایسی داشسته‌باشید بر روی 
کار ها تمر کر داشته داشسد ٩‏ 


توصیه‌های یک روانشناس 





۵ برای‌موففیت یک ویو کی هست که انسان‌باید آن راداشته 
باشد وآن‌هم مشخص بودن‌هدف است. یعنی فردباید بداند که چه 
می‌خو اهد و شدیدا خواستار به دست اوردن ان باشد. 

یک روش عالی برای موفقیت در کاراین است که 
افکارتان را روی کاغذ بیاورید. 

# یکی از بدترین راههای استفاده ازوقت این است 
که کاری را که به‌هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه 
انجام دهیم. 

۱ ۶ برای هر روزاز قبل برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی. 
اوردن اینده به زمان حال است تا بتوانید همین حالا کاری 
برای آن انجام دهید. 

© ماهمیشهوقت کافی داریم به‌شرط آنکه‌هم 
بخواهیم و هم درست از ان استفاده کنیم. 

9 میزان بزرگی و موفقیت هرفرد بستگی به‌اين 
| دارد که تاچه حدمی تواند همه‌نیروهایش راروی‌یک 
E‏ 

۵ نخستین اصل موفقیت تم رکزاست. یعنی همه 





نیروهایتانراروی یک نقطه متمر کز کنید و به چپ وراست 
منحرف نشوید. 

۶ وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متم رکز شوند. 
توانایی انسان برای حل مشکلات به طور حیرت‌انگیزی 
چند برابر می‌شود. 

E‏ دا 
دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است. 

© هیچ وقت برای انجام کارهاوقت کافی نیست. ولی 
هميشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست. 

© میزان کارایی شما هرچه باشد. توانایی‌های بالقوه 
اد ۰ 

© تنهاابزار موفقیت که قطعاً به آن نیاز دارید» صرف 
نظر از اینکه کارتان حیسست» این ات که ببشتر وبهتر از 
CC TET‏ ار 

۵ کارتان راانجام دهید امانه فقط در حدوظیفه 
وا اوه اد 


* 
املاعات ل ol‏ ۳۳۶۶ 





الف) خیلی خوب ب) خوب ج) تا حدودی د) اصلاً 
*-حالتهای ر فتاری و خلق و خوی شما تا چه میراد 


متغیر است؟ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) به ندرت د) هر گز 

لا-در جه مو افعی در بر خور دهایتان حالت تدافعی 
به خو د می گیرید؟ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) به ندرت د) هر گز 

۸-در حهز مانهاسی احساستادا روی عملکردو 
E‏ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) به ندرت د) هر گز 

باه سر عتی متو جه می شو دد که در حال از دست 
دادن کنتر ل خود یاعصیانی شدن حستّد؟ 

الف) خیلی سریع ب) نه چندان سریع ج) دير د) 
خیلی دير 

۰--جقدر طو ل می کضد تادربایید که افکار تان 
در حال تخیر ده سمت افکار منفی است؟ 

الف)اناب) خیلی زودج)بعد از مدتی د) معمولا 
خیلی دير 

۱-یابعد از دشست سر گذاشتن مر حله‌ای سخت 
(متلا شکسست خسورددا در کاری) دوبارهبارو حبه‌ای 
دانشاط و پر انوژی به سر کار بازمی گر دید و فعالیتتاد را 
از سر می گبرید؟ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) گهگاه د) هر گز 

۲- باه عهدهای خود و فامی کنید؟ 

الف) بدون‌شسک ب) بعضی اوقات ج) نه‌همیشه د) 
هرگز 

۳-ابامی تو اد خو در ابه مو قح و ادار به انحا 


اندازه تمام کار ارزش دارد. 

© تمام افکارتان راروی کاری که دارید انجام 
می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تامتمرکزنشوند 
نمی‌سوزانند. 

Cl GG O 
کنترل زند گی بستگی داردبه این که تاچجه حد می توانید‎ 
ازانجام کارهایی که درزند گی تان‌اهمیت کمتری دارند‎ 
دا ار‎ 

۵ هرعادتی درابتدامانند یک نخ نا زک است.اماهربار 
که عمل راتکرار کنیم این نخ راضخیم تر می کنیم و باتکرار 
عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می شود 
که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می‌پیچد. 

۶ هیچ چیزبه ان دازه تمرکزان رژی روی تعداد 
محدودی از هدفها به زند گی تان توان و نیروی بیشتر 
نمی‌دهد. 

# متتظ رنمانید. زمانی ماسب ‌ترازاکنون و جوه 
ندارد. از همین نقطه‌ای که ایستاده‌اید ب همین ابزارو 
امکاناتی که دراختیار دارید کار راادامه دهید. همین طور 
کر روا اراک E‏ 
بیدا می کنید. 

« رازداشتن قدرت واقعی این است:با تمرین مداوم 
یادبگیرید که چطور توانایی‌هایتان راهدر ندهید و درهر 
لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید. 





کار ها کښد؟ اطمینان داشته و روی شما حساب می کت ۲ 
الف) بله همیشه ب) بعضی اوقات ج) نه‌همیشهد) الف) خیی زیاد ب) گهگاه ج) به ندرت د) هر گز 
هرگز کا کک می کدی نو اند دیگر ادرا دیل 


در صور تی که رو شهای مورد استفاده کار ابباشدتا کرده و در مواقم لازم به انهارو حبه بدهید و آنهارابرای 
انحام کاری دلگرم کنید؟ 
۹ ب) بعضی اوقات ج) به ندرت د) هر کر 


چه حد مشتافانه حاضر به تغیر رو شتان می‌باشید؟ 

الف) خیلی مشستاقانه ب) مشتاقانه ج) با بی‌میلی د) 
خحیلی با اکراه 

۵9اب اقادربد خو درامتقاعد کښد که 
انر زیتادا ر ابر ای بایان داددابه کاری خسته کننده 
افو (یش دخا 

الف) همیشهب)معمولاج)به‌ندرت د) 
هرگز 

- اب افعالاضه دربی کشف راههایی به 
منظور حل در گبری‌هاو کشمکش هاهستد؟ 

السف)بله اغلب ب) بله بعضی وفتهاج) نه همیشه 
د)هرگز 

۱۷- تاحه حد می تو اند در مورد کارهابی که 
دبگر ان انحام می دهند روی انها تار بگذارید؟ ۱ 

الف) خیلی زیاد ب) تا حدی ج) خیلی کم د) اصلا 

- حقدر تمایل دارید که به عنو الا سخنگوی بک 
گر وه به انحام و طفه پر دازید؟ 

الف) خیلی مشتاقانه ب) در صورتی که‌مجبور شوم ج) 
میلی به این کار ندارم د) اصلاً میلی به این کار ندارم 

۵- اب قادربه ابر از احساس همدردی خو دبا 
دیگ اد هستّد٩‏ 

الف) همیشه ب) بعضی اوقات ج) به ندرت د) هر گز 

۰- کر می کښد دیگر ان حقدر به شسمااعتماد و 


۴- حفدر راحت ده دییگ اد پیشنهاد کمک و باری 
می کنید؟ 
ی 

۳-بامی نو اند احساس دیگر ادا راو قتی عصبی 
با دلو ایس هستید در ک کښد؟ 

الف) همیشه ب) اغلب ج) به ندرت د) هر گز 


دییگ اد هستد ٩‏ 
الف) خیلی زياد ب‌!( خوب ج) نه خیلی د) اصلاً 
در ام مساختن و سا در مدیرست سر 


ټک ردک 
حر کات با صداهای تکراری ناگهانی و سریع که کودک 

یا افراد بزرگتر قادر به کنترل آن نیستند را تیک گویند. 
تیک از چند ثانیه تا چند ساعت توسط فرد مبتلا 
کنترل می نود تیک‌ها در رمان خواب از بین می رونل 


و... است. سابقه والدین در خوابگردی نیز در خوابگردی 
کودکان تأثیر دارد. به علاوه نابهنجاریهای عصبی خفیف 

اضطراب شدید کودکان در برابر جدایی از خانه با 
افرادی که به آنها دلبستگی دارند را اضطراب جدایی 


تیک‌ها دلایل زیادی دارند: از جمله عوامل ژنتیکی 
مشکلات عملکردی مغز و حتی یک رفتار تقلیدی که 
کودک از افراد اطراف خود الگو می گیرد. 


و بايد به آن توجه کرد. 


خوابگردی. اغلب بین سنین چهار تا هشت سالگی ورای تتترل شرب چدللی درتومانان 
شکل‌های خوابگردی کودک به صورت راه رفتن» 


لباس aT‏ را ی را بیش از حد باشد. 





تا جه مير ان فادر به انتفال احساسات خو د ږه 







می گویند» اضطراب کودک. هنگامی که برای اولین بار 
به مهد کودک. پیش‌دبستانی یا دبستان می‌رود» یک امر 


والدین باید آموزش‌هایی ببیند و بدانند که چگونه از 
لا 


کش مکش های عاطفی یش امده در گر وه کاری ويا 
در خانو اده خو د شر کت می کید ۷ 

الف )بلهاغلب ب )بلهبعضى وقتهاج) به ندرت د) 
هرگز 


هرپاسخ الف ۶امتباز هر پاسخ ب ۳امتباز هو پاسخ 

























امتیازات را در مربع‌ها وارد کنید و مجموع آنهارادر 
مربع انتهایی جمع کنید. 

درصورتی که درهرمورد. درستون افقی درمجموع ۱۷ 
امتیاز یا بیشتر کسب کنید در شرایط بسیار خوبی هستید. 

ای این سس ات اس کی کار 

امتیاز مابین ۲ ۹-۱ یعنی که باید به شدت در آن مورد 
کار کرده و برای بهبود آن مورد تلاش کنید. 

امتیاز ۸یا کمتر به این معناست که اوضاع چندان 

اگرخواستیدبرای‌افزایش‌هوش‌هیجانی تان‌تلاشی 
بکنید برخی از تمرین‌های زیر را فراموش نکنبد: 

بهرفتاره او حالتهایافراددرموقعیت‌های 
مختلف توجه کنید. 

© شنونده خوبی باشید. 

¢ زمانهایی رادر روز با خود خلوت کنید. 

LTT ©‏ 
زمینه‌های گوناگون گفتگو کنید و نظراتشان را جویا شوید. 

CEE Ee 
خود صحبت کنید.‎ 

CCC Eo 





بیردازید که حس خوبی برایتان به ارمغان می‌آورد. 


کودکان نیز باید این نکته رابدانند که در هر صورت 
باید به مهد يا مدرسه بروند.اگراین اضطراب در کودکان 
دیا اس ی ان رت 
روان شناس ببرند تابه آنها مهارت‌های لازم برای تکیه 
بر خود و استقلال را اموزش بدهند. 

والدین نباید بدون علت کودکان خود رابترسانند 
ار چد نکن آنهازمان جدایی, اتهایی دچاراین 
مشکلات می‌شوند. ۰ 


| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ارتود نسی. 

جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۲۲۸ باد کتر جرامین تماس 
حاصل فرمایند . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


عدم اعتماد شر وع 


ودر 


و 


۵ 


یمیت از ډین می رود 


© الکساندر و شکین 





اتحاد و خیانت 
در بالکان 



















«بالکان منطقه‌ای که نبردهای اصلی در جنگ 
حهانی اولدرآن اتفاق‌افتاده‌بود.در جنگ حهانی 
دوم سرنوشتی دگرگون داشت. سیاستمداران و 
زمامداران در کشورهای این منطقه. در ابتدای 
جنگ که آلمانها و هیتلر با پیروزیهای برق آساء 
به پیش می تاختند. صلاح رادر ان می د یدند که 
متحد آلمانها باشند. اما آنگاه که امواج بر گشت 
و شکست در المانها افتاد. حکومت‌های بالکان 
هم رنگ عوض کرده و به عنوان متحد استالین 
جنگ راادامه دادند. حال در سلسله یادداشتهای 
جنگ دوم زمان آن رسیده که وضعیت کشورهای 
بالکان رایک به یک مورد بررسی قرار دهیم.» 


یوگسلاوی 

کشوری که پس از جنگ جهانی اول با قرار دادن 
اقلیت‌ه ای مختلف وحتی گاه مخالف یکدیگر در 
کنارهم تشکیل یافته بوده پس از وقوع جنگ دوم 
هم همانگونه که انتظار می‌رفت با مشکلات عدیده 
پاشید گی این کشور بود. 

در آغاز جنگ حکومت یو گسلاوی در دست یک 
فاشیست و دیکتاتور به نام پرنس يا شاهزاده پل بود. به 
همین دلیل هم به محض هجوم هیتلر به همسایگان خو د 
درابتدای جنگ جهانی دوم پرنس پل یو گسلاوی رابه 
عنوان متحد هیتلر وارد کارزار کر د.اماهمانگونه که گفته 





شد.براثر حضور گروههای مخالف در یو گسلاوی 
که حتی از نقطه‌نظرهای قومی. نژادی و مذهب هم با 
یکدیگر اختلافهای عمده داشتند سرانجام پرنس پل 
هم در یک کودتادر سال ۱ سقوط کرد. هیتلر هم که 
ی وگسلاوی راد رآشوب یافته بود دیگر منتظر نشده‌و 
یوگسلاوی رابا تمام قدرت مورد هجوم قرار داد. این 
هجوم به نوبه خود باعث به وجود آمدن دو گروه عمده 
پارتیزانی شد.وبدین ترتیب دو گروه چریکی وملی گرا 
بر علیه اشغالگران ا لمان عملیات خودرادر پو گسلاوی 
آغاز کردند. یکی ازاین دو گروه که طرفدار بازگشت 
حکومت پادشاهی در یو گسلاوی بود چت نیکها نام 
داشتند که‌اتفاقا سردمداران متففین هم در ابتداازاین 
کا ا ا دم سا 





«منطقه‌ای که پس از پایان جنگ د چار تغییر ات ساختاری شد» 





در بو کسلاوی و در گروههای پار تیزانی» نقش بانوان یکی از 


1 
۵ 
3 
۰ 
5 
1 
1 
3 
3 
o 
1 


فعالترین و پرمخاطره ترین نقش ها در سر تاسر جنگ جهانی دوم بود. در 





زیادی سلاح و سایر کمکها رااز طریق هواو با فرود 
اوردن چتر برای آنها ارسال می کردند. جرا که گروه 
جریکی دیگر به سردمداری جوزف تیتویکی ازافسران 
و رن کسوس سس کت 
ومورد اعتماد متفقین نبود اما در یک تغییر موضع دیگر 
که در یو گسلاوی بسیار معمول می‌نمود چت‌نیکها 
همکاری خودرابا آلمانهای اشغالگر آغاز کردند. این 
موضوع سبب شد تامردم یو گسلاوی» بیش از پیش 
نسبت به تیتو احساس وفاداری داشته باشند و کار به 
انم بزژست که اسان ۱۳۲ ەو ا غا رها 
دردست نظامیان آلمانی بود بقیه کشوریوگسلاوی 
عملاً توسط چریکهای تیتو اداره می‌شد. و سال بعد هم 
درا و دراو اا سات عدر 





وارد بلگراد پایتخت یوگسلاوی شد. درواقع تیتو تنها 
کسی بود که مورد اعتماد همه گروههای نژادی و قومی 
بوده ضمن آنکه شسجاعتها و رشادتهای او در مبارزاتش 
با آلمانها خود یکی از ماجراهای جذاب و جالب جنگ 
جهانی دوم می‌باشد. برای مثال در یک واقعه جالب» 
شخص تیتوو گروهی از چریکها؛ بابر تن کردن لباس 
نظامیان المان خودراوارد یک تیپ المانی کرده و به 
مدت ی ک‌هفته‌باآنهاسر کردن د و دراین‌مدت چه 
خرابکاریهایی که در بخش‌های مختلف انجام ندادند 
که حتی برخی از انهاخنده رابرلبان ادمی می اورد. 
درهرحال پس از جنگ هم اگرچه یو گسلاوی عملا 
یکی دو سالی دراشغال سربازان روسی بود اما تیتو 
سس تقو 
نوکری استالین رابپذیرد و سرانجام با لجبازی بسیار 
خروج سربازان روسی راباعث شد و نزدیک به ۵۰ 
سال تیتوبه عنوان رهبریوگسلاوی یک استراتژی 
بی‌طرفانه را درییش گرفت. اما به محض انکه به علت 
بیماری و کهنسالی از جهان رفت. تمامی اختلافهای 
قومی و نژادی دوباره سر بیرون آورد و در کمتر ازیک 
دهه فروپاشی یو گسلاوی را باعث شد. 


رومانی 

رومانی‌هم در آغاز جنگ جهانی دوم توسط یک 
دیکتا تور به نام مارشال انتونسکو اداره می‌شد و هم او 
بود که رومانی رابه عنوان متحد هیتلر وارد جنگ کرد و 
حتی لشکرهای رومانی دوش به دوش سربازان المانی 
در هجوم به روسیه شرکت کردند. اما در سال ۱۹۴۴ 
مارش‌ال انتونسکوهم با یک کودتاء از حکومت ساقط 
شابن تر عازن روهای هسم وفاذاری ردو 
نسبت به پادشاه رومانی که قبل از مارشال انتونسکو 
حاکم رومانی بود یعنی شاه مایکل, اعلام کرد و حرکت 
خودرابه سوی‌بخارست.م رکزرومانی آغاز کرد.در 
همین اثناهم ارتش آلمان که عقب‌نشینی سریع خودرا 
دربرابرارتش روسیه آغاز کرده‌بود» وارد خاک رومانی 
شدودرست در سواحل رود دانوب بود که ارتش 
رومانی هم در برابر نظامیان آلمان قرار گرفت. بدین 
ترتیب روسهاا ز پشت سروارتش رومانی هم از جلو 
ارتش آلمان‌رادرمیان گرفته‌بودند.امااین‌بارنظامیان 
رومانی‌به جای آنکه متحد آلمانهاباشند به عنوان‌دشمن 
آلمانهاعمل کردند چرا که درهمان زمان‌شاه‌مایکل» 
به آلمان اعلان جنگ داد و بدین ترتیب بود که شانزده 
هنگ نظامی المانی توسط هر دو ارتش که یکی از انها 
ت۴۸ ساعت قبل. متحد آلمانها بود قتل‌عام شدند. عمل 
رومانی‌هابه عنوان یکی از خیانت‌بارترین اعمال در 
جنگ جهانی دوم ثبت شده است. 

مااز سوی دیگر روسها هم پاسخ خیانت رومانی را 
خود با خیانت از نوع دیگری دادند. چرا که پس از آنکه 
ارتش رومانی به آنها کمک کرد تا آلمانها راقتل عام کنند. 
آنگاه بلافاصله دستو رخلع سلاح ارتش رومانی داده 
شدودرپاسخ این پرسش از جانب حکومت رومانی 
که: دلیل خلع سلاح یک متحد راسوال می کرد انها 
پاسخ دادند که رومانی‌ها به اندازه کافی خود راقادر به 
انجام اعمال خشونت امیز نسبت به متحدان خود نشان 
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صحنه ای از نبرد تانکها که ار تش شوروی به کمک نظامیان رومانی در مقابل آلمانها در سواحل دانوب صورت داده بود. 


داده‌اندوبه‌همین‌دلیل‌هم‌اعتمادی‌برآنهانیست!و 
چنین شد که پس از پایان جنگ دوم هم ارتش شوروی» 
سالهادررومانی باقی ماندو سپس حکومت دست 
نشانده خودرادررومانی تاسیس کرد که جند دهه تا 
فروپاشی کمونیزم ادامه داشت. 
تلغار ستان 

تنها متحد بالکانی هیتلر در آغاز جنگ جهانی دوم که 
برای کمک به المان در هجوم به روسیه نظامیان خود را 
گسیل نداشت.بلغارستانی‌ها بو دند اماباز هم استالین 
درسال ۱۹۴۴ به بلغارستان اعلان جنگ داد وسربازان 
روسی سه روز پس از این جریان مرزهای بلغارستان را 
مورد تجاوز فرار دادند و بلغارستان هم به اجبار تغییر 
جهت داده وبه آلمان اعلان جنگ داد. این درحالی بود 
که در سل قبل» پادشاه بلغارستان یعنی شاه بوريس در 
سال ا ها رس دو رای این اسا سے 
تنهاپسراو که سیمیون‌نام داشت و شش ساله بود به 
پادشاهی بر گزيدهشدهبود»اماروسهااورابه‌زندان 
افکنده و خود حکومت بلغارستان رادر دست گرفته 
بودند.اين درحالی بود که یسک گروه پارتیزانی هم که 
دست نشانده روسهابودند. پس از جنگ کنترل اوضاع را 
دردست گرفته و به کمک نظامیان روسی در بلغارستان 
قدرت گرفتند ویس از چندس ال که نظامیان روسی از 
بلغارستان خارج شدند. کمونیست‌های بلغاری در این 
کشور حاکم شدند و تازمان فروپاشی کمونیزم که چند 








دهه بعد اتفاق افتاد. به عنوان دست‌نشانده مطلق روسها 
در بلغارستان عمل کردند. 
بونان: تنها سازش هبتلر 

ابتدا این وظیفه موسولینی و ارتش ایتالیا بود که به 
عنوان متحد هیتلر پونان رامورد هجوم قرار داده و ان را 
اشغال کند. اما ارتش ضعیف ایتالی در انجام این امر موفق 
نشد و در نتیجه المانها خود. یونان را درسال ۱۹۴۲ 
موردهجوم‌قرارداده و آن‌رااشغال کردند.امادوسال 
بعد که متفقین برای آزد کردن یونان از طریق دریا عازم 
این کشور شدند. هیتلر نا گهان متو جه شد که سربازانش 
دریون ان آزهمه جهات محاصره شده و عنقریب باید 
خود را تسلیم کنند. 

به همین دلیل هم هیتلر در تنها سازشی که با متفقین 
درتمامی طول جنگ انجام‌داد پذ یرفت که دربرابر 
هجوم روسها که از طریق سالونیکابه سوی یونان در 
حر کت بودند.مقاومت کرده‌ودرعوضیونان را تسلیم 
انگلیس‌هاکند و در مقابل این عمل هم متفقین یعنی 
پا کس تک تاو ات هیحان 
طریق دریا از ونان حارج شده و به کشور خود باز گردد. 
درواقع چرچیل هر گز علاقه نداشت تا پای سربازان 
روسی که در حقیقت متحد او بو دند به سوی جنوب 
اروپاهم باز شود درحالی که شرق اروپابه تمامی در 
دست روس هابو د و از طرفی هم هیتلر نیاز مبرمی به 
لشسگرهای خود در یونان داشت و در نتیجه این سازش 
می‌أن‌متففین غربی و 
هیتلر اتفاق افتاد. هیتلر 
خود درباره‌این سازش 
گفته بود: «این تنها 
باری خواهدبود که‌ما 
به چنین عملی گردن 
نهاده‌ایم.» در نتیجه هم 
يونان خسن ۱۹۴۴ 
آزادشدوهم پای یک 
سرباز روسی به جنوب 
اروپا باز نشد. و پس از 
جنگ. حکومت یونان 
به عنوان یک حکومت 
آزاددرارویاحودرا 
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از: کبانا نصرت زاده 


گفتم هر طورش ده می روم تهران... این فکر از ۱۳و 
۶سالگی به سرم زده بود. از شهر و زاد گاهم بدم می‌آمد. 
مادرم.همسر دوم پدرم بود و توی آن شسهر کوچک همه 
می دانستند که پدرم سالها مضفیانه بامادرم زند گی کرده 
ود وفتی می‌دیدم خواهروبرادرهای 
ناتنی باچه نفرتی به من ن‌گاه می کردند!ما زندگی انهارا 
دزدیده‌بودیم... پدرم‌هیچ وقت شب پیش مانمی ماند 
وم‌ااین راخوب می‌دانستيم که‌زند گی اصلی پدرم آن 
زن وبچه‌ه ای دیگرش بود. فشاراین قضیه آنقدرزیاد 
بود که از مردم بیزارشده‌بودم. از آن شهر نفرت داشتم و 
همیشه فکر می کردم یک روز از آنجا فرار می کنم و دیگر 
برنمی گردم. 

این اتفاق‌در ۲۶سالگی افتاد. وقتی پدرم 
فوت کرد و ارثیه‌ای به من رسید. تصمیم گرفتم 
کارو کاسبی ام راد ر تهران شروع کنم. مادرم 
بلی التماسم کرد که اوراتنهانگذارم. 
ولی من پربودم از خشم و کینه 
و درم هم بدم ۱ 
همه‌سال 
زن یک مرد زن‌دار شده 
بود. 

خلاصه‌رفتم‌تهران.. . 
با هزار انگیزه و امید... 
مسر و رو نس 
TT MM‏ 
کوچکی خریدم و با بقیه 
پولم هم یک مغازه نجاری 
باز کردم... حرفه نجاری را 
خوب‌بلد بودم. شروع کردم 
به کار کردن. شب‌وروز.روز 
وشب کارمی کردم. بی‌رویه 
سفارش قبول می کردم و بدون 
تعطیلی و استراحت کار می کردم. 
مردم هم از کارمن راضی بودند. 
چون ‌هم خوش قول بودم و هم 
خوش سلیقه... هیچ کس مثل من کار 
نمی کرد. چون نه اهل تفریح بودم و 
نه می خواستم وفتی راب خانواده ام 
بگذرانم 

مادرم گهگداری بهم زنگ می‌زد. 
خیلی کوتاه ومختص ربا وحرف 
می‌زدم. گاهی دلتنگی می‌کرد. گاهی 
نق می زد و کم کم خحسته شد وشاید 
هم باور کرد که بچه‌اش رابرای همیشه از 


همست داده اس ی 


















چیزی نمی دانستند به من به چشم یک جوان پاک و فعال 
نگاه می کردند و برایشان قابل تحسین بودم. یکی از کاسبها 
یک روز به من گفت: 
-وقتشه که زن بگیری. خوب نیست تا این سن مجر د 
مانده‌ای. برو شهرستان و دست یک دختر خوب و نجیب 
رابگیرو بر گرد. 
با خنده گفتم: 
-می خواهم زن تهرانی بگیرم. 
پیرمرد سری تکان داد و گفت: 
حرفش را جدی نگرفتم اما از فردای آن‌روز 
بالاخره‌بین آن همه دختر» مریم را پسندیدم 
وبااوعروسی کردم اولین‌بار که حس کردم 
چقدر دلم می‌خواست خانواده دا ےه 
خواهر و برادرهايم نیامده بودند. مادرم 
هم که سالها بود زمین گیر شده بود 
و نمی‌توانست به تهران بياید. آن 
شب احساس بی کسی کردم. دلم 
می‌خواست یک نفر پیدا می شد 
کهبه بقیه معرفی اش کنم.مثلا 
می گفتم. دخترعمه‌ام پسردایی ام 
زندگی‌ام با مریم بد نبود» ولی 
بالاخره‌ یسک روز تصمیم گرفتم به 
ببینم... پانز ده سال گذشته‌بود. مادرم 


حسابی پیرشده‌بودو هوش وحواس 
درست وحسابی نداشت.برادرزاده‌هاو 
خواهرزاده هایم رانمی‌شناختم 2 

و آنجابود که حس کردم به ريشه و 
اصل و نسب چه خوب و چه بد» چقدر 
احتیاج دارم. خانه پدری‌ام رابا افتخار به 
زن وبچه‌هايم نش ان می‌دادم. کوچه‌ها 

وخیابانهایی که زمانی از انهانفرت 

شده بودند...تازه فهمیدم همه سال 
نه‌ازشهروفامیل که از خودم فرار کرده 
EE‏ 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


جنتهای عصسی 
در خانه 
مطرح ساخته‌اند 
شوهر بدون تامل 


زنی1 ساله هستم که ٩سال‏ هم از شروع زند گی 
زناشویی ام می گذرد» ضمن آنکه ماصاحب دختری هفت 
ساله‌هم هستیم که در سال دوم دبستان تحصیل می کند 
اما مشکل بزرگ من اخحلاق و رفتار شوهرم در خانه است. 
اویک کار گر صنعتی است که در تاسیسات ذوب آهن 
مشغول‌به کار است و حدودآده تا دوازده ساعت را درطی 
روزدرمحل کارمی گذران د.امازمانی که به خانه می آید. 


به دست آور ده را 
آسان از دست ندهید 


سرکار خانم ل -ب از اصفهان: 

قبل از هر چیز باید بدانید که قطعا مشکل عصبی شدن 
شوهرتان. نمی تواند بدون دلیل باشد.حال از این دلیل یا 
1 ممکن است خودش هم آگاه باشد که قادر نیست 
آن رابرای شسما در منزل مطرح کند ویااصولاً خودش هم 
نمی‌داند که مشکل جیست و پا از کجاناشی می شود که 
دراین صورت قطعاً نیاز به کمک حرفه‌ای» یعنی پزشک 
متخصص اعصاب دارد. دراین میان به‌علت افر اط در علاقه 
به فوتبال هم برع رات 
او باشد و استفاده صحیح و به اندازه از آن باید قاعدتاً تمدد 
اعصابی برای او باشد. خو د تبدیل به یک عامل عصبی 
کننده شده که از سوی دیگر واکنش شماراهم برانگیخته 
و دخترتان هم به تقلید از شماء همین واکنش‌هارااز خود 
نشان می دهد که در نتیجه فضای منزلتان رابرای ساکنان و 
حتی کسان شما و کسان او غیرقابل تحمل کرده است. 

تلافی و باز هم تلافی 

وا ات ی ار را ای ار 
شوهرتان درقبال یکدیگر تنها جنبه تلافی و انتقام به خود 
کار تا 
سازنده باشد. شمانسبت به کسان اورفتاری سردرادرپیش 
می گیرید. چرا که او درقبال کسان شما چنین می کند. یاشما 
نسبت به فوتبال احساس تنفر دارید. چرا که او به آن علاقه 
دارد. واگر دقت کنید این روند در همه موارد. ادامه‌دارد که 
نتیجه اش هم فقط و فقط دوری بیشتربین شماواو است 








غیر از پرخاشگری و داد و فریاد هیچ رفتاردیگری ازاو سر 
نمی‌زند. ما تنهاسه یا چهار سال اول زند گی دوران خوبی 
داشتیم و پس از تولد دخترمان گوبی تحمل او تمام شد و 
بنای بدرفتاری را گذاشت. یک مشکل دیگر هم علاقه او 
به فوتبال است و با اینکه اکنون ۶۰ سال دارد و باید عاقل تر 
عمل کند تمام زند گی او در زمانی که در خانه بسر می‌برد. 
منحصربه فوتبال شده و هرمسابقه‌ای که از تلویزیون 
پخش می شود حواس اوراششدانگ به حودش جلب 
می کند» حال چه داخلی باشد و چه خارجی و چه تیم‌های 
اها ااه بات ناو باه رات ها ا هرد 


دلم به حال دخترم می‌سوزد که گویی 
پدری در زند گی او نیست و من باید 


هم مادر او باشم و هم پدرش 


فوتبال هم به یک مورد برای عصبی کردن او تبدیل شسده» 
ضمن آنکه اجازه استفاده از تلویزیون رابه ما نمی‌ دهد که 
همین هم باعث شده که من و دخترم از فوتبال متنفر شویم. 
درواقع او نه تنها توجهی به‌ما ندارد. بلکه اگر جریانی هم 
خحلاف میلش باشد. جنان داد و فریادی راه می‌اندازد که 
حد وحساب ندارد. البته از شما پنهان نمی کنم که دو سالی 
است که من عکس العمل و واکنش نشان می‌دهم وبه 
همین دلیل هم خانه ما از زمانی که او از سر کار بازمی گردد 


و دخترتان هم که به شما نزدیکتر است (به دلیل طی کردن 
ار ار ۰ 
تقلید کند. هیچ تردیدی نداشته باشید که اگر همین حالا از 
شوهرتان درباره دخترتان سوال کنید. او پاسخ خواهد داد 
که شما ذهن دخترتان رابر عليه پدرش مسموم کرده‌اید. 
از کجاباید شروع کرد 

البته مراجعه به پزشک متخصص اعصاب برای بررسی 
سیستم اعصاب شوهرتان بسیار مهم است. اما او حتی این 
کر رای تابن اور مت رت یر 
خودش می داند. بنابراین قبل از انکه شما بتوانید در ذهن او 
این منطق را جای دهید که مراجعه به متخصص را بپذیرد. 
باید پایه واساس اعتمادبه خودتان رادراوایجاد کنید. 
برای دستیابی به این هدف در در جه اول بايد لجبازی‌ها و 
یل ی رک رد سا رل 
کید ج ال کاب داز ما فرع درد سا 
این است که شمادغدغه ب oo‏ 
خود. تمایل خود رابرای نجات زند گی مشترک خودنشان 
داده‌اید و درواقع من اطمینان دارم که به کمک شمامی توان 
زند گی زناشویی شمارابه روند مثبت رهنمون کرد. 

تغییر ذهنیت در شما و دختر تان 

از جمله اقداماتی که لازم اسست. تغییر ذهنیت درقبال 
برخی از مس‌ائل می باشد. برای مثال شسمانیازی به این 
ندارید که از فوتبال متنفر باشید و این تنفر راهم دائما در 
عمل به دخترتان نشان دهید, حتی بیایید راجع به فوتبال 
TS‏ یس 
کوچک باور کنید که ذهن شسوهرتان رادچاریک شوک 
می کند. البته شو کی مثبت و لازم. از همه مهمتر دختر تان 
راتشویق می کند که به سوی پدرش برود. در کنار او بنشیند 
وبا و صحبت کند. حتی راجع به فوتبال. از اینکه به اتفاق 
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شیر ای رت واه هو 
عرعر کرد زبس وان موصی رزوی رها کم 
بشسدت تاثیر منفی گذاشته تاآنجا که من ادامه این وضع را 
به هیچ وجه به صلاح او نمی‌دانم و تقریبا قانع شدهام که 
جدایی بهترین راه برای هر دوی ماو همچنین برای سلامت 
روحی دخترمان می‌باشد. لبته بارها از شوهرم حواستم که 
یابهتنهایی و یابامن برای رفتن به نزد مشساور اقدام کند و 
يا خودش به نزد پزشک اعصاب برود چراکه من به واقع 
دلیلی برای این همه واکنش عصبی از جانب او نمی‌بینم 
اما او هیچ توجهی به پیشنهاد من نمی کند و دائم مرامتهم 
می کندو می گوید که من باعث عصبانی شدن او می شوم. 
البته او انقدر نسبت به خانواده من بخصوص مادرم (پدرم 
درقید حیات نیست) و برادرانم بدرفتاری وبی‌ادبی کرده 
که انهاهم ضمن قطع رفت و امد با او به من اصرار می کنند 
کهباید جدا شوم.البته من هم به تلافی ازاین حرکت 
نسبت به کسان و فامیل اورفتاری بسیار سردرادرپیش 
گرفتهام. دراین ميان من دلم به حال دخترم می‌سوزد که 
گویی پدری در زند گی اونیست ومن باید هم مادر او باشم 
وهم‌پدرش. که اگرمن وهمسرم ازیکدیگرجداشویم 
این جریان حتی بیشتر واقعیت به خود می گیرد لطفا مرا 
راهنمایی کنید و بخصوص در مورد تصمیم من» نظر خود 
رابگویید چرا که به واقع به یک مشاوره کامل نیازمندم. از 
شسماانتظار دارم بدون تعار فآنچه را که صلاح می‌دانید 
برای من و دخترم به ما انتقال دهید وبدانید که وافعا از صمیم 


دخترتان یک جبهه تشکیل دهید تادر مقابل اوایستاد گی 
کنید. دوری کنید. درواقع سعی کنید که این جبهه راسه 
نفری تشکیل دهید. و چنین است در مورد رفتار با کسان و 
فامیل او که مودب بودن و رفتار خوب. در مقابل انهابرایتان 

شایدلازم‌باشد که برای چنین تغییرات رفتاری, قدری 
غرور خودرا کناربگذارید.اماباور کنید که برای نجات 
یک خانواده از فرویاشی. کنار گذاشتن غروری که بیشتر 
هیچ زیانی را دربر نخواهد داشت. نکته مهم هم اینجاست 
که دخترتان که قبلاً گفتیم از شما تقلید می‌کند. شاهد این 
تغییرات خواهد بود واو هم از ان تقلید خواهد کرد. حال 
فراموش نکنید که تازه همه این تغییرات واکنشی ورفتاری» 
برای ایجاد حس اعتماد و اطمینان بیشترنسبت به شماو 
اواست که بتوانید او رابه سوی حل مشکلات مربوط به 
واقعی زند گی مشترک شمایس از بازیافتن سلامتی توسط 

البته همه آنچه که گفته شد در مدت کوتاهی امکان پذیر 
می شود چرا که حوشبختانه شماهنو زهم به صورت روزانه 
یکدیگر را می‌بینید و ملاقات می کنید و انجام تغییراتی که 
نسبت به انجام آنها ارضا کنید و من هم تردیدی ندارم که 


شمااین مهم رابسیار هم موفقیتآمیز به انجام می‌رسانید 


جرا که می خواهید خانواده خود را حفظ کنید و دراعماق 
ذهن ودل خود نگهداری ازاین خانواده‌هدف نخستین و 

عمده شمااست و همین خوا 
رابه موفقیت کامل می‌رساند. 


ستن است که سرانجام شما 


موفق و پیروز باشید 








0 


طف است کہ 


مه مه 
مه 


ّ عشق رامی شناد 


۵ دید 
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حتی این پیامک‌های هشتاد ونه ریالی یابه عرصه 
رقابت بانامه نگاری‌این قاصد قد یمی محبت‌ها گذاشته 
اند اما همچنان پست خانه‌ها مملو از انسان‌هایی است که 
اینسو و آنسوبه دنبال قبض و کارتن و پاکت و ...هستند. 

این بار قراراست به سراغ یکی از مراکز پستی بروم تا 
مشکلات شمارادر کنار پاسخ‌های مسوولین بگذاریم و 
عادلانه قضاوت کنیم. 

کمترازیک‌ساعت تاظهر مانده که وارد یکی ازدفاتر 
مر کزی پست می شوم. صد ای همهمه د اخل سالن شنید ه 
می شود امامیان این همهمه‌ها صد ای د ختر جوانی ازهمه 
بلند تر است که به متصد ی گیشه می گوید: 

همین الان چهار صد تومان‌برای خرید کارتن دادم چرا 
بايد دوباره هزینه بسته بند ی راحساب کنم! 

اصلابد ید خود م بسته بندی می کنم ! 

متصدی گیشه:شما که نمی توانید بسته بندی کنیل به 
چسب و منگنه‌های بزرگ احتیاج دارید درثانی نمی دانید 
چطور بسته بندی کنید که کالا اسیب نبیند. 

بحثشان همچنان ادامه‌دارد که موضوع جالب تری 
توجه ام راجلب می کند ... 

مرد مسنی که باعصبانیت عصایش راهم به زمین 
می کوبد می گوید : پسسرم»من برای پست یک نامه سی 
تومانی چراباید تمبر ۵۰ تومانی بخرم ؟ 

تاپدرجان اگرنمی خواهید تمبربخرید نامه تان را 
بد هید ماباادستگاه نقش تمبر ۳۰تومان تمبر می زنیم. 

هنتف بان سرعاع زان کک 
نمی توانم هر روزبیام اینجا که ۳۰ تومان تمبر بخرم. 

صبرمی کنم تا کمی آرام تر شود و بعد آهسته به پیرمرد 
نزدیک می شوم تاعلت را جویاشوم. 

هنو زک م حوصله است وبا تنگ خلقی‌می گوید: 
دوماهه هرجادنبال تمبر ۲۰ تومانی می گردم پیدانمی 
شه‌ادرسته که ۲۰ تو مان نه من رومی کشه ونه پست‌رو 
زنده‌می کنه ولی برای من که صد تاصد تاتمبر می رم 
کی ات ت ا کا می واد مت ھار ال برد 
يکد فعه بگویند نامه درون شهری قیمتش شده ۵۰ تومان 
شال همه راراحت کنند 








خارج می شود . 

گیشه‌های پست سفارشی و پیشتاز از ازد حام بیشتری 
برخورداراست. 

بانزدیک شدن به ساعات نهار و نماز ازدحام کمی 
بیشترهم می شود و کار به صف ورعایت نوبت!هم می 
کشد .البته رعایت نوبت برایافراد معمولی الزامی است اما 
افرادی که از موسسات وادارات نامه می آورند پول و نامه 
رامی گذارند ومی روند. یکی دیگر از اتفاقاتی که به دفعات 

ومن با خود فکرمی کردم این بنده‌های خدا پایان روز 
چقد ر اضافه صند وق می آورند؟ واین مراجعین ایادوباره 

این باررشته افکارم راصد ای پسر جوانی پاره‌می کند 

من عصبانی نیستم فقط می خواهم بد انم ... 

ماجراازاین قراراست که هفته پیش کالای شکستنی 
و به علاوه هزینه بیمه ارسال کر ده زمان ارسال تاکید داشته 
بر گشت داده شده‌به دستش رسیده است! 

واوباآرامش تمام فریاد می کشید :فقط می خواهم 

من هم دلم می خواست بد انم چراهم بايد هزینه کرد 
وهم سارت دید؟به‌یادمی آورم که چند وقت پیش این 
اتفاق برای کتاب نفیسی که قصد ارسال آن راداشتم برای 
من هم‌افتاد. 

پست خانه راباازدحامش تنهامی گذارم تاعلامت 
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سوال‌هایم رابه پیش مسوولین ببرم و جوابهایشان را کنار 
سوالاتم بگذارم تابه قول معروف یک طرفه به قاضی نرفته 
ا 

سه هفته بعد وارد دفتر منطقه ۱٩‏ پستی شد م. 

آقای میرشفیعی زحمت هماهنگی‌های لازم را کشیده 
بسود ومن چند د قيقه بعد مهمان اقای زحمتکش مدير 
منطقه بودم. 

لیسانس ریاضیات دارد و فوق لیسانس رادررشته 
فل گر بت کر اا س تا ویک سال است کار ست 
خانه خد مت می کند و ۱۷سال سابقه مد پریتی دارد.متاهل 
وصاحب دو دختر است که یکی دانشجو ودیگری‌ در 
سال اول دبیرستان تحصیل می کند. 

مستقیم می روم سراغ اصل مطلب. 

٭ آقای رحمتکش حرامر سولات عادی مایا 
تاخر های فراوادمی رسسند و گاهی هم اصلابه مقصد 
نمی ر سند ؟ 

0 در توزیع نامه‌های عادی ملاک مکان نامه است و 
برای یافتن مکان ادرس نویسی اهمیت ویژه ای دارد. یکی 
از دلایل تاخیرها تکراراسم خیابان‌ها و کوچه‌ها در شهر 
است. برای مثال یک خیابان کار گر موازی انقلاب ویک 
خیابان کار گر دربهار و جود دارد... 

ازطرف دیگر هنوزدرفرهنگ کشورماجانیافتاده 
است که برای هر خانه بايد یک صندوق پستی وجود 
داشته باشد اند اختن نامه در صندوقی که برای یک 
آپارتمان ۱٣‏ واحده بعضامنجر به‌ این می شود که‌نامه به 
دست صاحب اصلی اش نر سد. 

او منکر اشتباهات پستچی‌هانیز نمی شود و می گویید 
او دوس حا تم فا ع د ای هیا 
باشد و ما برای رفع آن آموزش‌های قبل از خد مت و ضمن 
حد مت و حین خد مت رأ در نظر گرفته ایم . 

هنوز قانع نشده‌ام. سوال می کنم برای رسیدن یک نامه 
عادی د رون شسهری یابرون سهری چند روزباید انتظار 
کشید و جوابی می شنوم که... 

۵ البته بستگی دارد فکر می کنم ۲۶تا۶۸ساعت (شما 
هم تعجب کردید؟) 

ولی همین چند روز پیش در رسانه‌هااعلام شد که 
دک نامه عادی بعد از ۱۰*روز به دست صاحش رسید. 

0 این مسائل درهمه جای‌دنیا و جود دارد و گاهی 
نیزاعلام می شود نامه‌هایی از جنگ جهانی دوم به دست 
صاحبانشان می رسداواد امه می دهد: می شود به‌ روی 
دیگرسکههم نگاه کرد و آن امانت داری پست است که 
یک نامه بعد از ۲۰۰روزبد ون اینکه خد شه ای بران وارد 
شود به مقصد رسیده‌است!بعلاوهد یر رسید ن بهترازه ر گز 
نرسیدن است. 

6 امابر ای ار سال موارد شکستنی چهباید کرد ؟ 

9موارد شکستنی درواقع یکی ازهمان ممنوعات 
شت ااا کو ا ا رسال اا 
استفاده از کارتن‌های سه لایه و هفت لایه» یونولیت‌های 
مخصوص و لفاف‌های ویژه‌سعی در حفظ آنهامی کنیم. 
البته استفاده از لفاف‌های چوبی را پيشنهاد می کنم و بیمه 
کردن مرسوله را! 

آبانز خییستی نسېت به سال گذشته تخیبر د اشته 
است؟ 


0 خیر. 








اما گاهی دید ه‌می شود که محلات ر ابادر ح نامه 
محامیه می کنند. اگهی ها در این مه مو ثر ند ٩‏ 

بای د دقت کنید که‌مجله تعریف خاصی دارد 
مات ادا ا ی یت 
درصورت پیروی از تعریف بايد توجه‌شود که مجله به 
معنی اطلاع رس‌انی عام است ولی شسمادقت کنید که در 
حال حاضر چه حجمی از صفحات مجلات مارا آ گهی‌ها 
تشکیل می دهند؟ 

اا پست نرخ‌هارایر اساس دس تور العمل شورای 
عالی اقتصاد اعمال می کند .امااین مورد اگر کارشناسان 
شاه م دار ور اا دمو راما مان 
که از ارشاد واداره کل مهند سی عملیات در اختیاردارند 
تشسخیص می دهند ونرخ‌هااعمال می شود در غیراین 
صورت به اد اره کل مهند سی عملیات ارجاع می شود وبر 
اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آنهاعمل می کنیم. 

ین د فاتر,بسستی و مراک اصلی ,بسست تفاوت 
قیمتی و جود دارد هر چند ناچیر است. علت چیست ٩‏ 

مبه‌هیج وجه اینطورنیست. دفاترمابه دوقسمت 
تقسیم می شود که شامل د فاتر د ولتی و خصوصی است 
دفاتردولتی ماتمام عدمات پستی راارانه می کند 
مک مو ارو حاص کہ کا اما سات کر کرو کارت ھای 
سوخت راشامل می شود که نیاز به راه‌اندازی سیستم‌های 
مخصوصشان رادارد. 

دفاتر خصوصی ماهم دونو ع است نوع اول فقط 
خحد مات پستی راارائه می کند ونو ع دوم‌علاوه‌برآن 
خد مات مخابراتی و... رانیز شامل می شود که در اصطلاح 


در حاشیه: 


احرین باری که آقای زحمتکش ازیست استفاده 
کرده‌بود روزقبل ازمصاحبه‌بود ونامه‌عادی‌اش‌یک 
< روز بعل به مقصد رسیده بود. 

۴ة شماهم فکر می کنید فقط سه نوع پست سفارشی. 
عادی و پیشتازداریم ؟ولی به گفته آقای ز حمتکش بیش 
3 از صد سرویس پستی داریم. 

#* یکی از خبرهای خوب آقای زحمتکش بکار گیری 
سیستمی است شبیه خود پردازهای بانکی که البته هنوز 
ٍ مراحل طراحی راطی می کند. 

با حیال راحت نامه‌هایتان رابه صندوق‌های داخحل 
2 شسهربیاندازید چراکه صندوق‌های کم ترافیک هرروز 
3 یک نوبت و صندوق‌های پر ترافیک روزی دو تاسه 


۱۱ ۳ 


5 نوبت تخلیه می شوند. 
#۴ یکی ازمواردی که آقای ز حمتکش روی آن تاکید 
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به آنهاآی تی سی يا آژانس‌های شهری گفته می شود ولی 
تمام این مراکز موظفند همان نرخ‌های مصوب شورای 
عالی اقتصاد راارائه دهند. مگردردفاترم رکزی که از 
ساعت دو ونیم بعد از ظهر به بعد مرسولات خارج از 
ت اتم رار کم نه ھا شارت است: 

برگه‌هایم را که‌زیرورومی کنم چشمم می افتد به این 
جمله: تمبر سی تومانی پیدانمی شود! 

ناگهان چهره پیرمرد جلوی چشمانم ظاهر می شود در 
حالی که عصایش رابه زمین می کوبید وغرغرکنان پست 
تحانه رات کاس کرد 

البته آقای ز حمتکش اطلاع زیادی‌ازاین جریان‌ندارند 
ومی گویند :حداقل در منطقه مامشکل آنچنانی گزارش 
نشدهاست. تاانجایی که من می دانم تمبر سی تومانی 
همچنان چاپ می شود ودرصورت کمبود بااستفاده‌از 
دستگاه‌های نقش تمبر کمبود آن جبران می شود. 

و یک خاطره شیر بن * 

چند روز پیش در مجلسی بودم یکی از اقوام به 
سراغم آمد و گفت چند روزی است که نامه ای رادر جیبم 
گذاشته ام نمی دانم چرانمی رسد؟ 

در حرف اخرش از مردم می خواهد به پست به عنوان 
یک خدمتگذارنگاه کنند» افستباهاتش راصبورانه تحمل 
کنند و به آنها فرصت فعالیت بیشتری در جامعه بد هند. 

گفت وگویم ان‌بانوشیدن‌ یک چای‌داغ‌پشت 
شیشه‌های بخار گرفته دفتر آقای ز حمتکش تمام می شود 
اماچند د قیقه بعد روح الله مهد ی پور کارشناس مسوول 
شرکت پست‌با ۲۰سال‌سابقه کار 
پاسخ گوی چند سوال داغ است. 

افای مهدی سور جربان 
مشکو کات ستی چیست؟ 

۵بهتر است به جای 
مشکوکات از ممنوعات 
استفاده کنیم. 
اين ممنوعات 
شامل مواد آتش 
ار ما ات 
تا دا اسان 








١ 
فراوان داشت استفاده از کد پستی است که کمک بزر کی‎ 
در تشخیص آدرس و تسریع در رساندن نامه‌هامی کند.‎ 
داشتن صندوق‌های شسخصی هم مزایای زیادی‎ ۴ 
دارد. از جمله استفاده از سرویس تلفن گویای آن که‎ 
بد ون نیا به مراجعه از وجود بسته‌های پستی آگاهی‎ 
می پابید.‎ 
٭* یکی از مراجعین در مورد ترافیک شب عید می‎ 
گفت:سال پیش نامه ای به مقصد یک خیابان بالاتر‎ 
ازمرکزپست داشتم که متصد یان گفتند حتی باایست‎ 
پیشتاز سه روز دیگر می رسد!‎ 

#۶ فرم‌هایی وجود دارد که شمابه واسطه آن نظرات 
ما ات رد و 
می رسانید. شما تا بحال از این فرم‌ها پر کرده اید ؟ 

# به نظر آقای زحمتکش استفاده کمتر مردم از یست 
یی اور تیوک دی 
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تز و خطرناک که برای کارکنان فرایندهای پست خطرناک 
باشد.عکس‌هایی که باا خلاق عمومی جامعه مخالفت دارد» 
اسلحه و مهمات و. ..البته باز بینی با حضورفرد است مگر در 
گمرک که به صورت تصادفی یک بسته انتخاب می شود و مورد 
بازبینی قرارمی گیرد. 

هرینه‌های بستی مر سو لات خار حی دخصو ص 
5 تو سط شر کت‌های خصو صی انحام شو د بسیار داد 


اسست ( هر دنه یک نامه ۱۰ گر می پیش ار مسی هر ار تو مال 
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0 این شرکت‌هادر واقع هزینه سرعت عملشان‌رامی 
گیرند و خود شان بايد جوابگو باشند. 

ن قفاو ت پست‌های اکسپرس و دو شضه حیست؟ 

م)عده ای فکر می کنند اکسپرس بودن به معنی سرعت 
زیاد درارائه خدمات است اما اکسپرس تنهاسرعت در توزیع 
راشامل می شود ودوقبضه‌بودن هیچ تأثیری درسرعت پست 
ندارد و تنها موجب اعتماد به نفس فرستنده است. 

اودربخش دیگری از گفته‌هایش می گوید:برای اشیاء 
قیمتی» پسول. چک وسایراوراق بهاداربانکی برای جبران 
خسارت‌های احتمالی بیمه اجباری است . 

شعارجالبی دارد هر چند بعید می دانم به این زودی‌ها 
محقق شسود : کارهایتان رابه پیست بسپارید و جز برای کارو 
تفریح از خانه خارج نشوید. 

باتعریف خاطره‌ای به سال ‌ها پیش می رویم زمانی که‌برای 


ثبت نام کنکوردر پست خانه پول کم اورده‌بود وان‌روزمتصدی 


گیشه آن هزینه راتقبل کرد می گوید:من همان سال در کنکور 
قبول شسدم و بیخبر از اینکه سال‌ها بعد همکار همان متصدی 
خواهم شد .هر چند دراین سالهادیگر نتوان نستم آوراپیداکنم. 

حرف آخرش یک جمله بود : پست خیلی خوب است. 

اما اگر قرارباشد نقطه پایان رااینجا بگذاريم حق کسانی 
ضایع می شود که با وجود تمام سختی‌ها»هوای سرد زمستان 
و گرمای طاقت فرسای تابستان و خطرات موتورسواری‌در 
این شسهرهای شلوغ وبین این راننده‌های بی حوصلهارابه جان 
خریده‌اند تااین مثل قدیمی که:ازدل برود هر انکه‌ازدیده‌رود. 
به واقعیت ند اشته باشد. 

0 پستچی نه خانم نامه رسان. 

این اولین واکنش اقای اقاجانی (مسوول پست پیشتاز 
منطقه ۱۶ یستی) به در حواست من برای مصاحبه با یک نامه 
رسان است. 

مرد بسیار خوش برخوردی است و در توضیح می گوید 
این لغت خیلی وقت است که قد یمی شده وباید جای خود رابه 
لغاتی بد هد که نشان دهنده زحمات این قشر هم باشد. 

وا وس وی وتان کر 
صداقت روبه روی من می نشیند تا از شغلش بیشتر بگوید. 

چهل و پنج ساله‌اسست هر چند چهره‌اش کمترازاینها 
نشان می دهد.متاهل و صاحب دو فرزند. د خترش سال سوم 
راهنمایی‌راپشت سرمی گذارد و پسرش درمقطم دبیرستان 
تحصیل می کند. 

حه طور سر از بست خانه در اور دید ٩‏ 

0قسمت‌بود. توسط یکی از دوستانم معرفی شدم و خدا 
هم خواست و حالا نزد یک به 1 ۱ سال است که اینجا مشغول 
به کار هستم. 

۶ بعد از این همه سال رادطه ناد دامو تور جه طو ر 
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هیچ کس حق نداشت بدون رضایت عمو سیروس ازدواج کند. دیگر عادی شده بود 
و همه می‌دانستیم عموسیروس تارضایت ندهد. هیچ وصلتی انجام نمی‌شود. 

عمو.بزرگ خانواده بودو داستانهای عجیب وغریبی راجع به فداکاریها وازجان 
گذشتکی‌هايش تعریف می کردند. وقتی پدربزرگم فوت کرد. اداره‌هفت خواهر و برادر 
یتیم به گردن عمو افتاده بود که در آن زمان فقط ۱۹ سال داشت 

حلاصه حالا همه فامیل در کارخانه جوب‌بری عمو کار می کردند و مدیون‌اوبودند.هر 
کس می خواست خانه بخرد یا ماشینش راعوض کند...زن گرد یا شوهر کند باید اجازه 
عمو رامی گرفت. حالا نوبت من بود... یکی دوباررفتيم خواستگاری... عموایرادهایی 
گرفت. یکی زیادی پولدار بود و به درد مانمی خورد آن یکی افاده‌ای بود... یکی دیگر 
به قول عموبا آن عینک ته استکانی اگر دو بچه می‌زایید. کور می شد و... و خلاصه از هر 
کدام از دخترها ایراد می گرفت. 

نوبت به شبنم رسید. دلم نمی خواست روی او ایرادبگذارد. یکی دوماهی بود که 
زیرنظر گرفته بودمش. دخترخاله یکی از دوستانم بود. از شهرستان آمده بود که اینجا 
درس بخواند. اتاق نويد دوستم رابه او داده بودند و نويد هم از خداخواسته همه وسایلش 
راجمع کرده و توی زیرزمین مس تقر شده‌بود. بعد از ظهرهامی رفتم پیشش... توی آن 
> ا داش از حباط یاطبقه 
بالامی آمد...دخت رآرام و دلنشینی بود. وقتی موضوع رابه نوید گفتم» خنده معناداری کرد 
و گفت: عموی شما که ازاین جوردخترها خوشش نمی‌آیدا فکر می کنی اجازه بدهد 
eT‏ 3 

چشمی تنگ کردم و جوری بر خورد کردم که مثلااصلا به عمو ربطی ندارد»ولی 
خالی‌بندی بود. ربط داشت. چه جور هم ربط داشت. 





هنوزعرق تنم خشک نش ده بود که صحبت ازدواج و خواستگاری را پیش کشیدند. 
مادرم دلش می خواست بعد از آن همه دربه‌دری» من هر چه زودترسروسامان‌بگیرم. 
هفده سال آوارگی کشیده بودم ؛بی خانمانی و بدبختی. . برای ادامه تحصیل رفته بودم. 
وی‌دست آخریک کارگر ساده شسده بودم!ز شوهرخواهرم که به آنجا آمد و وضع مرا 
دید»اصرار کردبرگردم. دیگربه آن فلاکت عادت کر ده بو دم»ولی او اصرار کرد که‌باید 
به زندگی‌ام تغییراتی بدهم... چند هفته اول توی خانه فقط اشک بود و حسرت. یکی 
می گفت: جرا موهایت ریخته؟ آن یکی می گفت: چرااینقدر لاغر شدی؟ خلاصه هر کس 
چیزی می گفت و حرف مادر فقط یکی بود: باید زن بگیری! 

بالاخره‌هم به حواستگاری لیلارفتیم.د ختر آرام ومتینی بود. نمی خواستم‌سخت 
بگیرم وبه مادر گفتم همین دختر خوب است... مراسم خواستگاری خیلی زود به عقد 
وعروسی تبدیل شد و به کمک برادرهایم زند گی کوچکی راساختم. در کارگاه برادرم 
مشغول کارشدم.حس می کردم همه شانسهابه من روی آورده...ازاینکه کار داشتم و 
یک خانه کوجک‌وهمسر. انگاردنیارابهم داده‌بودند. ارز د کی جز 
دیگری می خواست. دلش می‌خواست هر روز بعدازظهر با هم بیرون برویم» آخرهفته‌ها 
به میهمانی و هر چند ماه یک بار حتما به سفر برویم. 

من اصلاحوصله‌این کارهارانداشتم.حس می کردم دوران زیادی رابه بطالت گذراندم 
و حالا وقتش رسیده که بااسرعت هرچه تمامتر زندگی‌ام را بسازم. باید زمان تلف شده را 
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مراسم خواستگاری آنقدر برایم سخت بود که شرشر عرق می‌کردم. باید با 
مادر نوید مثل غریبه‌ها رفتار می‌کردم 


موضوع رابه مادرم گفتم و یک روز همراه مادرم به خانه نوید رفتیم. مادرم با مادر نوید 
حرفهایش رازد و شبنم را خوب برانداز کرد. بعد هم از من پرسید: خوشت آمده؟ 

-گفت: پس مار که. 

هول کردم و گفتم: ولی عمو چی؟ 

۴ ی دو تخس یرادم کرد اوا ا 
باید راضی‌اش کنی. 

گفتم: آخه چه جوری؟ 

گفت: نباید بفهمد که تو این دختر را پسندیدی. جوری رفتار کن که انگار برات فرقی 
نمی کند که با او عروسی کنی يا با هر زن دیگری. 

مادرزن زی ر کی بودو تنها کسی بود که می توانست عمورابرای انجام بعضی کارها 
راضی کند. خوب می دانست با او جطور صحبت کند. برای همین ریش و قیچی رادستش 
دادم اما مادر از من قولی گرفت: 

حواست باشد. اگر عمو به هر دلیلی قبول نکرد. نباید زیرش بزنی. باید یادبگیری 
برای چیزی که می خواهی تا آخر خط بروی. 

نمی دانستم آخر حط کجاست. ولی مادر خیلی جدی این موضوع را گفت. چند روز 
بعد مادرم» عمو و زن عمو را برای افطاری به خانه‌مان دعوت کرد و حرف را پیش کشید: 
راستی یک دختر دیدم. به نظرم دختر خوبی می‌آید. اگر صلاح می‌دانید آخرهفته... 

عمو تسبیح خود را یک دور چرخاند و گفت: حالا این دختر کی هست؟ 

-چند تا کوچه بالا تر می‌نشیند. من با خاله‌اش دوست هستم. دختر درسخوانی است. 
دانشگاه حوبی قبول شده. آمده تهران درس بخواند و با خاله اش زند گی می کند. 


بن رر اهي جر هي 





نمی‌خواهم خود م یا لیلا را گول بزنم. من دیگر او رادوست ندارم و او هم 
نمی‌تواند شریک زندگی من باشد... 


جبران می کردم ولی لبلای جوان وبی تجربه» اینجوری فکر نمی کرد. برای همین درست 
روزهایی که من سخت مشغول کار بودم و احساس خوشبختی می کردم او رنج می کشید 
وغم دنیاروی سرش ریخته‌بود. حس می کرد شوه رش بی عاطفه است. حس می کرد 
به او تو جه کافی ندارم وزند گی مان مسردوبی روح است.درحالی که احساس من به او 
وزندگی کاملاًمتفاوت بود. بعد از یک سال دیگر طاقت نیاورد و گله و شکایت‌هایش 
و ون .همه بامن طوری صحبت می کردند که انگار حق بااوست 
ومن کوتاهمی کرده‌ام.| ین اولین باری‌بود کهازلیلابدم آمد .احساس می کردم اصلا مرا 
نمی فهمد وا زاینکه پیش این و آن اشک می ریخت و درددل می کرد ناراحت می شدم. جرو 
بحث‌هایمان شروع شد .من عیلی طاقت نداشتم و هردعوایی تاهفته‌هامرابهم می‌ریخت 
واوانتظار دا شت با خریدن یک هدیه ساده» قال قضیه کنده شود و آشتی نیم. درحالی که 
این غرغرها و این دعواها روح مرامی‌بلعید. عدم | 
می کردم. وقتی به او می گفتم» من هفده سال در زندان بودم و حالا آزاد شده‌ام و باید جبران 
آن سالها را بکنم» با تمسخر می گفت خوب است همه زندانها مثل اروپا باشد... 

پیش دوستانش کلی دک و پززند گی خارج از کشورمرامی‌داد و وقتی در جمع 
صحبت می شد و من از بدی‌های آنجا و بدبختی‌هامی گفتم. لیلا حسابی کلافه می‌شد. 
نمی فهمیدم چرا باید دروغ بگویم... همین چیزهای ساده بین ما فاصله می انداخت. وقتی 
همه از اوضاع بد اینجامی گفتند. من سخت مخالفت می کردم و می گفتم که در خارج 








عمو اخمی کرد و گفت: مگر شهر خودشان دانشگاه نداشته؟ 
-صدالبته که داشته» ولی این دختر خیلی درس خوان است. آمده اینجا که در دانشگاه 


عمو از دخترهای درسخوان خوشش می‌امد و مادرهم اب وتاب این قضیه را زیاد 
کرد. قرار حواستگاری گذاشته شد و مادر از ماقول گرفت که عمو به هیچ و جه از دوستی 
من و نوبد باخبر نشود. من هم قبول کردم. 

مراسم خحواستکاری انقدربرایم سخت بو د که شرشرعرق می کردم.باید بامادر نوید 
قبل هم به شبنم گفته بود که سوالهای عمو راچطور جواب بدهد. بالاخره نقشه مادر گرفت 
وعموازشبنم خوشش آمد. چند هفته بعد برای تحقیق به شهرستان رفت و بالا خره بل را 
اعلام کرد و طی مراسمی من و شبنم نامزد شدیم و بعد عقد و سپس عروسی... 

الان بازده سال می گذرد. هنوز عمو نمی داند که من رفاقت چندین ساله با نوید داشته و 
از قبل شبنم راپسندیده بو دم و یکی از افتخاراتش این است که ازدواج جوانهای فامیل موفق 
بوده» چون وبادرایت کامل همسر های مار اانتخاب کر ده است. بعد هافهمیدم دخترعمه‌ای 
پس رآن یکی عموهم داستانی مشابه من داشته است. اما همیشه این رازه مخفی می‌مانده 
که عمو احساس سربلندی کند و از بزر گی او چیزی کم نشود... 





خبرها بدتر و زندگی اسفبارتر است و لیلادلش نمی خواست اینها رابشنود... کم کم آنقدر 
بین ما فاصله افتاد که دیگر محبتی وجود نداشت. هر دو سرد بودیم و از حضور دیگری در 
عذاب...بزر گترها که واسطه شدند.اوضاع خراب ترهم شد. طوری که حس کردم انگار 
هیچ کس وضع مرا درک نمی کند. بالا خره یک روز خسته شدم و گفتم: تمامش کنید. بهتر 
است از هم جداشویم. 

این حرف انگارش وک برانگیزبود. همه فکرمی کردندباوجودهرنوع مشکلی باید به‌زند گی 
ادامه داد ولی من دیگر نمی خواستم در باتلاق‌دیگری عمرم رابگذرانم.می‌دانستم لیلا باهمسر 
دیکر ھا حر یت رامیت و نبا بل وی و ابا مخ نگل دنله د همه مات کر وتا 
ولی من حداقل در زندگی این رایاد گرفته بودم که نباید وقت را تلف کرد... 

بالاخره بعد از کلی کلنجار امروز به دادگاه آمدیم که از هم جدا شسویم. همه می گویند 
من بی عاطفه‌ام. اما خدا می‌داند که چقدر انگیزه برای زند گی دارم ولی یک زند گی واقعی 
وبراساس واقعیت‌های اطراف. نمی خواهم خودم یالیلا را گول بزنم. من دیگراورادوست 
ندارم و او هم نمی تواند شریک زندگی من باشد... 
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دوره سوم 


ور dy‏ ]ری 


«هوم بابایی» 
در شب نیمه 


محمدر ضا عباس‌زاده-کاشان 


«قتقد یم به پد رم حاج جواد. که عاشق 
دعای سحر بود.» 


غروب ماه رمضان هوا گرفته و غبا رآلودبود.غمی مبهم 
بردل پیرمرد سنگینی می کرد. غم تنهایی. بی کسی. بادش 
امد که زمانی زن وفرزند داشت.بروبیایی داشت و همه 
دورش بودند. اما اکنون تک و تنها دراتاقی زند گی می کرد 
واوا ا مک اور زاف کارا 
آسمان نگریست وبا خود گفت:«اخ که اگر آن تصادف 
شوم رخ نمی داد و همسر و دو فرزندم زنده بودند حالا 
چند تانوه‌داشتم که از سرو کولم بالا می‌رفتند. رو زگار. ای 
روزگار...!»ازاتاق بير ون آمد. ماه‌رانگاه کرد. ماه کامل در 
آسمان جلوه می‌فروخت. گویی امشب به زمین نزدیک‌تر 
توف ت هاش راباتد کرو رال کا ماما 
دورشد. خیلی دور.بی اختیار یاد دوران کودکی اش افتاد. 
جه‌قدر دران دوران راحت بود. کنار پدر و مادر و خانواده. 
ناگهان صدای عباس پسر بچه تیم ده دوازده ساله. که در 
اتاق روبرویی بامادر و تنهاخواهرش زندگی می‌کرد و 
همسایه او بودند» او رااز افکارش جدا کرد. 

_چیه عمورحمت؟ به آسمون ن_گاه‌می کنی واه 
می کش ی ؟ 

-آوه تویی پسرم؟ نمی دونم چرایهو یاد قدیما افتادم. 
باد بچگی‌هام. آخه امشب» شب نیمه ماه مبار که و ما دراین 
شب با دوستها و هم محله‌ای‌هامون می رفتیم «هوم بابایی». 
آن موقع شب نیمه این قدر سوت و کور نبود. در کوچه 
پس کو چه‌های شهر شور و نوایی بود. صدای بچه‌ها که 
دسته دسته و گروه گروه در خونه‌ها رو می‌زدند و شعرهای 
ماه رمضان را می خواندند. در محله‌مون می پیجید. 

-هوم بابایی؟ هوم بابایی چیه عمو؟ 

ما با چند تا از دوستامون دور هم جمع می‌شدیم و 
زنگ خانه‌هارامی‌زدیم. یکی از بچه‌ها که صدای رسایی 
داشت شعر مخصوصی رامی خواند و بقیه هم او را 
همراهی می کردند و با او دم می گرفتند. 

a و‎ 

حاج‌اقای نمازی, هوم باب هوم بابا 

از این پولای کاغذی, هوم بابا؛ هوم‌بابا 

یکی شودرارو خرده‌کن.هوم‌باباه 
هوم بابا 

تقسیم بچه‌های در حونه کن» هوم باب 
هوم بابا 

هی دور دات 
راهی شوند و... 

بعد صبرمی کردیم و صاحب خونه‌می امد. 
مقداری پول خر د به بجه‌هامی‌داد. خدایا؛ جه ذوقی 
می کردیم. هفت» هشت خانه می رفتیم وبعد پول‌هارا 
بین خودمان تقسیم می کردیم. آن موقع همه‌این مراسم را 





«محمدرضا عباس زاده». داستان‌نویس نام آشنا با نوشتن قصه کو تاه 
«هوم بابایی در شب نیمه» با بهره گیری از یک سنت پرمعنا و دلپذ پر مذهبی 


سملسی مربسوط به ماه‌مبارک رمضان و پیوند دادن آن با گوشهای اززند گی 
عاطفی و آزردگی‌های پنهان جان انسانی. خواننده رابا یک «اتفاق»عادی و 
درعین حال نامنتظره د رگیر می‌سازد. از این نویسنده چند داستان دیگر در 
ت اطلاعات هفتگی به چاپ ر سیده است. «محمدر ضا عباس زاده» معلم است و 





دوست داشتند وعقیده داشتند که وحودبچه‌هاودعای 
افر قاوسا اعت رور کت انوا نات 
نیمه.برای هوم بابایی در خانه‌ای رانمی زدند. صاحب خانه 
لی تارا حت ر هدارم شن 

عباس ذوق‌زده گفت: 

-چه خوب بوده! 

-اره.اين یه رسم قد یمیه.امانه حیلی قدیمی.سالهاست 
که بچه‌ها این کار رامی کر ده‌اند. 

-حالاء کسی هوم بابایی می‌کنه؟ 

-نمی‌دونم. شاید در جایی عده‌ای در حال هوم‌بابایی 
باشند. اما در اطراف ما دیگه هوم‌بابایی نمی کنند. 

_اخه جرا؟ 

-نمی‌دونم. همه مشفولند. مشغول کار مشغول 
ر 

عباس فکری کرد و چشمان سیاهش برق زدند: 

-ولی من... امشب هوم‌بابایی می کنم! 

ات ےک 

-دو سه تااز دوستامو خبر می کنم و باهم می‌رویم. 

-عالیه. منم از دور مراقب شماهستم. 

نیم ساعت بعد. عباس و دو تااز دوستانش به طرف 
خیابان بزر گ شهر که دریک کیلومتری انجابود حرکت 
کردند. بچه‌ها خحجالت می کشید ند در محله خودشان «هوم 
بابایی» کنند و می خو استند جایی بروند که غریبه باشند. به 
زودی آنهادر کو چه‌های‌بزرگ و سفالت شهرقدم‌می زدند. 
دره ای خانه‌هابزرگ وزمخت بودوبادیدن دزد گیرهای 
نوک تیز آهنی.باسیم خاردارهای تیزو برنده» که دور تادور 













دیوارهای بلند خانه‌هابود. احساس می کر دند می خواهند 


در زندانی را بکوبند. بچه‌ها نمی‌دانستند زنگ کدام خانه 
رابزنند. شسرم و خحجالت و ترسی مبهم در و جودشان لا نه 
کرده‌بود. پیرمرداز دون انهارامی‌پایید. سرانجام با ایما 
واشاره آنان رااز تردید بیرون آوردو زنگ اولین خانه را 
زدند. صدایی خشک و عصبانی از پشت آیفون تصویری 
بلند شد. 
وت شی ؟ 
عمورحمت از دوراشاره کرد که بخوانند. عباس 
خواند: 
_حاج ی آقای نمازی. و بچه‌ه ادم گرفتند:«هوم باب 
هوم‌بابا.» 
صدای پشت آیفون گفت: 
_بچه‌ها سروصدا نکنید. زود از اینجا برین. ول کنید 
دیگه! 
بچه‌ها بدون تو جه به کارشان ادامه می‌دادند. صدااز 
درون آیفون گفت: 
_هاااین یه نوع جدید سرفته!دارین حواس منواز خونه 
وزندگی‌ام پرت می کنید تا رفقاتون که این دور و برا پنهان 
شده‌انده وارد خونه‌ام بشن و.. 
وقتی شعر بچه‌ها تمام شد دوباره زنگ خانه را زدند. 
-به ثوابی یه جوابی. 
صدااز درون آیفون گفت: 
-صبر کنید. حالا میام! 
انهایک ربع پشست درخانه منتظر ماند ند و پابه پا 
کد درا خر ین لبحظه که از اح انه ا اسا اور 
می خواستند بروند. دو موتورسوار به آنها نزدیک شدند. 
موتور پلیس بود. صاحب خانه پلیس صد و ده را خبر کرده 
بود. موتورها جلو پای آنها ایستادند. یکی از مامورها از آن 
پیاده شد و گفت: 
ما مات هه ا هی کب اج 
این خونه از شما شکایت کرده. 
صدا از درون «آیفون» گفت: 
ای و اتکی ا وات 
بیدا کرده‌انداپشت در خونه‌ام داد و بیداد 
راه‌انداخته‌اند.ازدست همه شون شاکی‌ام. 
شاید هم سارق باشند و این يه ترفند جدیده 
برای سرقت. حتماً بقیه شون این دور و برا 
مف شنده‌اند و ببجه‌ها را خلو ان اخفه‌اند. 
مامور گفت: 
-ولی آقا؛اینا که سه تاپسربچه‌اند. شما 
گفتی عده‌ای لات و اوباش ریخته‌اند پشت در 
منزلتون! 
من حدس زدم. آخه این سه تامثل کنه پشت در 
چسبیده‌اند و هر چی می گم برین» گوش نمی کنن! 








عمورحمت از پشت تیر چراغ برق بیرون 
آمد و جریان «هوم‌بابایی» رابه مامور گفت. 

-هوم بابایی! اونم در این کوچه و خیابون؟ 
فک نکنم ادم‌های اینجا چیزی از هوم‌بابایی 
بدونن. با این حال بهتره شمابه خونه‌هاتون 
برگردین؛ چون اگه یه بار دیگه از شما شکایت 
بشه. همه تونو جلب می‌کنم. 

وقتی مامورها رفتندو عباس و دوستانش 
که خیلی ترسیده بودند. می خو استند بر گر دند. 
مرد گفت:-بایه مرتبه شکست که از میدان به 
مرتبه به تور يه ادم باحال خوردیم. من می‌دونم 
که برکت هوم‌بابایی شامل حال ماهم می‌شه. 
بايد حوصله داشته باشید. 

باهرزبانی که بود آنهاراراضی کرد تایک 
مرتبه دیگرء شانس خود را ازمایش کنند. چهار 
پنج کوچه پایین تر با ترس و لرز زنگ خانه‌ای 
رابه ص داد رآوردند. اماصدایی نیامد.عمو 
میت آ ساره کرد که عرزا خر اند .انها 
خواندند: 

این خونه که حوض ابه هوم‌باباء هوم بابا 

صاحب خونهاش تو خوابه» هوم باباء هوم 
ایا 

حق عمرش بده. امین 

برکتش بده. امین 

وقتی شعر دسته جمعی آنها تمام شد» 
گوش خود رابه در جسباندند. صدای ناله و 
ا از یتست دی ام کاس یونم کد 
بریده بریده گفت: 

یه نفر پشت در ناله می کر داشیون می زدا 
صدای یه مرد بود ولی... 

-بریم ببینیم چی شده... 

-نه» تو رو خدابر گردیم. ما می‌ترسیم! 

-حالا بیایید. غول که پشت در نیست!احتما 
آدمه دیکه. 

بااحتیاط و دلهره به خانه نزدیک شدند. 
پشت در ایستادند. به راستی صدای ضجه‌های 
دزدناک کی از شنت در مل کر ریت 
دررافشارداد.ب ازبود. جندمتردورترازدر 
سفید به پهلو افتاده بود. با دیدن آنها التماس 
کان کت 
خوابم بذارین. دارم می‌میرم. جون هر کی دوس 
محلم نمی‌ذاره. مثه اينکه جن دیده باشن؛ قدمها 
درافتادم.در با زبود. از کمک مردم که ناامید شدم 
کشان کشان خودم را تااینجا رسوندم امادیگه 





بریدم. تورو خدا کمکم کنید. تنهام نذارین! 
ووقتی مطمئن‌شد کسی‌درخانه یست 
مر 

فرداغروب. بعد از افطان که عمو رحمت و 
سه‌پسربچه‌برأی‌دیدن پیرمردبیماربه‌بیمارستان 
سرزنده‌ای بود. هم سن عمورحمت. و با شوق 
و ذوق به عمو رحمت وبچه‌ها که دور تختش 
حلقه زده بودند گفت: 
دودخترویه پسردارم که‌هرسهسروسامون 
گرفته‌اند. وضع شون‌هم شکر خدا خوبه. فقط 
به من بگویند که زن و بچه‌مون دوست ندارند 
باه پیرمرد زند گی کنند. اره دیگه. این بود که 
برای من این خونه را گرفتند. صبح‌هایه پیرزن 
خدمتکار میادو کارهای خانه را انجام می‌ده 
ومی ره... 

-چی شد که پشت در افتاده بودی؟ 

-راستش امشب دلم گرفته بود. حیلی.از 
تنهایی و سکوت داخل خانه وحشت کردم. 
EGE CS‏ 
بلند. نه درختی بود. نه سبزه‌ای. نه گلی. وای! 
احساس کردم توی یه زندانم. نا گهان حالم بد 
شدو کنار در خونه افتادم. خدایی بود شمابرای 
«هوم‌بابایی» اومدیدادکترم گفتهسکته مغزی 
کرده‌ام اگر شماده دقیقه دير تر اومده بودید. 

مرد شیک پوش ‌وادکلن زده‌ای به انها 
از دیک ل با دیدن او نے مره یلاق زدو 
کت 

-اینم ایرج پسرم. چهار پنج کو چه بالا تر از 
خونه من زند گی می کنه» اما ماه به ماه به پدرش 
سرنمی‌زنه! با دیدن پسرهاء حال ایرج دگرگون 
شد. ماتش برد ورنگ صورتش سرخ شد. 
نا گهان کنار بچه‌ها زانوزد و شروع به بوسیدن 
انها کرد. انگاه با شرم و حجالت گفت: 
نجات دادینامامن؟من چه کار کردم؟ نه 
خدایا. باور نمی کنم من براتون صد و ده خبر 
کردم. تهمت زدم. بد وبیراه گفتم. من صاحب 
همون خونه‌ای هستم که برای «هوم بابایی» 
وف سب در ارزو مار | 
فردا دوب‌اره بیایید برای هوم بابایی. اصلا هر 
شب بیایید! 

همه‌بابهت و حیرت به‌ایرج نگاه‌می کردند. 
دراین بین» عمورحمت. رو به سوی عباس کرد 
و لبخند معنی‌داری زد. 





امات کی (۳۱) ۰ م۸۷ 








خانم صد بقه رستمی پور مشهد 
نوشته‌ای که باعنوان «تنها صداست که می ماند» فرستاده‌اید «خحاطره»ای 
است مکتوب شده. و البته پرطول و تفصیل. نثر و زبان به کار رفته در این 
«اثر»‌تان هم" صرف‌نظر از لغزش‌های فراوان در کاربرد نوشتارساده‌و 
معیار-به حدافراط آغشته به احساساتی گرایی بدون‌دلیل وبی‌ربط با 
موضوع موردنظر تان است. این واقعیت راهمواره‌درنظرداشته باشید که 
ترا اانویسنده» شدن یک سلسله «شرط‌های لازم» باید احراز شود تابتوان 
گامهای نخست راباشکیبایی و سختکوشی برداشت وبه تدریج و طی 
سالیان به «شرط‌های کافی» رسید عجالتا و در این مر حله توصیه و پيشنهادم 
این است که دروقت‌های ازاد و فرصت‌هایی که پیدامی کنید به مطالعه 
روزنامه‌ها و مجله‌ها بپردازید. این کار دست کم موجبی فراهم می‌آورد تابا 
زبان نوشتاری متعارف و ساده ژورنالیستی که البته ربطی به زبان داستانی 
ندارد "اشنا شوید. موفق باشید. 












آقای مجید امانی نص ر آبادی -"تهران 
آنچه تحت نام «روی پل» نوشته‌اید و برای شرکت در این مسابقه 






فرستاده‌اید. درواقع تاپیش از رسیدن به مرحله پایانی وبه اصطلاح 
(گره گشایی» و نتیجه گیری» ساخت و قالب داستانی دارد و با زبان و نظر گاه 
نسبتامتناسبی هم به پیش رانده شده است. اما یک باره بی آنکه «منطق 
درونی داستان» بطلبد -روایت رارها کرده‌اید و بانوعی شتابزد گی -شاید! 
-واقعه‌ای کاملاً بدون ربط و پیوند درون ساختی و برون ساختی با چند 
اتفاق قبلی رابه عنوان پایان بانوشته تان چسبانده‌ایدابه‌عبارتی‌دیگر: دوسوم 
کاررابا کل وساختار پذبرفتنی وباو رکردنی داستانی پیش برده‌ایدودر 
یکسوم نهایی تمام آنچه رارشته بوده‌اید. پنبه کرده‌اید! 










همواره تو جه داشته باشید که یک داستان از نخستین کلمه شروع روایت 
تانقطه‌ای که بر آحرین جمله آن گذاشته می‌شود. دارای یک ساختار کامل» 
منسجم و یکسره متکی بر خود است. بی‌نیاز از هر گونه ار جاع به بیرون از 
ساختار و شکل درونی و بیرونی‌اش. 

به‌هر تقد یر.باتاملی‌بایسته‌برنوع‌نگاهتان‌به‌مقوله‌داستان‌وداستان‌نویسی» 







به روشنی می توان دریافت که به نسبت سن و سال و جوانی تان قدرت و 
جدیت کارس زو تعیین کننده‌ای رابرای فراگیری ودرونی کردن‌دانش 
دا راهطا که درا در ردو تار 
خود به گونه‌ای هدفمند و پرشکیب گام از پی گام بردارید وبه پیش حرکت 







کنید. باه رچه بیشتر ماهر شدن در کاربرد عناصر داستانی مثل صحنه‌سازی» 





۳ 
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2 پردازی و پیشبرد وقایع داستان بر محور ۴10٤‏ 
(پیرنگ) سنجیده داستانهایی نو و خواندنی و ماند گار خواهید نوشت.در 
انتظار داستانهای جدیدتان برایتان تندرستی و توفیق آرزو می کنم. 

خانم ناهید اسماعیلزاده فرد - اصفهان 

هردونوشته‌تان‌را که‌باعنوان‌های«وحشی)»و«رو زآخر)»فرستاده‌اید 
بادقت و علاقه خوانده‌ام. با در نظر گرفتن مجموع تجربه‌های ذهنی و عینی 
زندگی و محدودیت ناگزیر دید گاهتان که به گونه‌ای طبیعی باز می گردد به 
خودیاکیزه است ورس امابه نظر می رسد کمتر به خو دتان مجال داده‌اید 
که به طور متم رکز و به اصطلاح برنامه‌ریزی شده «داستان) بخوانید و بر زیر 
وبم‌وشگردهای خاص داستان‌نویسی تامل ودقت کنید. درست است که 
می‌رود اما زمانی این زبان به کارمی‌اید و درحشش می گیرد که به «پبرنگ» 
وشخصیت پردازی وایجاد حال وهواوشگردهایلازم‌برای پیشبرد روایت 
هم توجه کنید. داستانهای بهتر و کامل‌تری بفرستبد. شاد و پویا باشید. 





ایجاد موقعیت. 
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این اورانگوتان 
1ساله مویتا نام داردو به یک لوله‌ی آب در یک کارخانه‌ی 
قدیمی زنجیر شده است. البته ساعاتی پس از گرفته شدن این 
عکس آزاد شد. چرا که «مویتا» هم از جمله اورانگوتانهایی 
بود که به طور غیر قانونی اسیر شده و مانند حیوانات خانگی با 
رادر خحطر انقراض قرار داده است. 





اب سک کوبه‌ای 
از ماهی مر کب به نام «لولیگو) ارانشان می‌دهد که به تازگی 
شناخته شده است و 
موی از سای 
بسیار توسط میکروسکوپ الکترونیکی گرفته شد و توانست 
جایزه بهترین عکس علمی سال ۲۰۰۸ رااز ان خود کند. 





دراین تصوير جالب ورزشکار تایلندی به‌نام «جاکریت پوتنگ» رامی‌بینید که در مسابقات 
پرش طول پارالمپیک ش ر کت کرده است و اکنون روی شن‌ها فرود آمده است. 


ك 


رال 
لدزما» برای بیسرون رفتن از 
e‏ زاین 
حوض آب که در وسط پذپرایی 
ا نت +تعیور کند. 
بازهم آب وه وای طوفانی و 
بارش سنگین باران ایالات 
متحده رااز رات کرد 
و موجب مرگ ٤‏ نف مسدود 
شدن جاده‌ه ا»وقوع سیل و 


تعطیل تا احباری مدارس 
تن 


1 
] خود بازی می کند. هنگامی که 
رابت | ۲ دلیل این کارراازاو جوپاشدند 
روزه می گرفت و از اینکه 
بالا خره به جمع روزه‌داران 


طوفان شن از 
جملهبلای ای طبیعی است 
مرا ادیپ و سارت 
ای ر او ا و 
پابانی وارد کرده است. این 
تصویریکی از همین طوفانهای 
کابل را در شن دفن می کند. 





ر ۰ 
اطریات کی 7 رر ۳۳:۵ 


توصیه استفاده از بله 


محققان با انتشار نتایج یک تحقیق به افراد توصیه کردند. 
برای کاهش بیماریهای قلبی و افزايش گردش خون در بدن به 
جای‌استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنند. نتایج تحقیقات 
محققان دانشگاهی در ژنونشان می دهد استفاده از پله‌هانه تنها 


جربی بدن و نیز کاهش کلسترول خون مفید است. این تحقیق 





س نے نشان می دهد حر کات ملایم مانند پیاده‌روی تقریبا تند»شناو یا 

مینا(گ گ) ۲ 5 ۳ ۳ ۱ م مه : »0 

(گلبر میناا(گلبرگ)_ دوچ ر خه سواری دست کم هفته ای سی دقبقه لازم است. 
aznakojaa@yahoo.com‏ 


سر فه کنید تا سکته نکنید! 

نتایج برحی تحقیقات حاکی از آن است که سرفه شدید در اولین مراحل سکته قلبی» می‌تواند زند گی بیماران را 
حفظ کند. پزشکان می گویند ضربه ناشی از سرفه شدید» موجب گردش خون در بدن و مغز می‌شود.حتی برخی از 
پزشکان براین باورند که ادامه سرفه‌هامی تواند جان بیماران را تارسیدن امبولانس و کمک‌های اولیه حفظ کند. 
گروهی دیگر از پزشکان نیز این نکته را خحاطرنشان می کنند که سرفه کردن در حفظ 
هوشیاری بیماران و ضربان قلب آنها موثر است. همچنین توصیه می شود بیمارانی 
که سابقه بیماری قلبی دارند» برای نحوه صحیح سرفه کردن تحت آموزش قرار 
گیرند.به این ترتیب که بايد پس ازهر ۵ سرفه پشست سرهم» یک سرفه تکی 
کرد. البته پزشکان به هیچ وجه توصیه نمی کنند که بیماران در صورت مواجهه 
با حمله قلبی تنها از این روش برای درمان خودسرانه خود استفاده کنند بلکه 
آنها تاکید دارند اقدامات اولیه برای نجات جان بیمار همانند استفاده از 
قرص‌های ویژه. تماس با اورژانس و انتقال به بیمارستان انجام شود و / 
در فاصله‌ای که طول می کشد تا یزشک بر بالین بیمار حاضر شود. می ۲ 
توان از روش سرفه کردن استفاده کرد. بااین حال برخی از پزشکان 
همچنان دراین مورد که سرفه کردن د رهنگام سکته درمورد همه 





بیماران موثر واقع شود. دچار تردید هستند. 


اسید فو لیکت دوست مردان 
مصرف ویتامین اسید فو لیک نقایص ژنتیکی نطفه مردانه را کاهش می دهد. پیشتر سودمندی مصرف ویتامین 
اسید فولیک (فولات) برای زنانی که قصد بارداری دارند پا در مراحل اولیه بارداری هستند, اثبات شده است. 
مرک این واه ماد ی اور دار و دورما مهای توت امل او تا یه قا اراد عص 
پیشگیری می کند. محققان با بررسی ٩۰‏ مرد ۲۲ تا ۸۰ساله تاثیر مصرف فولات (اسید فولیک) را بر نقایص ژنتیکی 
و کروموزومی سلول های نطفه آنان ارزیابی کردند. این پژوهش نشان می دهد. مصرف اسید فولیک اختلالات 
کروموزومی سلول های نطفه مر دانه رابه‌میزان ۱۹ در صد کاهش می دهد. به گفته پژوهشگران این یافته‌هابا 
نتایج تحقیقات درباره زنان نیز مطابقت دارد. تحقیقات پیشین نشان داده است» کمبود فولات در زنان باعث تقسیم 
غیرطبیعی کروموزوم هاهنگام تقسیم سلولی می شود که ناهنجاری های جنینی رادر پی دارد. فولات از ویتامین های 

گروه است و در سبزی های بر گ سبز» سیب زمینی و نان وجود دارد. 


زنان سیکاری بخوانند 
تحقیقات نشان می دهد؛ احتمال سکته مغزی در زنان جوانی 


در معرض بروز سکته مغزی قرار دارند. در این پژوهش خطر 

شده است. 

می‌یابد. درعین حال کشیدن دو بسته سیگار در روز این احتمال 
O E E E ET‏ 
احتمال بروز سکته مغزی بی خبر بوده‌اند. 





نات کی ۳0 و ۸۷۸2۱ 








علم نجوم و منجمان بزرگ 


سهاب و ساب سنک 


محمد آرسته -منجم آماتور 


به غبار و صخره‌های ریزو درشت فضا 
شهاب‌واره می گویند. 

شهاب‌واره‌ها عبارت‌اند از: ستاره‌های دنباله‌دار 
وسار ها 

ستاره‌های دنباله‌دار»‌هنگام نزدیک شدن به 
خورشید. غبارو تکه‌هایی از خود رااز دست داده 
و تبخیر می گردند و سیارک‌ها هن‌گام تصادف. 
تکه‌هایی از خود به جای می گذارند. 

هر سال حدود ۲۱۵۰۰۰ تن ازاین مواد وارد جو 
می‌شود. اصطحکاک شهاب‌واره‌ها با ملکول‌های 
هسواء نوری راایجاد می کند که شهاب نام دارد. 
شهاب‌واره‌هایی که بر روی زمین فرود می‌آیند. 
شهاب سنگ نامیده می‌شوند. 

تست یا مر 
فرود می‌آیند که اکثرشان بیش از یک کیلو گرم وزن 
دارند. پیشتر شهاب سنگ‌ها در اقیانوس می‌افتند اما 
هر سال شش شهاب سنگ بعد ازاین که محل سقوط 
آن ات شد. از روی زمین جمع‌آوری می‌شود و 
بعضی از انها هم تصادفی پیدا می شوند. 

سه نوع عمده شهاب سنگ وجود دارد سنگی و 
فلزی و سنگی فلزی. 

زمین دردوران حیاتش, توسط شهاب سنگ‌های 
گوناگونی مورد بمب‌باران قرار گرفته است. تناوب 
بمب‌باران‌ها در ۳/۵ میلیارد سال پیش به اوج خود 
رسید و گودال‌هایی درزمین به وجود اورد که اکنون 
بر رسا ن از پر ا 

گودال‌هایی که بعدا تشسکیل شده‌اند» باقی 
مانده‌ان د. بیش از ۱۵۰ گودال تاکنون‌شناسایی 
انك عاد رای كال ةا ص تاملا 
سال پیش و تخل اد دیک ر درقرن بیت تکل 
شده‌اند. 

جرم و سن شهاب سنگها 

اگر جرم اولیه شهاب سنگ از ۹۸۵ تن بیشتر 
اد چو من توان کد كردن انرا اهر قهانت 
سنگ بر روی زمین سقوط می کند و نتایج مخربی را 
به بارمی‌آورد. خوش بختانه چنین حوادثی کم اتفاق 
می‌افتند. اما گودالهای متعددی که بر روی زمین به 
طور پراکنده وجود دارند. محل سقوط آن رانشان 
می‌د هد. 

بزرگ‌ترین شهاب سنگی که تاأکنون یافت شده 
٩‏ تن وزن دارد. این شهاب سنگ کمتراز ۷۵میلیون 
سال سن دارد. این شهاب سنگ در جنوب غربی 
آفریقا قرار دارد. سن بعضی دیگر هم می تواند سر به 
ای 

صوابا سک سوت ابش دز آترهای تون 
تقریباً ۷میلیارد سال بیشتر از خورشید منظومه 

شمسی عمر دارد. 








مه 


ی ت 


مانند صدای است که 


مه 


هر قدر شددد 


ر 


۰ 


دادنشد 


ا دور هنر 


نید ۵ 


% 


ی دسو 


د 


6ا 


مه 


لون دنر 


دا 


=5 





سرعت گرفتن ثراگیری در فیل‌ها 
بر طبق پژوهش‌هایی که به عمل آمده ميزان درک 

و هه ی 
از نسل قبلی است. ضمن آنکه سرعت فراگیری هم در 
موجودات نسل پس از نسل بیشتر می‌شود. ضمن آنکه 
انتقال دادن معلومات و دانستنی‌های هر نسل به نسل بعدی 
چه در انسان و چه در حیوان» هم صورت می گیرد. اتفاق 
مهم دیگری که افتاده اندازه گیری طول هر نسل برای 
موحودات (انسان و حیوان) است که اکنون در ۲۵ سال 
تست مه است له این مان به عنوان بی‌ میا کین در 
طول عمرهای همه موجودات به دست آمده است. درواقع 
ممکن است که متو سط طول عمر در پرنده‌ای یکصد سال و 
پرنده‌دیگر ۲۷سال باشد واین تفاوت دراو حبوانات نیز 





شهری با دو فرهنگ کامل 

شاید نام شهر گورلیتز در آلمان و واقع در نقطه مرزی میان آلمان و لهستان برای مردم جهان 
چندان اشنا نباشد. اما این شهر اشتهار خود را بنا بر یک دلیل عمده به دست اورده است و 
آن هم این است که هر دو فرهنگ لهستانی و آلمانی را به طور کامل در خود جمع کرده است. 
مردم این شهر که بخشی از معماری د وگانه و شرقی و غربی آن را در تصویر مشاهده می‌کنید. 
همگی کاملابه دو زبان آلمانی و لهستانی آشنایی دارند. ضمن آنکه سایر موارد فرهنگی مانند 
پخت و پز در خانه‌ها و حتی غذای رستورانها و یا آنچه در موزه‌ها به نمایش درآمده و انواع 
اتومبیل و سایر ابزار صنعتی که مردم از آنها استفاده می کنند. همه و همه تحت تأثیر دو فرهنگ 
می‌باشد. و نکته جالب هماهنگی و دوستی کامل میان پیروان دو فرهنگ است که این می تواند 
خود الگویی برای بسیاری از شهرها و استانهای دوفرهنگی. بخصوص در اروپا باشد که تا چه 
اندازه دوستی و یکرنگی می تواند زند گی خوشی برای مردم فراهم کند» ضمن آنکه نام خوشی 


هم برای آن در میان مردم جهان ایجاد می کند. 


ا ج > لیس _ 
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وجودداردو میانگین به دست آمده 
(۲۵ سال) درواقع همه موجودات 
عالم را دربر می‌گیرد. اما انچه را 
که پژوهشگران کشف کرده‌اند 
فا و E‏ 
ذهنی در هر نسل است. برای مثال 
پرندگان آوازخوان در هر نسل 
نه‌تنها آوازها و تم‌های مربوط به 
والدین خود رابه ذهن می‌سپارند. 
بلکه آوازهای پیچیده‌تری را نیز فرا 
می گيرند. با جنین مقدمه‌ای است 
که پژوهشگران مذ کور به این نتیجه 
رسیده‌اند که فیل حیوانی است که 
در نسل آینده خود به دلیل اعمال 
کنترل اعجاب‌آوری که بر روی 
خرطوم خود فرا خواهد گرفت. 
قادر به یادگیری طراحی گرافیک 
خواهد شد. و این مهم طی ۲۵ سال 
E‏ 


a 


i 


تصویر فیلی را که از نوزادی تحت 





آموزش انسان بوده و به او طراحی توسط خرطوم را یاد می‌داده‌اند. در حین طراحی گرافیک مشاهده می کنید. 


سیستم‌های ستار ه‌ای با دو خور شید 

تاکنون تثوری مورد قبول و فرضیه ثابت درباره 
منظومه‌های ستاره‌ای و سیستم‌های سیاره‌ای این بوده که 
هر کدام از آنها تنها به گرد یک خورشید حرکات اصلی 
خود را انجام می‌دادند و منبع اصلی نور در انها توسط یک 
9 یا سیاره نورانی تامین می گردید. اما تصویری که 
اخیراً در ناسا و سایر موسسات علوم فضایی انتشار یافته و 
هیجان بسیاری هم ایجاد کرده خبر از حضور دو خورشید 
يا منبع نور در یک سیستم ستاره‌ای در کهکشان راه شیری 
رکهکشانی که منظومه حورشیدی در ان قراردارد) می‌دهد. 


نکته جالب اینکه تصویر مذکور به صورت غیرمستفیم به 
دست امده یعنی از انعکاسی که روی سطح سیاره‌ای که 
بیشتر از خاک رس و خاک صیقل شده سطح آن تشکیل 
یافته» ناگهان دو منبع نوری که خبر از وجود دو خورشید 
می‌دهد. روی آن به وضوح نشان داده شده است. این اتفاق 
دردرجه‌اول تئوری ثابتی که بر اساس آن هر سیستم سیاره‌ای 
دارای یک خورشید می‌باشد رازیرسوال برده است و حتی 
این امکان را واقعیت بخشیده که در برخی از سیستم‌های 
CE‏ 
است. تنهاهمین امکان و مطالعه و پژوهش روی آن می تواند 
علوم فضایی را با هیجان تازه‌ای مواجه کند. 


۱ 


۱۱۱۱1 


۱۱۱۸۸۱ 





انرژی باد» راه آینده 

دص ور ۱ 6 E‏ 
سوخت. اعتقاد پیدامی کند. درواقع انچه که در مورد به دست اوردن نیروی باد» نظرها را جذب 
می‌کند» هزینه بسیار کم و ابزار و وسایل نسبتاً ساده است که آن را در تصویر هم مشاهده می کنید. 
در تصویر صنعت تولید انرژی باد را در کشور المان مشاهده می کنید که هم‌اکنون به عنوان یک 
صنعت جوان اما با پیشرفتی سریع موفق به جذب دویست و چهارده هزار نفر به عنوان نیروی 
کار شده است. اما جالب‌تر مزال کاهش هزینه سوخت و انرژی بر اثر استفاده از روق باد در 
آلمان است ك ن هاقلا دیور و رسیله است: 

بر طبق آخرین جدولی که منتشر شده» تولید کنندگان انرژی باد در جهان به ترتیب زیر 
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یی شده‌اند: ۱۱۱۱/۱ 
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یک درمان موفقیت آمیز 


یک‌مرد ۰ ساله به مدت شش سال, بدون هیچ حرکتی در جای خود باقی مانده بود. 


آنکه خود را قر بانی علاقه خود کرد 
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نام استیو ایروین برای کمتر کسی ناآشنااست.اویکی ازمشهورترین‌شکارچیان 
تمساح بود که سرانجام‌هم قربانی علاقه خود شد و دریکی ازسفرهای خودبه کشور 
آفریقایی نامیبیا در حین شکار یکی از نادرترین و قدیمی‌ترین گونه‌های تمساح» 
کشته شد. اما اکنون که دو سالی از آن حادثه می گذرد. با پخش شدن فیلم مستندی که 
ا را مر ار و 
بر سر زبانها افتاده» بویژه انکه اخرین نبرد تن به تن او با یک تمساح عظیم الجثه 
که بخشی از ان را در تصویر مشاهده می کنید» در این فیلم مستند به نمایش درامده 
است. استیوایروین اصلااسترالیایی بود وا زهمان جوانی علاقه فراوانی به گونه‌های 
تمساح از خودنشان داد. پس از چندی او بایکی از کارمندان باغ و حش بزر گ استرالیا 
در سیدنی به نام تری ازدواج کرد و هر دوی انها با علاقه وافری که به حیوانات 
داشتند. سفرهای پرماجرای خود را به اتفاق انجام دادند. نتایج فعالیت‌های این دو 
در کتابی به نام 1۰۱ میلیون سال با تمساح» منتشر شده است. 


جلوه‌های ویژه وافعی‌تر می‌شود 


البته نام دو انگلیسی یعنی ریچارد امبروز و حانی فیلییس را که در تصویر هم آنها را 


ما کر اي هک ی 
می داد. حتی حر کت دادن سر چپ وراست هم توسط این بیما رانجام نمی گرفت. جلوه‌های ویژه در صنعت سینمابه شمار می روند که هر استودیویی که تمایل استخدام انهارا 
درواقع از نظرعلمی او در «حداقل حالت آگاهی »بسر می بردو می توان گفت که تنفس به برای انجام امور مربوط به جلوه‌های ویژه در اثر درحال تهیه خو د داشته باشد بايد دستمزد 
کمک دستگاه تنهاعملی معمولی ونر مال بود که توسط این مردانجام می‌شد. حتی کسان کلانی برای انهابپردازد.درواقع یکی از مهار تهای انهاء تدار ک صحنه‌های مربوط به‌انفجارها 
ونزدیکان این مرد پس ازشش سال به‌این نتیجه رسیده‌بودند که‌شایداگر دستگاه‌تنفسی است که به غایت واقعی و حقیقی انجام می‌شود. اما در اخرین فیلمی که از امبروزو فیلییس 
اوراقطع کنندواین زند گی بدون معناو تح رک پایان پذیرد برای اوو حتی اطرافیان استفاده شد و طی چند ماه آینده تحت عنوان «توطثه بز رگ» بر پرده‌های سینما در جهان به 
بهترباشد.وقتی که کار به اینجارسید, گر وه روانپز شکان در بخش مغز و اعصاب در نمایش گذاشته می شود صحنه انفجاری که توسط انها طراحی شده بود به قدری واقعی و 


در تصویر مشخص شده یک شوک تجربی را که به آن «تحریک در اعماق مغز» گفته که در نخستین واک همانر نه 
می شود انجام دهند. این تحریک به وسیله تزریق الکترودها به داخل جمجمه او انجام که در تصویر هم مشاهده می کنید 
این دو نابغه جلوه‌های ویژه بودند 
که پا به فرار گذاشتند! پس از این 


شد ویس از آن‌بیمار به 
شکل اعجاب‌آوری؛ 
فعالیت‌های روزانه 
خود مانند غذا خوردن» 


حرکات دست و سرو جلوه‌های ویژه به واقعیت شاکی 
1 شدند واز امکان ایجاد خطرهای 
فامیل و خانواده رااز سر جانی تراک دشت ال کار ان فیلم 





گرفته است. 





فیلم از نزدیک شدن بیش از حد 


پرده بر داشتند. 
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اعتبار برای تعاونیهای کوهبنان 

E 
کوهبن ان بابیان اینکه.یکی از مهمترین اهداف تشکیل‎ 
تعاون.برقراری عدالت اجتماعی از طریق تشکیل تعاونی‎ 
و ایجاد اشتغال و بالا بردن بهره‌وری و تولید است. افزود:‎ 
قانون اساسی از سوی‎ ٤٤ باتو جه به دس تور اجرای اصل‎ 
رهبرفرزانه و حکیم انقلاب اسلامی.نقش وزارت تعاون‎ 
در پیشبرداهداف این مهم وسرنوشت‌سازبیش از گذشته‎ 
نمود پیدا کرده است.‎ 

امیری تصریح نمود: نمایندگی تعاون شهرستان 
کوهبنان‌هماکنون‌دارای‌بیش از ۱۳۰ تعاونی درزمینه‌های 
مختلف بو ده که تاکنون بیش از ۵ ۲میلیارد ریال تسهیلات 
برای این تعاونیها تصویب شده است. 

امیری سرپرست تعاون کوهبنان اضافه کرد: با توجه 
به طرح مسکن مهر ریاست محترم جمهوری اسلامی. 
این نمایند گی هم اکنون‌دارای چهارشرکت تعاونی 
با را 
عضویت دارند. 

امیری از مهمترین اقدامات انجام شسده طرح مسکن 
مهر به وا گذار شدن ۷/۵ هکتار از اراضی شهری از سوی 
سازمان مسکن و شهرسازی به این تعاونیها "نصب 
تابلوی واگذاری زمین -انجام عملیات برداشت زمین 
(توپو گرافی) -پیگیری جهت بررسی زمین و عملیات 
ژئوتکنیک- تسطیح ظاهری زمین و پیگیری انجام قرار 
داد با مهندسان شهرسازی و مشاوران محترم جهت 
اجرای فاز اول طرح اشاره کرد. 

امیری اضافه نمود: ش ر کتهای تعاونی بانوان این 
نمایند گی از جمله فعال ترین شر کتهای تعاونی شهرستان 
در زمینهایجاد اش تغال هستند وشر کت تعاونی سهام 
عدالت کوهبنان نیز تاکنون برای بیش از شش هزار نفر 
برگه سهام عدالت صادر و واگذار کرده است. همچنین 
به مناسبت سال نو آوری و شکوفایی این نمایند گی اقدام 
ی را تا کی 

درادامه» امیری سر پر ست نمایند گی تعاون‌شهرستان 
کره ان اد ار میم ات اد رد 
صندوق تعاون کشور در شهرستان کوهبنان عدم 
ارتقای‌نمایند گی به‌اداره و درنتیجه کمبودامکانات 
ادا 

درپای‌آن امیری ا زهمکاریهای مجدانه وبی‌دریغ 
مدیر کل محترم تعاون استان آقای نوروزی وامام جمعه 
و فرماندار محترم کوهبنان و مسوولان ادارات شهرستان 
رد 





بضاعت مهمانسرای کانون باز نشستکان 

فکری مثل برق» نمی دانم از طرف موجودات شیطانی 
ویارحمانی به سرم‌افتاد که: گیوه‌ه ارابر کش و چند 
روزی از تابستان رامیهمان ساری و دریای‌ساری‌باش! 
معرفی‌نامه‌ای از کانون بازنشستگان گرفتم. طی تماس 
تلفنی برای یکماه و نیم بعد یعنی ۱۳۸۷/۷/۵ یک اتاق به ما 
دادند و شماره تلفنی هم گرفتند که اگر تغییراتی ایجاد شد 
به ما اطلاع بدهند! در موعد مقرر پس از کلی حوادث. که 
یکی قرض کردن بنزین بود به مهمانسرا که در جنوبی‌ترین 
نقطه شهر واقع است رسیدیم. ساعت ۱۰/۵ شب بود. تنها 
سهاتاق وجودداشست که هر سه پر بودومسوول کشیک 
شب خیلی راحت گفت.اتاق شسمارابه دختر و مادری 
(تنهااز روی دلسوزی!)دادهايم.انتظار یکماه نیمه و همه 
خحستگی‌های ما ختم شد به یک پارک خاکی بین جاده‌ای 
و صبح به خانه بر گشتیم! 

را را در رت 
غریب این است وبضاعت و خدمات رسانی کانون 
با یا ارت را دار ۱ 

من هیچ توضیحی درباره آن لحظه و حال و روزی که 
داشستیم نمی‌دهم. فقط این را اضافه کنم که پس از ده روز 
هنوزاز فشار عصبی دندانهايم درد می کند! 

عباس عابد -اندیشه 


آتش افروزی! 


اه دار رات 





نبود که درساعت شش صبح چه کسانی در میدان آهنگ» 


مقابل مرکز بهزیستی و توانبخشی اقدام به آتش افروزی 
کرده بودندا 
فاطمه فرخی پور -تهران 
تست سرابهای سنتی منطقه عشا یری ابوا لفارس 
شهرستان رامهرمزبازسازی‌شدند.با توجه به سیلابی 
بودن رودخانه ها در منطقه عشایری ابوالفارس رامهرمز 
درهن‌گام‌بارند گی وهمچنین نزد یک بودن زمین‌های 
کشاورزی روستاییان وعشایر به این رودخانه. سالانه 
دراین راستاعملیات اجرایی احداث بند انحراف آبزراعی 
ریال توسط اداره امور عشایر رامهرمزاز ردیف اعتبارات 
اک ربا اطار ارت کال ایس رد 
از ۰هکتار از اراضی این منطقه به زیر کشت انواع 
محصولات کشاورزی می‌روند و تعداد با اخانواراز 
نعمت آب دایمی کشاورزی برخوردار می‌شوند. 
محمد علی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ر“ 7 
املاعات ی (۳۶) TEL‏ 


کندهکاری 


به بهانه‌های مختلف پیاده‌روهای شهر قائم‌شهر را 
کنده کاری می کنند. یکبار برای سیم تلفن» یکبار لوله اب 
و باردیگر برق. 
را را کار ان 
اول هماهنگی و برنامه‌ریزی شود تا هراز گاهی به بهانه‌ای 
مردم را دچار مشکل در رفت و امد نکنند. 
مسعود ذوالفقاری -قائم‌شهر 


پایگاهاورزانس 
مدت یک سالاست که‌برای ایجاد پایگاه‌اورژانس 
۵ درسهراهی تاش (گر گان)_مجن_-شاهرودوعده 
داده‌شده امامتاسفانه تأکنون دراین باره هیچ اقدامی 
صورت نگرفته است. 
از آنجایی که دولت تاکنون در ایجاد چنین پایگاه‌هایی 
همت داشته وبا تو جه به اينکه جاده تاش شاهکوه دارای 
تقاط حادئه عیز است. ضرورت دارد یک پایگاه اورژانس 
دراین منطفه ایجاد شود. 
محمد حعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
GECE‏ 


توقف دوبله حودروهای مسافربر در بز ر گراه شهید 
حقانی تقاطع خیابان نفت جنوبی برای سوار کردن 
مسافر موجب راهبندان این محور می‌شود. از مسوولان 
راهنمایی و رانند گی نیروی انتظامی منطقه ۲ تقاضا داریم 
مامورانی برای رسید گی به این موضوع اعزام و از تخلف 

باس کال حل درف کل 
اکبر علیان -تهران 


افزایش بی‌سوادها در ایذه 
اه و را 
درایذه تشکیل شده است. تعداد۹۶۷سوادآموزنیز تحت 
ره وی درا را 
فرامرزعالی محمودی رئیس نهضت سوادآموزی 
ایله‌می گوی-د:راه‌اندازی ۲مرکز جدید درروستاهای 
کلدوز و بلوطک شیخانی از جمله کارهای انجام شسده 
می‌باشد که آموزش انواع بافتنیها؛ گلدوزی. خیاطی و 
اموزش مهارت‌های اساسی مانند بهداشت. کمک‌های 
اولی». آم وزش احکام‌ونمازوغیره‌د رآنهابه‌صورت 
رای‌گان می پذیرد. وی میزان باسوادی را حدود ۷۸/۹۲ 
eS‏ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مشکلات بهداشتی ود رمان ی کوهبنان 
کوهبنان یک شهر تاریخی وپرجمعیت بوده‌امامتاسفانه 
کات را ی را 
این شهر فاقد امکانات لازم و از داشتن پزشکان متخحصص 
محروم است وبیماران این شهر مجبورند برای مداوای 
خود هزینه سفر راب رخود تحمیل کرده و به شهرهای زرند 
یا رت ار سس رسد 
مشکلات فراوانی برای آنان شده و نارضایتی آنان را به 
دنب‌ال دارد. از مسوولان مربوطه تقاضاداریم جهت رفع 
مشکلات بهداشتی و درمانی کوهبنان و اعزام پزشکان 
متخصص به این شهر اقدامات لازم راصورت دهند. 
مریم پارسا-کوهبنان 








> ۳ ۱ 
سمیه داودبیگی ۷0 beigi‏ 


#: نوهمانی که می‌اندیشی 

کوه‌بلندی‌بود کهلانه عقابی با چهار تخم. بر بلندای 
آن قرارداشت. یک روز زلزله ای کوه رابه لرزه‌در آوردو 
باعث شد که یکی از تخم‌هاازدامنه کوه‌به پایین بلغزد. 
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه‌ای رسید که پراز مرغ و 
خروس بود. مرغ و خروس هامی دانستند که باید از این 
تخم مراقبت کنند و بالا خره هم مرغ پیری دا وطلب شد 
تاروی آن بنشیندو آن‌را گرم نگهدارد تاجو جه به دنیا 
بیاید. یک روز تخم شکست و جو جه عقاب از ان بیرون 
امد . جو جه عقاب مانند سایر جو جه ها پرورش یافت و 





طولی نکشید که جو جه عقاب باور کرد که چیزی جز یک 
جوجه خروس نیست. او زند گی و خانواده اش رادوست 
داشت اما جیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این 
هستی. تااین که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد 
متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز 
می کردند. عقاب آهی کشید و گفت ای کاش من هم می 
توانستم مانند آنها پرواز کنم. 

مرغ‌و خروس هاشروع کردند به خندیدن و گفتند 
توخروسی ویک خروس هرگ زنمی تواندبیرداما 
ی 
کردند خیره شده بودو در آرزوی پرواز به سر می برد. 
اماهرموقع که عقاب ازرویایش سخن می گفت به او 
می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم 
کم کمباور کرد.بعدازمدتی اودیگربه پروازفکر نکردو 
مانند یک خر وس به زند گی ادامه داد و بعد از سالها زند گی 
جروسی از دنیارفت. 

توهمانی که می اندیشی, هر گاه به این اندیشیدی که 
تو یک عقابی به دنبال رویا هایت برو و به یاوه‌های مرغ و 


خروسهای اطرافت فکر نکن. 


# کاسه چوبی 
پیرمردی تصمیم گرفت تاباپسر عروس ونوه چهارساله 
خودزند گی کند.دستان پیرمردمی لرزید و چشمانش خحوب 
نمی دید و به سختی می توانست 
راه برود. هنگام خوردن 
شاء» غذایش را روی 
میز ریخت و لیوانی 
رایرزمین انداشت‌و 








اک 
شدند...باید درباره پدربزرگ کاری بکنيم. و گرنه تمام 
خان ه رابههم می ریزد... آنهایک میز کوچک در گوشه 
ار ار e‏ 
بخورد.بعد ازاینکه یک بش اب از دست پدربز رگ افتاد 
وشکست. دیگر مجبور بود غذایش رادر کاسه چوبی 
بخورد. هروفت هم خانواده اوراسرزنش می کردند 
پدربزرگ فقط اشک می ریخت و هیچ نمی گفت. 

یک روز عصر قبل از شام پدر متوجه پسرچهار 
ساله حود شد که داشت با جند تکه جوب اریم کرد 
پدرروبه او کرد و گفت: پسرم»داری چی درست می کنی ؟ 
پسر با شیرین زبانی گفت: دارم برای تو و مامان کاسه های 
چوبی درست می کنم کهوقتی پیرشدید. در انهاغذا 
بخوریدا و تبسمی کردو به کارش ادامه‌داد. از ان روز به بعد 
همه خانواده با هم سر یک میز غذا می خوردند. 


7 بهترین معلمان شما 

فیلسوف گو رجیف انجمنی معنوی در فرانسه تشکیل 
داده بود. همراه دانشجویان, پیرمردی هم زند گی می کرد 
که ی دوستس لانشت. او یاهمه مي حنیید واز شریی 
شدن در کارهای مربوط به نگهداری انجمن سر باز می‌زد. 
او گستاخ و تهاجمی بود. 

بعد از چند ماه پیرمرد خسته شد. وسایلش راجمع 
کردوبه پاریس رفت. همه اعضاواقعا ارامش بیدا کرده 
r a‏ 
بود. او به دنبال پیر مرد رفت 
و به او پيشنهاد داد که اگر به 
انجمن بر گردد به او حقوق 
ماهیانه می دهد. 

وفتی گورجیف با 
9 
عصبانی شدند و وفتی 111 
متوحه شدند که به او به 19 
0 ۱ ۲ 
خاطررفتاربدش پول هم 1 ۱ 
درباره خشم و زودرنجی و تحریک پذیری» صبرو ترحم 

شما برای یاد گرفتن این حصلتها به من پول می‌دهید و 
من هم به همین دلیل او را استخدام کردم. 





سر کردن‌باآنهارابسیار سخت می‌دانید. معمولابهترین 
معلم‌های شما هستند. 
1 نگاه 

پیرمردی روی یک نیمکت نشسته بود. کلاهش را 
روی سر کشیده و استراحت می کرد مردی نزدیک شد واز 
او پرسید: هی مردم این شهر چه جور آدمهایی هستند؟ 

پیرمرد پرسید: مردم شهر تو چه جوریند! 

پیرمرد گفت: اینجا هم همینطور! 

بعد از چند ساعت مرد دیگری نزدیک شد و همین 


سوال را پرسید. 
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پیرمرد باز هم از او پرسید: مردم شهر تو چه جوریند؟ 
گفت: بسیار خوب هستند. 


پیرمرد گفت: اینجا هم همینطور!! 
اگر تو خوب باشی‌همه‌دنیا خوبند واگربدباشی 


همه بد هستند. 


1 داستان واقعی از جنگ 

مرد جوانی که به تاز گی از جنگ ویتنام باز گشته بود از 
سانفر انسیسکو به خانواده اش تلفن زد و گفت که درحال 
ار 

رتاش ار رف ال تس رانا ۳ 
کرد که یکی از دوستانش نیز همراه اوست و قصد دارداو را 
همراه حودبیاورد. امادوست اومشکلی داشت.اودرمیدان 
مین یک پا و یک دست خود رااز دست داده بود . 

پدرومادرمرد جوان متاثرشدند و گفتند که به دوستش 
کمک خواهند کرد که جایی برای زندگی پیدا کند و شاید هم 
بتواند کاری‌برای‌خوددست ویا کندامامردجوان‌می خواست 
را ی ار 
پیش آنها بماند اما پدر و مادرش مخالفت کردند. 

نیس گفتند که نگهداری از یک فرد معلول کاربسسیار 
دشواری است و او بار اضافه ای در زند گیشان خواهد بود. 
بهتراست‌اورابه حال خودرها کند بالا خره‌راهی برای 
گذران زند گی خود خواهد یافت . 

پسر بدون خحداحافظی گوشی را گذاشت و رفت. 

فردای آن روزاز پلی س سانفرانسیس کوبه خانواده 
مرد جوان تلفن زدند و از آنها خواستند برای شناسایی 
جنازه پسرشان به سرد خانه بیایند . او خود را از بالای یک 
ساختمان به پایین پرت کرده بود . 

هنگامی که جنازه فرزند خود را دیدند متو جه شدند 
که او یک دست و یی بانداشت. 

( 7 خدانکنه 

دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش فروشی 
ایستاد و به کفش های قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد و بعد 
به بسته های چسب زخمی که در دست داشت خیره شد و 
یاد حرف پدرش افتاد : 

«اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام چسب زخم هایت 
را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم) 

دخحت رک به کفش هانگاه کردوباخود گفت:یعنی 
من بايد دعا کنم که هر روز دست و پایاصورت ۱۰۰نفر 
زخحم بشه تا...و بعد شانه هایش رابالاانداخت و راه افتاد و 
گفت:»نه... خدا نکنه...اصلا کفش نمی خوام. 
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کارا گاه «(مک آلن» پر سید: 

- کدام کار را؟ 

خانم «وینستون» پاسخ داد: 

-مگرنمی خواستی شاهد تحت هیپنوتیزم قرار 
کردن «جیمزنون» جلب کردم. خودت این کار 
راانجام خواهی داد. با افای «نون» تلفنی صحبت 
انجام شود چون خیال دارد از شهر خارح شده به 
«لاس وگاس»برود. امروزساعت ‏ به اینجامی‌آید. 

«مک آلن» دستش راروی قلب خود گذاشت 
و پاسخ داد: 

-باشد. ساعت " خواهم آمد. 

-پس ماتاآن موقع, ترتیب مقدمات کاررا 
می‌دهیم. نگفتی برای چی زنگ زدی؟ 

«مک‌الن» لحظه‌ای درنگ کر د..سخنانش امکان 
داشت جلسه آن روز رابه هم بزند. اما آدمی نبود که 
خرف زا دز سه انی نگاه دارد. از این رف بر سیل 
(بولوتوف» بیاوری؟ 

-قبلاچند عکس از او گرفته‌ایم. می دانم» 
می‌خواهی این عکس رابه «نون» نشان بدهی. اینطور 
ییات ؟ 

-آره ام روز ملاقات کوتاهی با این «بولوتوف» 

-جه اتفافی افتاد؟ 

- پیش از آنکه به مسوالات من پاسخ بدهد. مثل 
یک دیوانه زنجیری به طرف من حمله‌ور شد و سپس 
فرار رابر قرار ترجیح داد! 

-شوخی می‌کنی! 
بفرستی! ۱ 

(مک‌الن» سپس شرح مختصری از انچه که در 
کارخانه ساعت‌سازی برایش رخ داده بود. بیان کرد. 
(وینستون» پرسید: 

-ایا توو«تالیورصورت مجلسی یا گزارشضی 
برای پلیس تهیه نکردید؟ 

-من نه» ولی «تالیور» گفت که به حاطر شکستن 
شیشه پنجره» گزارشی تهیه خواهد کرد. 

-بسپار خوب. ترتیب احضار او رابه کلانتری 
خواهم داد. حالا حالت خوب است؟ صدایت که از 
ته چاه بیرون می‌آید! 

-شکر خدابد نیستم. هنوز نفس می کشم. ایا 
جلسه امروز به قوت خود بافی است؟ 

-اره اما (تری) می خواستم چیزی به توبگویم. 
زياد روی این «بولوتوف» به عنوان قاتل. حساب باز 
نکن. به خاطر داشته باش که «لنکستر» یعنی مکانی 
که «جیمز کوردیل» در کنار دستگاه خودپرداز بانک 
به قتل رسید از محل سکونت يا کار «بولوتوف» خیلی 
دور است. واکنش او هم در برابر تونشان می‌دهد که 
شاید جنایتی مرتکب نشده باشد! 





-شاید اما قضیه باید روشن 
شود. 

تسس از که ےا 
گذاشت. بدون اشکال به طرف 
اتومبیل رفت وسوار شد. بسته 
داروهايش رااز داخل کیف 
ری که هی هر هی 
بود بیرون اورف احساس گرما 
می‌ کرد زیر زبانش درجه 
گذاشت و سپس از «لاکریج» 
خواست که کول راتومبیل را 
روشن کند.«لا کریج» دریچه‌هواراطوری تنظیم 
کرد که باد مستقیماً به چهره «مک‌السن» بخورد. 
وقتی پس از گذشت سه دقیقه» درجه رااز زیر 
زبانش بیرون کشید به راستی دچار وحشت شدا! 
تب شدیدی به سراغش آمده بود که باورکردنی 
نبود! در این درجه حرارت وحشتناک. محال بود 
کسی زنده بماند! خودش هم تعجب می کرد! به 
«لا کریج» گفت: 

-مرابه خانه برسان! 

ازاینکه به دکتر(فاکس)مراجعه کند ت 
او رز پر | یش بت کشت کر 
وسواسی بلافاصله دستور می‌داد چند روزی در 
بیمارستان بستری شود. در این صورت. از همه 
کا اسان 

همین که وارد ازادراه ششسدند. دوب اره زیر 
زبانش درجه گذاشت. کوشید با تماشای مناظر 
اطراف و گوش دادن به رادیو» خود راس ر گرم کند. 
این بار برخلاف انتظار حرارت بدن او به طرز 
شگفت‌انگیزی پایین آمده بودا فقط مختصری تب 
داشست. نگرانی اش برطرف شد. تازه متو جه شد 
که باراول. فراموش کرده بود درحجه رابتکاندا! 
دستش رابه داشبورد کوفت و درحالی که 
یوزخندی می‌زد. سرش را تکان داد. درحقیقت 
درجه حرارت بدنش آنقدر زياد نبود که موجبی 
برای نگرانی باشد! 

تصمیم گرفت به قایق برود. یک قرص آسپرین 
بخورد» کمی استراحت کند و خودرابرای جلسه 
هیپتوتز آن روز عصر آماده ند 

¢%% 

کارآگاہ «مک‌آلن» درخلال سالها خدمت در 
اداره پلیس» هیپنوتیزم را آموخته بود. اوایل اعتقاد 
زیادی به این علم نداشت. اما به تدریج عفیده خود 
را تغییر داد. اگر گاهی دیده می‌شد که هیپنوتیزم» 
کارایی لازم رانداشت. گنا رابه گردن هیپنوتیزم 
کنن ده می‌انداخت نه این علم خارق‌العاده! از اینکه 
(وینستون» وافس مافوقش پیشنهاد او رادر مورد 
باز جویی از «جیم زنون) به کمک هیپنوتیزم پذیرفته 
بودند تعجب می کرد. زیرابنابر قانون داد گاه‌عالی 
کالیفرنیا؛ در اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ اگر شاهدی 
تحت با زجویی با هیپنو تیزم قرارمی گرفت. دیگر 
نمی توانست به عنوان شاهد در داد گاه جنایی حاضر 
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کارآگاہ مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل جراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


شود.بتابراین بیشتر کار گاهان از ترس آنکه شاهد 
خود را از دست بدهند. از مبادرت به جنین اقدامی 
ابا داشتند. «وینستون» و سروان مافوق او نیز که 
د تا تاه ماه ارم رفتب تایه 
قاعده مستثنی نبودندا 

موضوع بعدی آن بود که پس از تصویب چنین 
قانونی که در حدود ۲۵ سال از عمرش می گذشت 
-بیشترادارات پلیس. آموزش هیپنوتیزم برای 
کارا گاه ان را متوقف کرده بودند. هر گاه نیاز به این 
کار پیدامی‌شد ناگزیر بودن د از هیپنوتیزورهای 
غریبه استفاده کنند که هزینه زیادی به انها تحمیل 
ی کردا (وینستون» می‌دانست که کارا گاه «مک‌اآلن» 
مدت ۰ سال بود که هیپنوتیزم رادر «اف.بی.آی) 
اموخته بود. از این‌رو اظهار تمایل کرد که او شخصا 
این کار را انجام دهد. 

¢%% 

کارآگاه «مک آلن» نیم ساعت زودتر از موعد 
مقرر وارد کلانتری شد. به راننده‌اش «لاکریج» گفته 
بود برود به حساب او شام بخورد. تب او پس از 
استراحت کوتاهی در بعذازظهر فرو کش کرده بود. 
کاملاًاحساس آماد گی می کرد و امیدواربود از ذهن 
(جیمز نون» جیزهایی راببرون بکشد که در پیشبرد 
پرونده قتل «کوردیل» به آنها کمک نماید. 

خانم «وینستون» به استقبالش آمد و او رابا خود 
به طرف دفتر سروان برد. ضمنا به او اطلاع داد که 
احضاریه‌ای برای «بولوتوف» فرستاده است. اما 
ماموری که این احضاریه را به در منزل او برده» گفته 
ات کنو لو ترف فا ارارک که طو اهامر 
نشان می دهد که بدجوری ترسیده است! 

-شایدازاینکه اوراقاتل نامیدم خوف کرده 
است! 

-به هرحال «آرانگو» از اقدام تو خو شحال نیست 
و می گوید «کاوبوی» بازی دراورده‌ای! 

-من برای حرف او تره هم خرد نمی کنم! 








نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشتر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


-برای «بولوتوف» چی؟ ایا نگران نیستی که 
احتمالا این مجرم سابقه‌دا يا به قول خودت دیوانه 
ی بسن وا ا ای تر زار وروی 
کارت‌های شناسایی‌ات پیدا کرده باشدا! 

-نه» او فقط نشانی بندر رادار امانمی‌داند من 
و پیدا کردن من کر اسای تا 

امابایاداوری این واقعیت که خواهر مقتول نیز به 
هر طریق توانست قایق او را پیدا کند. اند کی احساس 
نگرانی کرد.امامایل نبودفکر خودرابا این چیزها 
مغشوش کند. برای یک هیپنو تیزم کننده آرامش از 
همه چیز مهمتر بود! 

(وینستون» در اتاق را باز کرد. خود راکنار کشید 
واجازه‌داد که «مک‌آلن» قبل ازاووارداتاق شود. 
داخل اتاق. سه نفرمرد و یک زن نشسته بودند. 
«مک‌آلن» دو تن از آنهارا که «آرانگو» و همکارانش 
«(والترز» بودند می‌شناخت. خانم «وینستون) بقیه را 
به او معرفی کرد: 

-ایشان سروان «ال هیچنژ» رئیس من هستند. 

ان زن نیز نقاشی بود به نام «دونا دوگروت» که 
در کشیدن چهره متهمان مهارت داشت. آنها آن زن 
را آورده بودند تادر صورتی که شاهد «بولوتوف» 
«جیمزنون) یک تصویر خیالی از چهره قاتل رسم 
کند. سروان «هیچنز» گفت: 

- آقای «مک آلن» حوشحالم که شما زودتر از 
موقع آمدید. آقای «نون» هم قبل از شما آمده در اتاق 

«مک‌آلن» سری فرود آورد و به بقیه حاضران 
نگریست. «آرانگو» لبخند مسخره‌ای حاکی از 
ناباوری بر لب داشت و درحال جویدن یک خلال 
دندان بود! «مک‌آلن» ت 

-ولی اینجا خیلی شلوغ است. شاهد باید در 








کمال آرامش باشد. فکر نمی کنم 
باجمعیتی که‌اینجا جمع شده‌اند. 
این کار امکان‌پذیر باشد! 

سروان «هیچنز» گفت: 

- آقای «مک‌آلن» خیالتان 
از این بابت آسوده باشد. فقط 
شماو«جای» توی‌اتاق با 
شاهد تنهاخواهید ماند. ما 
همین جامی‌نشینیم و جریان 
را از صفحه تلویزیون مداربسته 
تماشامی‌کنیم. هروقت لازم 
شد اطلاع بدهید تاخانم «دونا» هم به شما بپیوندد. 
جطور است؟ 

بااشاره سروان «مک‌الن» نگاهی به صفحه 
مونیتور که در گوشه اتاق بود انداخت. دوربین 
مداربسته اتاق دیگر رانشان می‌داد. درآنجا مردی 
سرمیزنشسته و دستهایش رابه مسینه‌زده بود. آن 
مرد «جیمز نون) بود. باز هم یک کلاه بیسبال بر سر 
داشت. «مک آلن» او را از روی فیلم‌هایی که قبلا از 
جریان مر گ«کوردیل» دیده‌بود می‌شناخت. پاسخ 
داد: 

-عالی است. متشکرم! 

سپس به «وینستون) رو کرد و پرسید: 

-عکس («بولوتوف» را اماده کرده‌اید؟ 

-اره» رزوی میز من اسست. جنل تاعکس ات 
اول این عکس‌هارابه شاهد نشان می‌دهیم. اگر 
چهره او را شناسایی کند. دیگر لزومی به هیپنوتیزم 
نیست. به این ترتیب می‌توانیم شاهد را برای حضور 
در داد گاه ذخیره کنیم! 

کارا گاه«مک‌آلن»سری به نشانه تایید تکان داد. 
درهمین موقع «آرانگو» مزه‌پرانی کرد و بالحنی 
کنایه آمیز گفت: 

-آره فکر ری اسست.قبل از آنکه مرغ از قفس 
بپرد. بد نیست مامور بی‌نشان ما عکسها را به «نون» 
نشان بدهد!! 

«مک‌آلن» خیلی دلش می خواست با جواب 
دندان شکنی» او راسر جایش می‌نشاند. اما تصمیم 
گرفت ساکت بماند و خحونسردی خود را حفظ کند. 
در عوض به او گفت: 

-هر سوالی که مایلید از شاهد پرسیده شود به 
من بگویید تا از او سوال کنم. 

(آرانگو» همانطور که به خلال دندان گاز می‌زد؛ 
نیشش تا بناگوش باز شد: 

-خحب. ایس اگر راست می گویی» شماره 
ماشین قاتل را گیر بیاور. بقیه سوالات پیشکش ات! 
نمی‌دانم اصلاً لزومی دارد که شاهد تحت هیپنوتیزم 
قرار گیرد؟ 

«مک‌آلن» متقابلاً لبخندی زد و به آرامی گفت: 

-آقایان. یک زمانی. زن جوانی را که‌مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته بود تحت هیپنوتیزم قرار 
دادم. این زن توانست نقش یک خال را که روی بدن 
مهاجم بود به خوبی تشریح کند. درحالی که قبل از 


اطاعات ی ۶۱۰ NV‏ 


هیپنوتیزم حتی به یاد نمی آورد که چنین خالی در بدن 
او وجود دارد! با همین سرنخ کوچک توانستیم قاتل 

-خحب» پس قصد داری بزنی توی خال! یادآوری 
می کنم که دوستت «بولوتوف» به اندازه کافی خال 
روی‌بدنش دارد! در مورداو که گاف کردی. این یکی 
را مراقب باش جون تنها شاهدماست! 

در صدایش اشکارا نوعی جالش و حسادت 
کنایه آمیز»اعصاب «مک آلن» رابه هم بریزد و مانع 
از برگزاری جلسه هیپنوتیزم شود. سروان «هیچنز) 

- خحب. آقایان, ما خیال داریم تیری در تاریکی 
فقط همین! 

«ارانگو» گفت: 

-امااگر اصابت نکند یگانه ناهد خود رادر 
داد گاه‌از دست خواهیم‌داد واین برایمان گران 

«مک آلن» دیگر نتوانست تاب بیاورد و در پاسخ 
کفت: 

-ک دام داد گاه؟ این مدارک ناقصی که تو جمع 
کرده‌ای» یک پول سیاه ارزش ندارد و اصلا محکمه 
تست ست این وین شانس تر ویر 

«آرانگو» با خشم از جابر خاست. قصد مجادله 
رابه هم بریزد. از این رو چاک دهانش را باز کرد: 

-ت و آدم عوضی بی‌نام‌ونشان!حالا کارت به جایی 
رسیده که می خواهی برای ما تعیین تکلیف کنی؟ من 
که حاضر نیستم یک دقيقه هم اینجا بمانم| 

سروان «هیچنز» درحالی که از جابرمی خحاست 
و جلوی او رامی گرفت. خحطاب به خانم «وینستون» 
گفت: 

-چرا آقای «مک آلن» را به اتاق دیگر نمی‌بری تا 

وینستون, مک الن)راازاتاق بیسرون برد. 
«مک‌الن» قبل از خروج» بر گشت ونگاه تحقیرآمیزی 
به سراپای «آرانگو» که صورتش از خشم کبود شده 
بود انداخت. خانم«دونادو گروت» لبخند موذیانه‌ای 
برلب داشت.ظاه رآ ازاین نمایش قدرت مردانه لذت 
برده بود! هنگامی که از اتاق خارج شدند. «مک‌الن) 
با ناراحتی سری تکان داد و گفت: 

-متاسفم «جای». خیلی سعی کردم بر اعصاب 

-اشکالی ندارد. او آدم کله حری است. دیر یا 
زود می‌بایستی چنین اتفاقی می‌افتاد! 

خانم «وینستون»سرراه» پرونده حاوی‌عکسهای 
(بولوتوف» رابرداشت و همین که به پشت در اتاق 


ادامه دارد 
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داستان زند گی چبارمین وزنه‌بردار بر تر جیان 1 


ر محمد نصیری: رمز موفقیت من» پشتکارم بوژ 
کے ب بنده مدیون محبت های مردم ا 


داوود غرانوش a‏ 3 ا 


SS 
تاربخ ورزش جهان خواهد شسد اما وقتی «محمد کوچولو» در پرورشگاه به خود آمد و با پشستک وارو و بالا بردن‎ 
هالتر» خودی نشان داد. قسمت او جنین بود که بعدها یگویند و بنویسند:‎ 


-«اسطوره وزنه‌برداری ایران و حهان» 


زمانی که «محمد نصیری» با سن بسیار پایین در المییک ۱۹۱۶ تو کیوی ژاین روی صحنه مسابقات حضور یافت. 
کسی باور نمی کرد که او سال‌هابعد از توادر میارزه با پولاه سرد جهان لقب گرد . هرچند او در المپیک ۱۹۱۶ پانزدهم 


شد. اما در جهره‌اش فهرمانی سالهای بعد هو يدا شده بود. او 


شش مدال طلای حهانی در کارنامه فهر مانی اش دارد. 


۱ TTS 
فدراسیون رادر فدراسیون وزنه‌برداری برعهده دارد می خواهد استعدادیایی کند و نوجوانان و جوانانی رابیابد تا‎ 
مدال طلا نقره و برنز حهان و المپیک شوند.‎ ٩ مانند خودش فردا روزی دارنده‎ 


اول به ژ بمناستبک علاقه داشتم 

۳ محله صابون یز خانه تهران. صد و ینجاه و یک 
سانتی‌متر قد دارم و در حال حاضر 1۶ ساله ومتأهل و 
صاحب سه فرزند دختر و چهار نوه هستم. ورزش رااز 
سال‌های کودکی آغاز کردم. البته وزنه‌برداری رابعداه 
اما ورزش من در دوران کرد کی» بعنی حدود ۰سالگی 
ژیمناستیک و پشتی وارو زدن بود. 

در کو دد کی والدین من»مرابه پرورشگاه امین آباد 
- که الان بیمارستان است -بردند و به آنجا سپردند. من 
در آنجا زندگی کردم و بزرگ شدم. بنابراین بزرگ شده 
پرورشگاه‌هستم. در پرورشگاه که بودم.هميشه درسالن 
ژیمناستیک انجاابتدابه حر کات بچه‌های بزر گتر خیره 

خانم بهار 

درآن سالن» رو ع به تمرین کردم و بسیارهم در 
رشته ژیمناستیک پیشرفت داشتم. بدنم بر اثر حرکات و 
تمرینات مستمرروی اسباب‌های ژیمناستیک عضلانی 
شده بود. یک خانم معلم بسیار مهربان در 
پرورش‌گاه بود به نام خانم بهار. همه ما 
مثل مادربود. خانم بهار روزی از روزهابه 
من پیش نهاد داد حالا که بدنت قوی شد 
اگربروی به طرف ورزش وزنه‌برداری و 
یابه قول خودم ان در آن زمان هالترزدن 
پیشسرفت خوآهی کرد. پس برو هالتر بزن. 
انگاه خود این زن مهربان هالتر ساده‌ای را 
برایم تهیه کرده و خودش هم یادم داد که 
چگونه هالتررابالاببرم امن دریرورشگاه 
در هالتر زدن رشد می کردم تا آن زمان هر گز 
ES‏ و 
امد. تا اینکه... 





جلای امین آباد کردم 

تااینکه دیدم در پرورشگاه مان دن دیگر فایده‌ای 
ندارد. خلاصه جلای امین ابادرا کردم و وارد دنیای 
دیگر شدم. دنیای ورزش و راهم رسید به باشگاه کیان. 

2 را ها‎ ET 
تابه‌طور اصولی و صحیح وزنه‌برداری رایاد بگیرم.‎ 
خدایش بیامرزد خانم بهار مادر ماء معلم» دوست ما‎ 
راهنمای ما و همه چیز ماء بچه‌های پرورشگاه بود.‎ 


به تختی بد کردند 


درباش‌گاه کیان زیر نظر مرحوم محمد رزاقی مربی 


آغ از کردم. آن مرحوم دین بزرگی بر گردن من دارد. 


چون بسیار چیزها ازاو آموختم. من در باشگاه کیان 
هم کار می کردم و هم وزنه می‌زدم. بسیاری از فهرمانان 
معروف ان زمان چون‌هاما زاسب. حسن حاجی موسی؛ 
منصور امی رآصفی و ... عضو باشگاه کیان بودند. الگوی 
اصلی ورزش من مرحوم جهان پهلوان تختی بود. من 
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با آن مرحوم در المپیک ۱۹۱۶ تو کیونیزهمسفربودم و 
خاطره‌ها از محبت و احترام اونسبت به ورزشکاران و 
مسوولان‌دارم.هرچندبرنعی از مسوولان وورزشکاران 
به او بد کردند. اما او بسیار اقا و متواضع بود. 
جر قه ثهرمانی 

جر قە قهرمانی من در مسابقات قهرمانی باشگاههای 
کشوربه سال ۱۳۶۲ در دسته مگس وزن زده شد. چه 
دراین سال با مجم وع ۲۱۲/۵ کیل و گرم قهرمان ایران 
شده‌و راهم به تیم ملی ایران هموارشد. رقیبان من در 
این دوره از مسابقات در دسته مگس وزن جعفر زاده 
پرگالی و برقی بودند. 

هس۱۱ ترمس نات هر مات 
باشگاه های تهران مقام سوم را با 10 کیلو پرس, ۵۰ 
کیلویک ضرب و ۸۰کیلودوضرب کسب کرده بودم. 
اما مد تی طول نکشید که با تمرینات مستمر توانستم حد 
نصاب مجموع خودرابه بالای ۲۱۰ کیلوبرسانم و بعد 
از سال ۶۳ بود که نامم بر سر زبان‌ها افتاد و... 

بعد از مدتی تمرینات سخت خود رازیرنظر مربی 
عزیزم آقای فردوس که زحمت بسیار زیادی برایم 
کشید -انجام دادم تا ... بالا خره در تیم ملی ایران جای 
گرفتم و روز به روز به یاری پرورد گار موفق‌تر شدم. 


نفر پانزدهم شدم! 

نخحستین باردرسال ۱۹۱۶ تو کیو بود که در دسته 
مجاری زبانزد خاص و عام شده بود. من 
نخستین انساأن روی زمین هستم که سه 
برابروزن‌بدنم(۱۵۰ کیلو) وزنه زده‌ام. این 
رکورد تا ۱۲ سال در جهان پابر جابود. بعد 
از من سلیمان اوغلو و هليل موتلو هستند. 
من در بازی‌های المییک سال ۱۹۸ 
مکزیکوسیتی قهرمان و رکورددار جهان 
شدم. حدود ۲۵ بار رکوردهای جهان را 
جابه‌جا کردم و شدم جزو چهار وزنه‌بردار 
برترتاریخ.اولی الکسیف روسی.دومی 
سلیمان اوغلوی بلغاری و سومی دیوید 
ریگرت روسی است.من با ٩مدال‏ طلای 
جهانی و المپیک نفر چهارم هستم. 


مهمترین حریفانم 
البته می دانید که اوایل چهره شدنم درایران» حریفی 








نداشستم» ولی مهمترین حریفان خارجی ام با خونین از 
شوروی. تیریبیسکی از لهستان و فولدی از مجارستان 
بودند.همگی‌این حریف ان وزنه‌برداران پرقدرت 
وقدری‌بودند که در کارنامه‌اشان‌مدال‌های زرین‌و 
قهرمانی بسیاری دیده می‌شده است. شکست دادن آنها 
-آنهم در المییک‌ها و مسابقات جهانی -کار ساده‌ای 
نبود: متخصو ضا فولدی شار سان 


محمود نامجوی 

الگوی‌ورزشی من»مرحوم‌محم ودنامجوبود. 
اومردی بود که از شگفتی‌های ورزش جهان و ایران 
به شمار می‌رفت. نامجوی توانست در ۰ سالگکی 
رکورده ای ۲۰سالگی‌اش رازی رورو کند. نامجوبه 
راستی یک هر کول بود.اندام پرعضله وموزون اودر ۶۰ 
سالگی هم نشان از یک ورزشکار استثنایی می‌داد. 

اوروحیه بسیاربالای‌ورزشی‌داشت.انسان‌هارا 
دوست داشت و به همه احترام می گذاشت. به همین 
دلایل‌اخلاقی ومنش پهلوانی‌اش»وی‌راالگوی 
ورزشی و رفتاری خود می دانم. 

تلح ترین و شیرین ترین خاطرات 

ازشیرین‌ترین خاطره‌ام آغاز کنم. بنده در المپیک 
۸ مکزیکوسیتی نخستین ایرانی بودم که توانستم 
مدال طلایالمپیک رابه گردن بیندازم ودل میلیون‌ها 
ایرانی رادر سرتاسر جهان شاد کنم. 

کوره‌داغ 

اما خاطره تلخم. مربوط به سفری است که به بغداد 
درسال ۱۹۷۷ داشتیم_باور کنید» هروقت به ان فکر 
ف ی کم تنم خیس رل می شسود -ضسایفه‌های قهرهای 
آسیابود. آنزمان هر بغدادوسایل وامکانات لازم‌از 
جملهسوناهای اولیه و کو چک برای‌وزن کم کردن 
نداشت. اما انجارابرای مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری 
آسیا انتخاب کر ده بو دند! آن زمان بنده ۶/۵ کیلو اضافه 
وزن داشتم وسه‌روزهم به‌وزن کشی مانده بود. از 
عراقی‌هاسراغ حمام بخاررا گرفتم تاوزن کم کنم و آن‌ها 
اظهار بی اطلاعی کردند! وضعیت بر گزاری مسابقه‌ها 
بسیاربد و عقب افتاده بوده سرانجام یکی 
از مربیان همراه پيشنهاد کرد حالا که حمام 
بخار و سونانیست برویم روی کوره داغ یک 
حمام عمومی کرای تاعرق کنیم ووزن 
بدنم ان پایین بیاید. ای کاش نمی رفتم. من و 
ناصری رفتیم بالای کوره‌داغ حمام و روءا 
سقف آن که گرمای آتش از زیر آن بالامی آمد 
خوابیدیم. چند پتوهم به خودمان پیچیدیم. 
اقات ار ا ا 2 
۹ساعت گذراندیم تاوزن بدنمان کم شود. 
آن ساعت برایم ٩قرن‏ گذشت. البته بالا 
رفتن پرچم سه رنگ ایران در بغداد» حستگی 
جند ماه اردو و شکنجه در بغداد را از تنمان 
بیسرون کرد...این یعنی تعصب. عرق ملی و 
وطن دوستی. 

رمز موفقیت 
رمزموفقیت من به عنوان یک قهرمان مردمی. علاقه 





محمد نصیری با نادر کاشانی بسکتبالیست سابق تیم ملی 





و زحمات خودم بوده است. هرچند خانم بهار و رزافی 
و فردوس و... در پیشرفت‌های من بسیار دخیل بودند. 
امااگر یشتکار و اتکابه قدرت لایزال خداوندی نبود» 
هرگزپیشرفت نمی کردم. خداوند حامی بزرگ من در 
همه حال بوده است. حتی ان زمان که به من لقب‌های 
(سامسون» قهر مان فرن بیستم افتخار آفرین ایران» 
بزرگ مرد تاریخ ورزش ایران و یا خروس طلایی» 
محمد فنر ه ر کول حبیبی می‌دادند. دراو ج قهرمانی 
همین گونه‌بودم که حالادر کنارشماصحبت می کنم.من 
هیچ فرقی با ان دوران طلایی ندارم. باید بتوانم جواب 
تمام خوبی‌ها الطاف و محبت‌های مردم کشورمان را 
بدهم. من مدیون آن‌ها هستم. تمام وقت در خدمت 
وزنه‌برداران جوان کشورمان خواهم بود. 





محمد نصیری بالاتر از حریفان شرق و غرب با مدال طلای 
جهانی مشاهده می شود 






نسخه نصیری برای وزنه برداری ایران 

بنده سال‌ها است که آقای افشارزاده را می شناسم 
ایشان‌بود که زمینه‌باز گشست من به کشسورم رافراهم 
کرد. از زمانی که قهرمان ژیمناستیک ایران بود و بعد 
شد رئیس کمیته ملی المپیک ایران. حالا هم که رئیس 
فدراسیون وزنه‌برداری است. همه می‌دانند او با عشقی 
که‌به ورزش کشورخویش دارد. از هیچ تلاشی دریغ 
تخواهد کرد تاوزنه‌برداری ایران دوباره به دوران اوج 
وا کرای شورب ا از دور انا 
نداشتیم که تمامی پیشکسوتان وزنه‌برداری اینگونه 
دورهم جمع شده‌باشند و ازان‌هادرامورفدراسیون 
نظرخواهی شود. بایداین موضوع رابه فال نیک گرفت. 
بايد همه دست به دست هم بدهیم و چراغ وزنه‌برداری 
راروشن نگه داریم. وزنه‌برداران ماهم از تکنیک خوبی 
برخوردارند و هم قدرت بدنی خوبی دارند الان بحران 
وزنه‌برداری ایران رفع شده و مضرات دوپینگ راباید 
به ورزشکاران هالتریست ایران گوشزد کرد. باید زمینه 
به گونه‌ای فراهم شود تاوزنه‌ برداری‌ایران دوباره‌در 
جهان و اسیا مطرح باشد. 

ضمناً حالا که حسین رضازاده سرمربی تیم ملی 
بزرکسالان شده و با این قهرمانی‌های اخیری که نصیب 
وزنه‌برداری شسده-خصوصامقام سوم جهان برای 
جوانان ایران -اینده راروشن می‌بینم. 

افتخارات محمد نصیر ی 

9 مدال برنز رقابت‌های آسیایی (۱۹7۵-تهران) 

مدال بر نو رقایت‌های‌جهانتی (۱۹۱۱برلین- 
آلمان) 

9 مدال طلای بازی‌های آسیایی (۱۹ -تایلند) 

9 مدال طلای مسابقات جهانی ماقبل المپیک 
(۱۹7۷-مکزریک) 

۰ مدال طلای رقابت‌های‌المییک (۱۹۱۸ - 
مکزیکوسیتی) 

9 مدال طلای رقابت‌های جهانی (۱۹۱۹-ورشو 
-لهستان) 

9 مدال طلای رقابت‌های جهانی (۱۹۷۰- 
کلمبوس) ۱ 

۵ مدال طلای بازی‌های اسیایی ( ۱۹۷7۰ 
نا تلتل) 

9 مدال برنز رقابت‌های جهانی (۱۹۷۱ 
لیما-پرو) 

9 مدال طلای مسابقات جهانی ماقبل 
المپیک (۱۹۷۲-اولم سوئد) 

9 مدال نقره رقابت‌های المپیک (۱۹۷۲ 
مونیخ -آلمان) 

مدال طلای‌رقابت‌های جهانی ( ۱۹۷۶ 
e‏ 

9 دو مدال طلا ویک نقره‌بازی‌های 
آسیایی ۷ ھر انایرا 

۱۹۷٩( مدال برنز رقابت‌های المییک‎ ٩ 
مونترال -کانادا)‎ 

٩‏ مدال طلای رقابت‌های اسیایی 


(۱۹۷۷ بغداد-عراق) 





۰ 


ر خوشتن 


مه 


تکبه کنید 


وان و آن د 


2 


جر ز 


۰ م۵ 
مه 


دد. دب 


ط اساسی کامر ای ۱ ۷ 


د ډه نقسی الت 


۵ و دکندر ده شه 





با یاد تو 


TT 

ره 

از گرانسنگ‌ترین رویاها 
تک 

از پس پرده و پنجره و آیینه 
در درا 

همچون خورشید 
TT‏ 

که جای خالی تو رامی‌بینم 
لیموی لبان مرگ را 

با دندان عطشم 

کر 

بایاد تو هر صبح 
E‏ 

تااد دم 

که بالشم ۱ 


پرویز حسینی -مبا رکه 













تشماساکه راز 


نمونه شعر کلاسیک 
عید است 
عید است و آخر گل و یاران در انتظار 
ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار 
دل برگرفته بودم از ایام گل» ولی 
کاری بکرد همت پاکان روزه‌دار 
دل در جهان مبند و ز مستی سوال کن 
از فیض جام و قصه جمشید کامکار 
جز نقد جان به دست ندارم شراب کو 
کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار 
می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد 
۱ جام مرصع تو بدین درّشاهوار 
ز انجا که پرده پوشی عفو کریم توست 
بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار 
حافظ چو رفت روزه و شیطان ز بند جست 


ناجار باده نوش که از د مس رت کار 
حافظ 








ای دوست 
من باغ آفت دیده پاییزم ای دوست 
بی‌برگ و بارم بعد تو غم‌خیزم ای دوست 
جز غم نشد حاصل مرا از عشقت. افسوس 
سرسبز چون روح بهاران با تو بودم 
بی تو ولی پاییز حزن انگیزم ای دوست 
چون ابر دل تنگ بهارم بی توء هر دم 
باران گریه بر زمین می‌ریزم ای دوست 
چون «شمس)» و چونان «صائب» تبریزم ای دوست 
بغضی ز گریه در گلو دارم هماره 
دار و ندار از من گرفته. اه این عشق 
عبدالرسول میرکیانی -اند.بمشک 


9 
الاعات ی ۱۳۳۵ 








نمونه شعر نو 
باغ آینه 

چراغی به دستم. چراغی در برابرم 
من به جنگ سیاهی می‌روم 
گهواره‌های خستکی 
از کشاکش رفت و آمدها 
باز ایستاده‌اند 
و خورشیدی ازاعماق 
کهکشانهای خاکستر شده را 
روشن می‌کند 
فریادهای عاصی آذرخش 
هنگامی که تگر گ 
در بطن بی‌قرار ابر 
نطفه می‌بندد 
و درد خاموش‌وار تاک 
هنگامی که غوره خرد 
در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیج 
جوانه می‌زند 
ار 
چرا که من در وحشت انگیزترین شبها 
افتاب را به دعایی 


تو از خورشیدها آمده‌ای 

از سپیده‌دم‌ها امده‌ای 

تو از اینه‌ها و ابریشم‌ها آمده‌ای 
در حلائی که نه خدا بود و نه آتش 
و اعتماد تو را 

به دعایی نومیدوار 

طلب کرده 1 

جریانی جدی 

در فاصله دو مرگ 

در تھی میان دو تنهایی 

نگاه و اعتماد تو بدین گونه است 
شادی تو بی‌رحم است و بزرگوار 
نفست در دستهای خالی من 

کب ری رم 

جراغی در دست. جراغی در دلم 
زنگار روحم را صیقل می‌زنم 
آینه‌ای برابر آینه‌ات می گذارم 
تااز تو 

ابدیتی بسازم 


احمد شاملو 











ماه مولای ما» خداحافظ 
روزهای خدا! خحداحافظ 
لحظه‌های دعا! خداحافظ 
CE‏ مرا کار دلم 
می‌ روی بی ا حداحافظ 
ماه سوز و گداز پنهانی 
فیض بی‌انتها! خداحافظ 
ماه با روزهای شورانگیز 
شب تو اشنا خحداحافظ 
ماه آن زخم» ماه شیدایی 
ماه مولای ما! حداحافظ 
ماه ایینه و گل و پرواز 
ماه و صدا! حداحافظ 
تو و شبهای عاشقانه تو 
تو وان ربنا خداحافظ 
شب ما بود و روشنایی تو 
آفتاب هدی! خداحافظ 
می‌روی» می‌بری به همراهت 
لبله‌القدر راء خداحافظ 
باز من ماندم و دلی غمگین 


روزهای خدا! خحداحافظ 


شعبان کرم دخت " بابلسر 





سعید رحیمیان -ساوه 

با کمی دقت و وسواس و همچنین پرداخت بیشتر 
EES‏ کر در خر 
مستاجر که بر وزن رباعی سروده شده است بیت‌های 
ضعیف حذف شود این رباعی از داخل آن بیرون می‌آید 
که نسبتا حوب است: 

وقتی که بدون ريشه آواره شدی 

LS‏ سا را 

آن لحظه که بذر زند گی کاشته شد 

بر ما ار 

مریم ایومن "بهشهر ۱ 

فعلادرزمینه کلاسیک طبع ازمایی کنید. چون 
al CT E e‏ 
می توانید رباعیات خوبی بسرایید: 

پاران همه رفتند و تو تنها ماندی 

خوبان همه رفتند و تواینجا ماندی 

دانم که فراموش نکردی ما را 

از عشق زیاد است که با ما ماندی 








باور کن 


ا بگویم 
مهربان من 
می‌شود آفتاب باشی و 


تس 

گل آفتابگردان نباشم 
واسمان باشی و 

پا ابر باشی و 

و 

باران!؟ 

باور کن! 

وقتی لبخندهای تو را تمرین می کنم 
کوهها از دلم بالا می‌روند 

و دریاها در نگاهم 


ریم ی را 
رضا قاسمی (فراز) - صومعه سرا 





نیمه پنهان 
دلم از روز ازل در پی چشمان تو بود 
من عاقل همه شب شاعر نادان تو بود 
خود اگر زخم ز صد خنجر فولادی داشت 
همه جا دست دعا... دریی درمان تو بود 
من خو کرده به هر عربت غم می ديدم 
دل غمگین من از گوشه نشینان تو بود 
به گمانت که کویر دل تنها شده‌ام 
همه عمر فقط تشنه باران تو بود؟ 
کاش ای کاش که قلب تو مرا می‌فهمید 
عشق یعنی: دل من سخت پشیمان تو بود 
عاشقی پرچم خود بر سر قله زدن است... 
... وصعودی که فقط قله اسان تو بود 
تو مرا خط زده‌ای تابرسم آخر حط 
غافل از انکه غزل نقطه پایان تو بود 


مهدی بیاضی ‏ گرگان 











حاشا 
جز آنکه ز غیر تو گدایی بکنیم 
می‌بخشی اگر جرم و خطایی بکنیم 
خواهی بنوازمان و خواهی بگداز 
حاشاز درت روی به جایی بکنیم 
مهدی دانش " اردبیل 








گلنوش حبیب زاده - تهران 

اگر شما از سهراب سپهری دوبیتی سراغ دارید برایم 
e dT‏ 

عباس علویان - کرج 

حمید مصدق سالهاست که رخ در نقاب خاک تلد 
السا 

شهره ایمانی -یاسوج 

احمد عزیزی همچنان در حالت ویژه به سر می‌برد و 
بافت. 

کورس سلیم‌پور گرگان 

وزن مثنوی مولانا فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است. 

امین بال افکن» مشهد -اصغررضایی کماری» کنوند 
<مهران شرافتی نژاد اسفراین محمد محمدزاده. رشت 
روشنک مهدوی‌نیا؛ تهران. 


اطلاعات ل (۴۳) ۱۰ ۸۷ 


دو رباعی از مراد قلی‌پور - صومعه سرا 
دوباره 
گفتند دوباره از سفر e‏ 
۱ یک روز غریب و بی خبر می‌آیی 
ان روز که حجم لحظه‌ها زخمی شد 
ا اا ا 
ازدور 
از دور صدای قاصد ک می‌اید 
E‏ سر از تر کات ابید 
در کوچه نور گوسفندی بکشید ۱ 
بی هد EL‏ 


سم 





ت 


اسب 
شب را دوست دارم 


و آبه نورانی دوست 


۳ 
* 





ا 
کوجه‌ای است که مارا 
به حیابان صبح می‌رساند زلال 

کت راد ت زلال‌تر از اب 

آخرین بار و روان‌تر از دریا 
iT‏ تو دامی‌ سر 
aL Il‏ 
TT‏ ا خر 
را بگذار 
این را آحرین بار و 
به من گفتی ۳ 
با نگاهی که شبیه ماه بود سهیل کاملی - یزد 

حمید واثقی -تهران 





عش که ده و دان ددادد. 


N. 


درو ابیت 


1 
۱ 





سفی 


کودک مهربان 


پسربچه از بیرون داخل مغازه‌راتماشامی کرد و آنچنان 
صورت خود رابه شيشه چسبانده بود و داخل مغازه رانگاه 
می کر د که مت و جه عابرانی که از کناراوردمی‌شدند نمی شد. 
پسرک دلش می‌خواست که او هم مادر داشت تاامروز 
مثل‌آن کودک‌برای‌او خرید کند کودکی که داخل مغازه 
بود متوجه نگاه آن پسرک شد. پسر به طرف مادر بر گشت 
و گفت:مادرببین آن یسر چطورمارانگاه‌می کند مادر 
نگاهی به پسربچه انداخت که گویا از چشمانش التماس 
می‌بارید و به حال آن کودک تاسف خورد کودک به طرف 
مادر نگاه کرد و گفت: مادر من این لباسهارانمی خواهم 
دلم می خواهد هدیه کنم به آن کودک. مادر نگاه مهربان 
خود رابه طرف پسرش بر گرداند و از این همه فداکاری 
پسرش به وجد آمد. مادر گفت: عزیزم هم برای تو خرید 
می کنم و هم برای آن پسر. پسرش از شنیدن این حرف 
رای رل هبو دی | سبط ۲ 
رفت ولباسی را که برای او خریده بود به او داد. کودک از 
خحوشحالی به گریه افتادو گفت: خانم من که‌مادر ندارم 
اک 


ورير یده اراسپاسیان 


هنوز داشت شت ونگ میزد که ننه جانم و زری خانم از راه 
رسیدند. ورپریده رامی گویم. یعنی اسمش 

که‌این نبود. ننه جانم اینطوربهش می گفت.امامادر 
خودش زری خانم» صدایش می کند: پری 

آقا جانم هم که می گوید: سو گلی بابا! 

هروقت آقاجانم به‌این پری ورپریده می گوید 
سوگلی من دلم می خواهد آن دو تا دانه دندانی راهم که 
درآورده از توی دهانش بکشم بیرون. تا قبل از اینکه این 
بیاید» عزیز خانه‌مان» من بودم. حتی زری خانم هم دوستم 
داشت . حودش مرامی‌برد گرمابه .یک بارهم که رفته بود 
به عمویش سربزند وقتی بر گت برایم یک دامن گلی 
ار آورده بو د. 

ولی‌حالا که حودش بچه‌دار 
شده‌بامن که هیجی. با ننه 
جانم هم سرناساز گاری دارد. 
شد‌اند مثل همان روزهای 
اولی که زری خانم تازه امده 
بود خانه‌ی ما. حتی بچه‌های ده 
بالایی هم مسخره‌ام می کردند 
ومی گفتند :بابای اد ين دو تازن 
دارد و یک بجه!! 

آقاجانم که می‌دیداین زری 








گرد و و حشتناک شده عجیبانه به‌هزاریهامی‌نگرد. ترس 
برم داشت. بازویم رابه جیب کتم چسباندم. دو پا داشتم» 
دو پای دیگر هم قرض گرفتم و چون آهویی که از دام صیاد 
گریخته باشد باچند جست و خیز خحودم رابه خیابان 
ای رسا 

یک هفته بعد تیتر روزنامه‌ای نظرم را جلب کرد: 

جوان‌قلدری که پولهای قلابی رادر کوچه وبازار به 

دست به جیب بغلم بردم ودرحالی که دسته‌ی خلق|... می‌انداخت و حرد می کرد و گاهی هم جیب آنها 
اسکناسهای هزار تومانی رابیرون می کشیدم یک لحظه رامی‌زدو به قتل شان می رساند مفتضحانه به دام پلیس 
چشمانم به چشمانش گره خوردودیدم که از حدقه در آمده. افتاد!!... 


محجمر 
حست ملخک 0 


داشتم از یک میدان خلوت. آهسته آهسته خودم رابه 
خیابان اصلی می کش‌اندم که جوانی تنومند در جلوم سبز 
ل کم تحویلم دادو با لبخندء درحالی که یک 
اسکناس پنج هزار تومانی رالای انگشتانش نشانم می‌داد 
گفت: لطفاً برایم خردش کنید. 


دوازده‌ونیم شب بود تازه چشمانش گرم شده‌بود 
احساس کردهمه جاتکون می‌ خوره. صدای وحشتناکی 
توی گوشش پیچید. «زلزله» و بعد دیگر هیچ نفهمید 

چحش مش رو که باز کرددید از تخت افتاده پایین. 
خودش رو کشون کشون به صندلی چرخدارش رسوند و 
باهر جون کندنی که بود نشست هنوز گیج بود ساعت رو 
نگاه کرد دوازده ونیم شب بود بادیدن اسمش بالای تختش 
باز همه چیز رنگ طبیعی به خودش گرفت بعد ازییست 
سال‌هنوره کاس ما 





حرفهاش احترامی بود که بهش میذاشتن اون روز هم 
سنگ تموم گذاشته بودن می‌خواستن واسش جشن تولد 
۵س‌الگی اش رابگیرن واسه اینکه حرفهاش ثابت کنه 
دوستاش دعوت کرد جشن خوبی بود موقع کادودادن که 
رسیدپسربزرگش ایستاد و گفت:پدر ماواسه اینده‌تون 
یه فکری کردیم نزدیکتر اومد و جعبه‌ای رو بهش داد: اينم 
و مره اک 
سی یا چهل سال حق تخریبش ندارن و نمی‌تونن خرابش 
کنن. احساس کرد نفسش بند اومد از شرمند گی سرش‌رو 
کک کک ا کی دوستاش نیفته که با 


پوزخند به سند نگاه میکر دند. 


که‌پاهاش از ك ك 


هد به تو لد 


همیشه پز خانواده‌اش را میداد پز پسرها و عروسهاش 
مخصوصاأاز وقتی که همسرش فوت کرده بود. هر وقت 
بادوستانش توی‌پارک دورهم می‌نشستن ازاول تااخر 


اه وربا خودمتالونا 
کولش می کنم. ۱ ۱ 

من وارفتم. ننه جانم امد دست مرا کشید و اورد توی 
حیاط. زری خانم بچه بغل امد و با هم راه افتادیم. 
e Es‏ و بری بعل 
اقا جانم بود. 

دلم و ا 
ر این 

تس ی 1 کی جت شده 
سود مهمانها همه آمده‌بودند آمنه, دختر عمورحیم 
آمدوبه‌ما حوشامد گفت.پارسال شوهرش مردو یک 


خانم بچه‌اش نمی شود می خواست طلاقش بدهد ولی 
ننه جانم می گوید معلوم نیست زنیکه‌ی ترشیده دست به 
دامن کدام رمال و فالگیری شده که بعد از این همه وقت 
حامله شد. 


ننه جانم چارقدش را گذاشت روی کرسی و نشست. 
زری خانم دوید سمت بچه اش و همان طور که قربان 
صدفه اش میرفت پرید به من که: می‌مردی يه قنداغ درست 
کنی بچکونی تو حلق این طفل معصوم؟ 

ننه جانم نگذاشت من جوابی بدهم و خودش گفت: 
مگه دختر من کلفت توئه؟ خودت پس انداختی. خودتم 
تروخشکش کن! 

زری خانم هیچی نگفت و نشست به شیر دادن بچه‌اش. 
هر دوتایشان خوشگل شده بودند. فکر کنم رفته بودند 
۳ و 

 :‏ نشب خانه‌ی عمورحیم 
دعوت بودیم. مهمانی بود. 
 #‏ زری خانم بچه‌اش را 


آقاجانم محرمش نیست. راحت و روب از و خندان‌بااو 
سلام و علیک کرد! 

يکد فعه دیدم قیافه‌ی ننه جانم وزری خانم یک جوری 
شد. پایمان را که گذاشتیم توی اتاق همه ایستادند و بعضی 
خانم‌ها هم کل زدند! حاجی آقای عاقد هم آنجابود و رو به 
پدر گفت:«پس کجا شاه داماد؟ ننه جانم وارفت و نشست 


خوابانده‌بود که آقاجانم رسید. روی زمین. زری خانم اما راحت و ساده زد زیر گریه. 

۱ بالا نیامد. از توی حياط داد زد: پری بیجاره‌بیدارشده‌بودوبیقراری می کرد اما 
: دير شده دیگه.زود بيایید بریم. هیچکس کاری بهش نداشت ت توی آن گیر و دار. 
ا ۱ من چشمم به بچه‌ی آمنه خانم افتاد. پری را برداشتم و 
 :‏ من آمدم توی‌ایوان و گفتم: رفتیم نشستیم لب حوض. 

: سلام اقاجان! از پری دیگر انقدرها هم بدم نمی امد. 





راه دیکر "یر صفادار 


راه‌دیگری نداشتم.باید می‌پریدم. همچنان نرده‌ها را 
بادستان لرزانم محکم گرفته بودم. نفس عمیقی کشیدم, 
چشمانم رابستم و... 

صبر گن | چی کار می کنی ؟! 

صدای فرهاد بود که دوان دوان نزدیک می‌شد. جوابی 
ندادم. نمی توانستم فکر کنم. فقط به زير پايم خیره شسده 
بودم و صدای او انگار از فاصله‌ای دور به گوشم می‌رسید. 
دوباره چشمانم رابستم.هیچ چیز نمی توانست مانعم شود. 
برای من همه چیز تمام شده بود.اما...بعد از شنیدن صدای 
او حس کردم پایم سست شده است. بی‌اختیار در جایم 
خشک شدم و لرزیدم. 

دنوشن ری ا هھ بود اتم ا 
ها؟... حالا در جند قدمیم ایستاده بود و نفس نفس می زد. 

اگه‌اینجوری مشکلت حل 
می شد. حرفی نیست. آماباید 
قبلش یه جواب به من بدی. 

کمی مکث کرد و بعد با 
لحنی آرام اما محکم پرسید: 


پرسیدم اسمت جیه؟... 
سخته ؟؟ 

از حرف‌هایش چیزی ۴ 
نمی‌فهمیدم.بعد از آن همه ۰ 
سال دوستی. سالش هیچ 
عقوم ات 

جواب بده لعنتی!... بر گردیشت سرت رونگاه کن» 
شاید اسمت یادت بیاد! شاید از اسمت حجالت بکشی. 

در آن حال که مغزم از کار افتاده بود. بی اختیار ب ر گشتم 
ونیم نگاهی به پشت سرم‌انداختم؛ در بستر کبود اسمان 
گنبد طلایی امام رضا(ع) می در خشید. دلم ریخت. لابد او 
هم از طرز نگاهم فهمید که آنچه بايد دیده‌ام 

ادامه داد: 

یادت ومد آقارضا؟!حالاهر کاری دلت می خوادبکن. 
فقط بپا پشیمون نشی.و با گام‌های بلند دور شد. 





نگاه‌دیگری به زیر پایم انداختم. نور چراغ‌ماشین‌هایی 
که ا ن وقت شب.باسرعت زیادمی گذشتندانگاررروی 
آسفالت سرد خیابان کشیده می‌شد. «اگر آن دزد لعنتی سر 
راهم کمین نکرده بود... اگر قبول نمی کردم آنهمه پول را 
به بانک ببرم...» اصلاً اگر حسابدا رش رکت مریض نشده 
وحودش آمده‌بود...»امافایده‌ای‌نداشت.بااین اگرو 
مگرهافقط وقتم را تلف می کردم. مستأصل شده‌بودم. نه 
راه پیش داشتم. نه راه پس. ایستاده بودم واشک می ریختم» 
برای بیچارگی خودم. نگاه دیگری به پشت سرم انداختم. 
می‌خواستم با نگاهم عذرخواهی کنم و... اما نشد» از روی 
نرده کد شتم کمی کف پل عابر نشستم و بعد راه افتادم. 

XXX 

پس ازیک‌سال-زودترازآنچە‌قراربود-امروز 
ازادم. همه‌ی انهایی که تادیروز با شنیدن اسم من لبشان را 
م ااا ا د ا 
بیگناهم! مدیر شرکت 
لبخندمی‌زندوپیشنهاد 
اضافه حقوق و ارتقاء سمت 
می‌دهد!«آیاوجدانشان 
راحتشان می گذارد؟» هیچ 
کس تصورش راهم نمی کرد 
کر ار 
باشد برای دزدیدن پول‌ها. 
اماجالب انکه«می‌دانستم!» 
رااززبان‌همه‌می‌شودشنید! 
ان‌گار فقط من به بیگناهیم 
ست ی داشته‌ام. «چقدر 
محبت بیجا! چقدرارادت بی مورد!» حالما زدیدن این 
نقاب‌های خوشحالی که به صورت زده‌اند. بد می‌شود. 
و کر دنا «دلتنگت بودیم» یا «جایت خالی بود» و 
دلم به هم می‌پیچد 0 
که حرفی نمی‌زنند؛مادرم نگاهم‌می کندواشک‌روی 
گونه‌اش جاری است. پدرم - که اشک پشت سر غرورش 
لبریز شده -دستی به شانه‌ام می زند و مردانه بغلم می کند. 
پیت ها او 
می‌زن دوبانگاهش می گوید:«دیدی راه‌دیگه‌ای‌هم بود 
اقا رضا!). 
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ازروی چهره سیاه مسوخته و لباس ناموزونش حدس 
زد که خودش است.نزدیک رفت وسلام کرد. فروشنده‌با 
بی‌میلی جوابش رادادو گفت: 
هستم.نشان به آن‌نشان که دیشب باهم بودید و آستین پیراهن 
اوسوخت.وقتی که فروشنده از صحت نشانی مطمئن شد 
به گرمی از او استقبال کرد: در خحدمت شماهستم. به نظرم دو 
سه بار بیشتر نیست که اینجا تشریف می‌اورید! 

درتایید حرفهای‌او گفت: اره قبلا حريدهايم جای 
دیگه بود وبه بدحسابی متهم شدم. ام اواقعیت نداره. 
درسته که من جوان بیکاری هستم. اما یه جوری روزیم 
می‌رسه. فروشنده برای جلب تو جهش دستش راروی 
شانه‌او گذاشت و گفت:ماهمه جور سختی می کشیم تا 
جوانان به راحتی خرید کنند. از صبح تاپاسی از شب در 
حدمت مشتریان هستیم. حتی روزهای تعطیل. ضمناً در 


من از دوستان نزدیک منوچهر 
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بعضی موارد نسیه هم قبول می کنیم. در جوابش گفت: بله 
شماواقعادلسوزهستیدوماراتنهانمی گذارید. چندبار 
جیبهایش را گشت.لبخندی به تلخی زد وسرش راپایین 
انداخت و ادامه داد. متاسفانه پولو فراموش کردم بیارم اگه 
ممکنه این ساعتو قبول کنین بعداً پولشو... 

فروشنده فوراًموقعیت رادرک کرد و حرفش راقطع 
کرو ها کل را رورا 
قبول می کنم. 

ساعت رابه اوداد. همان ساعتی که برادر کوچکش 
ساعتها به خاطر گم شدنش گریه کرده بودو بدون خوردن 
غار واه مدر وو در واا ق وش کا 
به راه افتاد. چند قدمی از او دور نشده بود که مرد فروشنده 
سرش را به طرفش بر گرداند و داد زد: 

-راستی آقا منوچهر می گفت توی منزلتون یک رادیو 
دوموج قدیمی هم دارین, اگر دچار مشکل شدی» با رادیو 
E‏ 
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a 
غلامعلی ج از گچساران‎ 
همانطور که قبلا هم نوشته بودم» هر مشکلی‎ 
که قبلا پیش امده‌بود از نظر من تمام شده‌است.‎ 
منظورم‌این است که‌بنده‌همان‌روزها بەقول‎ 
خود شما که نوشته‌اید -حلالتان کردم.لذااگرزمین‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ اه‎ 
کنم از نظر بنده خیالتان راحت باشد که به اندازه‎ 
ارزنی هم از شما دلخوری ندارم. بقیه ماجرادیگر‎ 
به خو دتان ارتباط دارد. حق نگهدارت.‎ 
سونیا آریا -تهران‎ 
کاملامشخص اس ت که‌دارید در نوشتن سیر‎ 
صعودی راطی می کنید. و امادر مورد «جند دقیقه‎ 
غفلت)باید عرض کنم که؛ در قصه‌های «پلیسی‎ 
-جنایی»)نویسنده‌باید حواسش به تمام زوایای‎ 
قصه باشد. در حقیقت «نقشه قاتل» باید انقدردقیق‎ 
وبی‌نقص باشد که حتی خواننده نتواند مچ قاتل را‎ 
بگیرد. چه رسد به پلی س !و این همان نقص قصه‎ 
شماست؛وقتی دو سه‌روزمانده‌به تقسیم ارث‎ 
یکی ازرقبای ارثیه پدربزرگ بخواهد رقیب دومش‎ 
را انهم درسینماوبه شکلی که شمانوشته‌اید‎ 
کارا ار تیاور بر رن مر‎ 
نخواهد شد؟ درست است که پایان قصه شماطور‎ 
مرا را‎ 
ندارد!‎ 






۲ 
۲ 
۰ 







ری مرت 
اولاً از اظهار لطفتان ممنونم. ثانیا؛ حالا که 
-به قول خودتان ازنوشتن در کاغد اه 
هستید, لااقل انصاف به خ رج بدهید و موقعی که 
در کاغدذهای«دفترجه‌ای» می‌نویسید خحست را 
کنار گذاشته ویک خط درمیان بنویسید!اگرچه 
قصه «سعادت» شما قشنگ است. اما چون‌همکار 
حروفچین گرامی مانمی تواند آن را تایپ کند[تازه 
دوروی کاغ 1 هم نوشته‌اید ]پس باید قصه تان را 
دوباره‌نویسی کرده و بارردیگرارسال کنید تاشانس 
جاپ پیدا کند؛این کاررابکنیده سعادت قصه 
ابراهیم گرجی محمدزاده " اصفهان 
نوشته تان به دستم رسید «مادربوی کدامین بهار 
و...»را خواندم. اگرچه نثر زیبا و شاعرانه‌ای دارید. 
اماانچه که ارسال کرده‌اید قصه نیست وبیشتر به 
۱ 
قبیل مطالب برایمان وجو د ندارد. البته «خودکشی» 
شمااین حالت رانداشت. قصه بود اما دوایراد 
داشت؛ اول اینکه اغاز قصه هیچ ربطی 
به‌انتهایش ندارد. دوم اینکه وقتی 
شمانثر به آن قشنگی دارید» چرا 
قصه‌تان را با نشر محاوره‌ای و 
ETE‏ 
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بهلول در ظلم شر یک نمی‌شود 

بهلول که در عصر خلافت هارون الرشید می‌زیست 
مردی فاضل و عارف بود و هوشی سرشارداشت.اما 
ازهمکاری باستمگران و ظالمان سخت می‌هراسید. 
درموردعلت تظاه راو به دیوانگی نوشته‌اند که وی 
می‌دانست در عصر ظلم و ستم بدترین شغلها فضاوت 
ات و کار کت را جک ےار سے افا 
می خواهند که در مرافعات و دعویها پیوسته جانب آنها 
را بگیرد و باطل راحق و حق راباطل جلوه دهد. 

روزی هارون الرشید. بهلول رابه قصر خویش 
دعوت کرد و از او خواست که او را در امر خلافت یاری 
دهد و قضاوت و حکومت شرعی بغداد رابه عهده گیرد. 
تلو ل از تان ان شاد ست و خت کردو کفت: 
من اهلیت و صلاحیت این امرراندارم. این شغل رابه 
شخص دیگری واگذارید. 

هارون گفت:سبحان الله !من حال حودرابهتراز 
دیگران می دانم و علاوه براین»اگر من در سخن و دعوی 
خود راستگو باشم» پس لایق نبودن من به‌این مقام ثابت 
می‌ شود واگر کاذب و ریا کار باشم» چگونه می شود که 
شخص دروغگو و فریبکار برای این منصب باشد؟ 

حلیقه دست بردار بود و هرچه بهلول بیشتر امتناع 
می کرد تاکید و اصرارهارون بیشتر می‌شد. بهلول چون 
فهمید که‌هارون‌از تصمیم خودبازنمی گردد گفت: 
یک روزمرامهلت دهید تادرباره‌این موضوع بیشتر 

هار ون قبول کرد. بهلول به خانه رفت و هرچه با خود 
فکر کرد دید با آن اوضاع و احوال و چنان حلیفه مستبدی» 
ارت شا رت رد را ت 
خواهد داد و در جنایات وستمگریهای حکومت شریک 
حواهد شد. پس تصمیم گرفت خود رابه دیوانگی بزند. 
روز بعد بهلول چون از خانه خارج شد. همچون کودکان 
بر چوبی سوارشد و در کوچه وبازارمی گشت و پی درپی 
می گفت: از پیش من دور شوید که اسبم لگد می‌زند. 

و چون خلیفه این قضیه راشنید گفت: بهلول بدین 
وسیله شانه از زیر بار فضاوت خالی نمود. 

شاعر دز دی نشنیده بو دم! 


گوین دان_وری‌روزی‌دریکی از کوچه‌ه ای‌بلخ 
شسخصی رادید که عده‌ای رابه گرد خود جمع کرده. 
اشعاروی‌رامی خواند و آنهارابه عودنسبت می‌دهد. 
انوری پیش رفته» پرسید: 

آیا شما این اشعار را ساخته‌اید؟ 

جواب داد: بلی. پرسید: تحلص شماچیست؟ گفت: 
انوری. 





انوری از این یررویی متحیر شد و گفت: سبحان‌اله! 
شعر دزدی شنیده بودم شاعردزدی نشنیده بودم! 
«از کتاب: هزار و یک حکایت تاریخی(۲) تالیف: محمود حکیمی» 

زیر کی کنیز 

آورده‌اند: وقتی که ملکشاه سلجوقی در «درس)» بود 
خواننده‌ای رابه حضورش آوردند که بسیارزیبابود 
وصداوآوازاوبسیارپس ندید و چندباردیگراورا 
دید. در نتیجه این دیدارها موجب دلبستگی و دلباختگی 
ملکشاه گردید تا آنجا که روزی قصد تصاحب او کرد 
ساطان سلجوقی صورتی بسیارزیبا و دلیسند داشت. 
کنیز خواننده به جای خواسته شاه زیبایی صورت اورا 
بهانه کرد و گفت:ای سلطان! من حیفم میآید که این 
صورت زیبابه حاطرارتکاب حرام در آتش‌دوزخ بسوزد 
در صورتی که حلال کردن این رابطه بسی اسان است‌ و 
فرق حلال و حرام انجام عقد نکاح است. 

ملکشا‌ازاین سخن حکیمانه که از یک خواننده‌در 
آن روز گار بعید بو د تکان خوردو بلافاصله آن راتصدیق 
کرد و در همان لحظه قاضی شرع را خبر کرد و برای او 
رسماًجشن عروسی ترتیب دادو تا آخرعمربااوبسر 
برد و بدین ترتیب به حرام آلوده نگردید. 

چرا پیروز می‌شدند 

سر تحص رای شهر های سور کے کت و 
بلاد شام محسوب می شد) در تصرف روم بود.درزمان 
خلیفه دوم به دست مسلمانان افتاده سرداران مسیحی ان 
شهر که در روز جنگ از صحنه نبرد گريخته بودند نزد 
«هرقل) پادشاه روم رفتند. 

دراین هنگام هرقل در انطاکیه بود وقتی سرداران 
مسیحی خبر از دست دادن شهر حمص رابه اطلاع او 
رساندندبسیاردلتنگ شد و گفت: وضع این اعراب‌را 
به من بگویید ببینم که اینها چه می گویند و که هستند نه 
تعدادشان از شما بیشتر ونه تمدن و فرهنگ و جنگاوری 
اانا ها فش فان تیه 

گفتند: همینطور است. هرقل گفت:اگر چنین است 
پس چرااز پیش ایشان می گریزید وشکست می خورید؟ 
پیسری از عقلای آن قوم گفت:اگر اجازه دهید من چیزی 
به نظرم می اید ان رابه عنوان علت اساسی این شکست 
اظهار می‌کنم. 

هرقل گفت:بگو... گفت:علت شکست ماو پیروزی 
اا اود گذرت‌هاوقت اباب ات کسام ان 
بدی هستیم و آنها مردمان خوبی هستند. آنها مصلحند و 
ماک ارو مایت از و ماب ما سمل 
می‌کنیم ثابت قدم می‌ایستند و تسکان نمی خورند اما به 
هنگام حمله آنهاء ما استوار نمی‌ایستیم. 

هرقل گفت: تعجب اینجااست که با اینکه عدد شما 
بیشتراست و سلاح و شوکت شماقویتر چراثبات قدم 
E‏ 

پیر گفت: اعمال انهابهتر از اعمال‌ماست. انهاروزها 
راروزه‌می‌گیرند و شبهارانماز می خوانند آنها به عهد و 
پیمان خود وفامی کنند. آنها امر به معروف و نهی از منکر را 
وظیفه خود قرار داده‌اند» در عوض مابر بند گان خدا ظلم 
روامی‌داریم و پیمان خودرامی‌شکنیم ودر جرایم و مفسده 
کاریها دلیرو بی‌باکیم! و شراب می خوریم!... هرقل گفت: 
راست می گویی حق مطلب این است که تو می گویی. 

«برگرفته از کتاب درسهایی از تاریخ (عبدالکر یم اقدامی)» 
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عبد فطر در روستای ده علی 
یک ماه روزه‌داری به اميد اينکه روزه و سایر عباداتشان 
مورد قبول حق تعالی واقع شده‌باشد. جشن می گیرند و 
به دیدار یکدیگر رفته و این عید رابه‌هم تبریک گفته و 


قبولی طاعات رابرای یکد یگ رآرزو می کنند. همچنین به 
دیدارروحانی محل رفته به پاس خدماتی که در طول ماه 
مبارک رمضان بخصوص در اجرای‌مراسم احیاء و گفتن 
مسائل شرعی نموده است. هدایایی می‌برند. 

فرستنده: محمود جعفری از روستای ده‌علی کوهبنان کرمان 


ضرب المثل آملی 

بی‌مشل جوش زنه. 

برگردان: بی‌مشعل جوش می‌زند. 

اگر کسی بدون دلیلی واضح‌شادمان یاغمگین شود 
این مثل را می‌زنند. 

در گذشته که برقو چراغ زنبوری‌نبودبرای 
سینه‌زنی در حياط تکایاویادسته‌روی شبانه» مشعل 
زوسن می کردنل ومعسعل عبارت بود از موی بلتد با 
سری‌استوانه‌ای شکل و مشبک که از چند میله اهنی 
متصل به‌هم درست شده‌بود. درون استوانه‌مقدارزیادی 
پارچه کهنه می چپاندند ورویش نفت می‌ریختند و 
روشن می کردند. بدین ترتیب نوری تقریبا کافی برای 
مسینه زن ان و خصوصاً برای مرثیه‌خوان‌ مهیا می شسد. 
بدون مشعل, حرکت در شبهای تاریک با آن وضع گلی 
کوچه‌هامیسر نبود و مرثیه خوان ( که به او جوشی خوان 
می گفتند) نمی توانست مرثیه بخواند. 

کلمه«ج وش هم از اینجابرخاسته که وقتی 
مرثیه خوان مرثیه راباشسوروضرب سنگین می خواند 
زونه زنه به جسوش و روش می افتادنسل حالتی 
دست می داد که به ان «جوش زدن» و «جوش خواندن) 
می گفتند و بدین مناسبت مر ثیه‌خوان را«جوشی خوان» 
می گفتند. حال اگر کسی بدون وقوع اندوه یا خوشی» 
شادیامغموم شود در حکم کسی خواهد بود که قبل 
ازروشن کردن مشعل و خواندن مرثیه و شورخوانی» 
بی‌مقد مه یکسره وارد مر حله جوشی خوانی شود که 
کاری تعجب برانگیز است. 

تا السکین ر عسل هاشی ها کنی. گنه: زهر ماره 

برگردان: دستت را تا آرنج هم که عسل بمالی (و در 
دهانش بگذاری) می‌گوید. زهرمار است! 

ا ره اشوس ای وکا شک 
که به جای سپاس‌گزاری, بی‌وفایی می‌کنند آورده 
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می سود. 


از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی نوشته یحیی جوادی 
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جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


1555 تا تا‎ mS "ات تا تا انا تا انا‎ MS "تن "تن "ات‎ ME انا انا "تلا تن‎ E ME ME .تا ات تا تا تا‎ u a 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی‎ 





طراح جدولها: داود بازخو 
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ME f‏ اسامی برند گان جدول شماره ۲۳۲۱ ازبین عزیزانی که‌هرهفته‌جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
۱-متقاطع: اعظم بافرنژاد -دامغان ی وو ابن ضفحه پیشتهاد و با اتتفادی ذارند می تواننه 
۲- شرح در متن: عزیز عساکره -آبادان در ا ارال ا د و21 روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
۲ کاک : افسانه سا وم "وا ۰ . جداول سودوکوو کاکورونیز انفربه‌قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 
- کاکورو: افسانه سلیمان پور - 3 قرعه‌انتخابوبه‌هربک‌هدبه ای‌به‌رسم ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 
eC‏ تشماید 1 یادبود تقد یم می گردد 
جوا جر برندگان به ادرس WWW.BAZKHOO_ Jadval@ yahoo.com‏ 
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۱-نام دیگر فرهنگ واژه‌های دشوار شاهنامه 
اثر عبدالحسین نوشین -جده پدری یا مادری 
۲-قلهای به ارتفاع ۳۰۸۰ متر در رشته کوههای 
زاگرس "بنیاد نهادن هنر هفتم ۳-سرپیچی از 
ی کے یرای یت ۳ 
است 7 عوض و جانشین ۴-عقیده - جایزء سزاوار 
-درخت انگور -"رستکگاری» راهنمایی ۵-گاهی 


اوقات هو اینچنین است -نامی برای مردان به معنی 0 ۳ e‏ 0 
بهنرین روز "کم کردن -منقار مرم غ ۶- قیمت و 1 1 
ارزش -متلک نیش‌دار -کمتر ۷-اواز مادران برای ۷ 
خواباندن کودک - نام پدربزرگ رستم دستان 

8 8 e 
در فوتبال با پابه حالت خوابی ده -فلز چهره از‎ 
شهرهای استان فارس ٩-خدمتکار بچه که زن باشد‎ 
a 8 0 "a -روسیه سید نوعی حبس ۰ا فور پیشبینی‎ 
-سگ ابی‎ ١ و پیشگویی امرء فرمایش -پدر ترک‎ 
کودک -نمادی در ریاضی که فرهنگستان ادب‎ 7 
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افسانه‌ای "پری‌وار» پری‌فش "شیمی کربن 1۳- 
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ورم 1۳-نوعی نی که در اب می‌روید از انطرف 
چراغ آسمان است -جاده -تیغ گیاهان ۱۵-سفید 
انگلیسی -پر و انباشته -سگ به تداول کودکان 


۶-روز رستاخیز شکار صید ‏ صوفی» قلندر 
۷- نظربه‌پرداز -مامور سانسو ر 
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انوع ازى شە قر تال والی ادت كدر 
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۳۳۳۶ اب انجام می‌ شود فرصت طلب ۳- کرین خالص ۵-مقابل مرده -سهل‌انگار و بی‌قید "هم مغرب و حل جدولهای شماره‎ 


e E‏ هم مشرق را گویند 1۶-ترسیدن و گریختن -ساقط 
چ ھی کک EM‏ ۳ ۴ کردن حکومتی به طور ناگهانی از طریق نیروهای 
مشکین‌شهر در قدیم ۲- کشور رابیندرانات م نظامی-چارق 1۷-ازاجزاء‌سازنده‌قند شیر -کنایه 
"خلاص شده -افسانه -سوغات گجرات ۵-مثل ۱ 
وهمتا نقل کردن مطلب "مونث فتان "نوعی 5 
خط کش ۶-میوه‌ای گرمسیری - یک مرتبه -قدم طراح: داود با خو 
۷-دارای تقابل شب تازی -نوعی استخدام به 37 
صورت قراردادی ۸-جوهره آدمی -کلمه سکو ت 
بعضاً در مراکز درمانی پایتخت کشور سوئیس 
رت ی اس ی 
-"نوازنده» ساززن "از درختان همیشه سبز ۱۰ - 
امی بود ولی درهم ریخت - سقف دهان -آفتاب» 
خو رن شید دون شیزه‌ان؟ نکلیسی ۱ -پنهان شدن» 
پوشیده شدن "روان.جان ‏ "محلهای در غرب 

تهران ۱۳ -کل نومیدی -درختی جنکلی با برگهایی 
نسبتاً پهن و چوب سرخ رنگ -"وسیله پریدن ۱۳- 
خاک سفالگری -گونه‌ای کفش ورزشی -بازار 
سالیانه با کالاهایی از کشورهای مختلف -نظیر 
ومانند 1۴ -درختی از تیره بیدها -سوراخ و راه 









از جاسوسی کردن بر عليه شخصی. 





بسرایآنکه کش ف کنید این 
ماهیگیر از جه چیزاینق در 
وحشت کرده خانه‌هایی را 
که دارای نقطه سباه هستند با 
رد کیک 
جشمانتان پدیدار خواهد شد. 


رھ #۳ تقو متا مشق 
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77 5 نقطه به نقطه 
® 4 سراق اک ےک ف کلبان در 

پشت این نقطه‌ها و شماره‌ها جه 

تصویری پنهان شده است. نقطه‌ها 

راازشماره یک تا ۲۹ به یکدیگر 

وصل کنید تااین تصوير جالب در 

5o ®‏ //@ 0% مفابل جشمانتان ظاهر شود. 


خانه مادربزرگ 

کجاست؟ 

مادربزرگ‌فراموشکان 
کرده است. آیا می‌توانید به 
او کمک کنید تاباعبور از 
این راه پرپیج و خم خانه 
خود را بیابد؟ 


چشم‌انداز زمستانی با (۱۰) اختلاف! 
این شخصیت کارتونی در کنار یک آدم برفی ایستاد و نقاش از این 
صحنه دو تصویر آماده کرد. هر چند این دو تصوین کاملا شبیه به نظر 
می‌رسندامادر ۱۰موردبا یکدیگر اختلاف دارند. آیامی توانید این 
تفاوتها را پیدا کنید! 





تحقب در دو مر گت اه لین و 
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رامین راستاد بازیکر نقش کاظم در مجموعه مثل هیچ کس 


بامینا وند فوتبال بازی مى کردم ۱ 














أ ۳ ETE‏ ہے کے ا 
۳ ۱ گفت و گواز:‌هادم : 988 عکس از: محر 
۹ ۱ ر.هادی نص ز۰ محمد دییحیا. 
زیرنظر: جعفر گودرزی 7 : خبری 4 ااا - يان 
j goodarzi@yahoo com‏ ب = اة ت 5 ۱ 2 
۱ - : 5 ۰ ج ۲ 9 E.‏ 
4 رامین راستاد پس از سالها حضور و خاک صحنه خوردن در عرصه تتاتر بابازی > 
جذابش در مجموعه زیر تیغ همه نگاههارابه سوی خود جلب کرد. بازی زیبای اودر ر 
٩‏ مجموعه مثل هیچ کس بهانه‌ای شد که گپ و گفتی خودمانی با او داشته باشیم. 5 
TT TET.‏ ۱ کے 


بازی در فیلم «دندان مار)به کار گردانی 
مسعود کیمیایی فقط هزار تومان دستمزد 
دس رو سس الاو دسا راد نهر 
رشت گذرانده و بعد به تهران آمده است. 
> بهزاد فراهانی عاشق تماشای کارتون است آن هم 
گربه‌های اشرافی. 
> رضاعطاران در مواقع بیکاری مجسمه چوبی 


© چە شد سر از مجموعه مثل هیچ کس 
دراوردید؟ 

2 بل».زیر تیغ نقطه عطفی در کارنامه 
من به حساب می اید و اعتماد من به محمدعلی 
اسلامی خیالم راراحت کرد تابه راحتی بازی در 
این مجموعه راببذبرد. او کسی نیست که کار تهیه 





1 
پلیدی است و قابل نقد. 
« گویا در کلاسهای بازیگری امین تارخ 
دوره دیده‌اید؟ 
)> بله‌سال ؟۷وارد کلاسهای بازیگری 
امین تارخ شدم و همدوره‌ای‌هايم حبیب رضایی» 
کامبیز کاشفی. مجید مشیری شهرام قائدی و مانی 


می‌سازد. کار ضعیفی را لبڈ یرد. من در دوران کودکی فضاو اسر اران و دید 
کا ET e‏ ۳ 0 
لاک ان را ۱ قصه مثل هیچ کس رادیده بودم و نویسنده مجموعه ۸ قبل از اینکه وارد عرصه بازیگری شوید 


> سروش صحت از م رگ می ترسد ومی گوید: چون 
ترسناک است. 


دوران کودکی انداخت که نمونه این مسایل را زياد 
از نزدیک دیده بودم. البته الحق والانصاف نباید از 


رن ۰ سال در کار آرایشگری بودم و 
خیلی حرفه‌ای آرایشگری می کردم. 


® > جراییشتر در نقشهای منشی ظاهمر پرایتان حالب بود؟ 
> حسام نواب صفوی بهترین سفر را سفر به مشهد ا می‌شوید! ET E‏ | 


و زیارت امام رضا(ع) می‌داند. 
اد 
> محمد صادقی درهالیوودسبک‌های‌بازیگری 
را ار را 

> رضاشفیعی جم نمی تواند به کسی بدی کند و دردنیا 
ااا که دل کسی رابشکند به شدت می ا 

» سال ۷۳ مریلازارعی برای هشت ماه کار در 
مجموعه دبیرستان حضراشصت هزار تومان 
دی و 

> رویا تیموریان از اداره ارزشیابی ارشاد مدرک 
دکترای درجه یک هنر را دریافت کرده است. 


> کورش تهامی در یک دوره‌ای موسیقی وسازهای ‏ 


کوبه‌ای تدریس می کرده است. 

> حمیدرضا پگاه‌اگراز کسی خصوصاً آشنادروغ 
بشنود حالش بد می شود و به هم می‌ریزد. 

> در دوران مدرسه همکلاسی‌ها و ناظم و مدير 
مدرسهاز مظلوم بودن پانته| بهرام حرصشان 
می گرفت و می گفتند تو چرا اینقدر مظلومی. 

> حامد بهداددوران تحصیلی خودرادر سهشهر 
بیس لاس ان راد تهران E‏ 
رای بت ارب ان اد ید دات اهر 








۵ نمی‌دانم شاید چون اینگونه نقشها رابهتر 
ایفا می‌کنم. نقشهای منفی و حاکستری بیشتر به من 
پيشنهاد می‌شود. اما من هم خسرو در زیر تیغ و هم 
کاظم در مثل هیچ کس را دوست دارم با اینکه شاید 
پیننده از این نقشها بدش بیاید به حاطر عذابی که به 
مخاطبش می دهد و دست به کارهای غیرانسانی و 
حلاف می‌زند اما در خر کار به دلیل کارهایی که 
انجام می‌ دهد شخصیت دوست داشتنی می‌شود. 

© شما که سالها در عرصه تئاتر کار کرده‌اید. 
شا و وور تاد را حگوله مس دک 

© 6 متاسفانه تئاتررو زگار خحوشی ندارد و 
هنرمندان آن‌برای گذران زند گی جذب کارهای 
تصویری می‌شوند. متاسفانه هیچ حمایتی از 
تئاتر نمی‌ شسود حتی یکبار هم اتفاق نیفتاده اجرا 
وروی صحنه رفتن یک نمایش رادررسانه‌ای 
چون تلویزیون تبلیغ کنند. برخی می گویند تاریخ 
مصرف بازیگران تثاتر تمام شضده‌امادرستش این 
است که تاریخ و اعتبار تثاتر ما تمام شسده و رو به 
افحتضار است. 

« تابه حال نسبت به کاراکترهایی که بازی 
کرده‌اید حس ترحم داشته‌اید؟ 

© بله دلم برای خحسرو درزیر تیغ خیلی 


داشتم اینکه او کانون گرم یک خانواده رابه هم 
می‌ریزد و بین انها نفاق ایجاد می کند. وجهی 
زیاد دیده‌ایم و تقریباً در تمام خانواده‌ها چنین 
شسخصیت‌هایی وجود دارد. امیدوارم بتوانم چهره 
اصلی کاظم را به کاظم‌ها نشان دهم و به آنها بگویم 

© در پایان قصه کاظم به کجا می رسد؟ 
تزرگ منشی داداشی و حصوصیات خوب آل 
خانواده پشیمان می‌شود. 

9 پنج ماه. 

۸ خاطره‌ای هم از کار با این گروه دارید؟ 

۶ 2 دراین مجموعه برای من سبیل گذاشته 
بودند و به همین دلیل قبل از این که تمرینات اغاز 
خواهمش کردم در اخرین لحظه ان راروی لبم 
بچسبانند و انهاهم پذیرفته بودند. خلاصه یکی از 





eT‏ می‌سوزد اما برای کاظم در مثل هیچ کس نه» او آدم شروع تصویربرداری خوابم برد و دستیار کار گردان 
1 ۱ ۱ م 3 ۱ و 7 
کے ا ی ا اي جنشت 


1 


دوست داشتم در کار آتش‌نشانان بهروز افخمی هم نقشی داشته باشم چون در نوجوانی در 


۲" ت 


6 کت ۹ 


به کمک گریمور سبیل راروی صورتم چسباندند 
بدون اینکه من متو جه شوم تا بعد از بهداری و موقع 
تمرین‌ها همان روی لبم باشد و جالب اینکه وقتی 


۰ بیدار شدم متوجه کار آنها شدم. 


2 تماشای تصویر زندگی‌های سنتی هميشه 
برای مخاطب حذاب و دیدنی است. در کنار این 
مساله مثل هیچ کس راوی چه چیزهای دیگری 
بود؟ 

۵ باعث تاسف است که ما خیلی از سنت‌ها 
و آیین‌های کهن و قابل دفاعمان را از دست داده‌ايم» 
مثل احترام به بزرگترها و اینکه بدون حسد در کنار 
هم زند گی کنیم و همدیگررادوست داشته باشیم. 
مثل هیچ کس قصد دارد یک زندگی مطلوب. 
8 س داس تی و دیل رابه تصو کر 
کا 6 
در کنارهم بودن و...در آن‌موج می زند. این مجموعه 
به ما نشان داد که قدر ان چیزی که داریم را بدانیم و 
از در کنار هم بودن لذت ببریم. 
محموعه پدرسالار است؟ 


2 


2 2 نه خیلی به هم شباهت ندارند خصوصا 


قصه‌هایشان. 


2 تجربه بازی در مجموعه مناسبتی مثل هیچ 

2 2 در مجموعه تلویزیونی مثل هیچ کس 
توانستم یک تجربه خوب داشته باشم. تجربه یک 
زند گی سنتی فراموش شده را 

© مجموعه مثل هیچ کس می توانست در 
غیسر از ایام ماه مبار ک رمضان هم پخش می شد 


قبول دارید؟ 


^ 2 بله اگراین مجموعه به صورت هفتگی و 
درشرایط عادی پخش می‌شد. می توانست جذ اب تر 
باشد و تاثیر بیشتری روی مخاطب بگذارد. 

© باتوحه به انتقادهایی که از محموعه 
(یزنگاه» شد. جقدر این مجموعه را پسندید؟ 

® © به نظر من وبرخحلاف انتقادهایی که 


3 مطرح می‌شود. مجموعه «بزنگاه؛ قابل توجه است. 
عطاران به در سني توا نتیستنه یک زنا کي دانی ( 


به بصوير د تسیا الیتاوا ی فظ مرن | ستت و عده‌ای 


> چه کسی مثشل هیچ کس برای شما 
نیست؟ 

٩‏ 2 خسرو شکیبایی. 

© چه توقعی از بازیگری دارید؟ 

۶ دوست دارم در نقشی حضور پیداکنم 
که مخاطب و منتقد یک عقی ده بگویند هیچ کس 


لس توانست به خوبی زاستاد آن را باق کند. 


تیم فوتبال آتش‌نشانی در کنار مهرداد میناوند فوتبال بازی می‌کردم ج 


: تن ۳ دیع رت آفر 
۳ > ر 1 


٣ 















































مس 


© نقشی بود که دوست داشتید شما آن را ہے :1 ِ < 
ایفا کنید؟ 
اه نف عادل در فیلم نر گس به 


کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد. دوست داشتم در 
کار اتش نشانان بهروز افخمی هم نقشی داشته باشم 
چون در نوجوانی در تیم فوتبال آتش‌نشانی در کنار 
مهرداد میناوند فوتبال بازی می کردم. 

2 دغدغه اصلی‌تان جیست؟ 

© اهاز 

۸ گویادرسینمادستیار کارگردان‌ هم 
بوده‌اید؟ 

09 بله دستیار کار گردانانی حون جعفر 
وهی ریما E‏ 

^ اگر یک روز فیلمس از شوید دنیا را از چه 
دریچه‌ای می‌نگر ید؟ 

0 دنب راززدی دیک بجه تکا,می > ۳ 
دوست دارم یک کودک راوی قصه من باشد. 

( الکو ی شما کیست؟ 

9 علی دایی... چراکه‌معنی خواستن و ۲ 
حرکت را به بهترین شکل ممکن در ردک ا 
تفسیر کرده است. 9 

© در دوران کودکی دوست داشتد بر رز ۳5 
که شدبد چه کاره شوبد؟ 

۰ کارسون یک هتل بر ااا ۱۲ ۱۳ 

© خاطره‌ای از دوران کودکی دارید؟ ۱ 

2© اول دبستان که بودم برای نمرات خوبی 
که گرفتم پدرم یک دوربین عکاسی برایم خرید. 
یادم می‌آید پدرم با یک دوربین هشت میلی‌متری 
اولین تصویر را از بازی من و برادرم ضبط کرد. 

0 حرف اخر ؟ 

© ©> می خواهم از خانواده‌ ام خصوصاً 
همسرم تشکر کنم که در همه شرایط حامی من است 
و دوست دارم همه برای سلامتی بابک معصومی 
٩‏ عااشند. 

« سوال و حوابهای کوتاه: 

سینما: جذاب‌ترین کار در دنیا. 

داداشی: یک مجموعه خوب. 

بهترین فیلم: هامون. 

بهترین بازیگر: بعد از پرویز فنی‌زاده حسرو 
کات 
بهترین جمله: وسیع باشیم و تنهاو سر به زیر 
و سخت. 

بازیگری: عشق. 

e 

بدر: گل. 

مادر: عطر گل. 


۰4 


ایت 


مینا ضرابی  Mina-Zarraby@yah00.c0°"‏ 
مرغان عشق! 

ياد مان می اید؛زمانی را که در مجموعه‌های 
تلویزیونی روابط زن وشوهرهادائم باجیغ و فریاد 
وبگو مگو به تصویر در می آمد؛البته در حال حاضر 
هم این اتصالات و فیوز پریدن‌ها؛درمتن ها گنجانده 
می شود ولی نه به شدت گذشته ؛احتمالا یک بخش 
آن برمی گردد به افزایش نرخ ظروف بشکستنی! 
هیجا نش به خر جش نمی ارزد. این یک طرف قضیه 
است.چیزی که‌می خواهیم عرض کنیم اینکه؛ تا ز گی 
هایک نوع دیگر ازاین روابط مشاهده می شود که ؛ 
دراین زمانه پر مشغله و کم حوصله ملموس نیست. 
در محتوای برخی از دیالوگ ها -به ویژه از سوی 
زن و شوهرهای میانسال-آنقدر جملات فلسفی و 
شاعرانه ردو بدل می شود و تعارف قیجی می شود 
که؛ فضارابه شدت ساختگی می کند.نمی دانم موفق 
شدیم منظورمان را برسانیم یا نه؟ ولی فکر می کنیم؛ 
همان زدو خورده اوفی پیاده کردن‌هابه اقتضای 
زمان فعلی با واقعیت بیشتر مطابقت دارداتا این دلو 
قلوه دادن های ساختگی تصنمی!به قول سینماگران 
رئال تر می باشد. 

سقوط آزاد 

عرض به خدمت شما که ؛ بحث کنترل تبلیغات 
دررسانه ها مدت ها است که موضوع بحث است و 
هرچند که انچنان تفاوتی درنوع عملکرد آن از سوی 
رسانه‌هانشده؛اما نمی شوداز کناربر خی موضوعات 
مربوط به آن گذشت.مدت هااست که ورود سیم 
کارت های اعتباری تلفن های همراه‌همه ملت رادر 
دسترس قرار داده است. حالا چه بر يده و ناقص جه 
وار ا ای ا ی ار ارت 
می شود برروی سیم کارت هایی که مثل نخود و 
لوبیاتوهربقالی پیدامی شود؟ تعدادزیادی ازاین 
سیم کارت هابدون سند و مدرک درست و حسابی 
دردست مردم است .یکی از دوستان ایمیل زده بود 
که مدتی بایکی از شماره‌های این سیم کارت هامورد 
مزاحمت قرارمی گرفته است و پیگیری اش هم به 
قیم که و اتات ا د اب بات پر 
زرق وبرق سیم کارت های اعتباری در تلویزیون که 


مردم راسواربشقاب پرنده‌می کندو در آسمان‌می 
چرخاند ؛ سقوط ازاد هم دارد در گونه ای از موارد! 








چار چنگو لی به بر ده سبنماها 
نزد یک می شود 
فیلم سینمایی «چارچنگولی» به کار گردانی 
سعد سهیلی آماده نمایش شد. 


است که از ناحیه کتف و شانه به هم چسبیده‌اند. آنها 
از نظر ظاهر و عقاید به شدت با یکدیگر متفاو تند اما 
اتفاقات طنزی در روند ماجرامی‌شود. 

جوادرضویان» رضاشفیعی جم فتحعلی 
اویسی بهاره رهنماء رضا فیض نوروزی. مهران 
که به زودی اکران می‌شود. 





حا مسعود شکاری -اصفهان 

بیو گرافی مهراوه شریفی نیارا خواسته‌اید. مهراوه که 
شباهت عجیبی به مادرش -آزیتا حاجیان -دارد. متولد 
۰ است وفارغ‌التحصیل موسیقی از دانشگاه‌هنر. در 
سال 7درنمایش آن سوی آیینه به کار گردانی مادرش 
ظاهر شداماقبل از آن‌درسال ۱۸ در دوران کودکی در 
فیلم دزد عروسکها حضور پیدا کرد. 

> رها مزرعی -اهواز 

مطالعه» تفریح و سرگرمی هر کس گونه‌هایی از 
شخصیت او رابه نمایش می گذارد و در مورد بازیگران 
هم همین طوراست وبه همین دلیل است که گاه 
خوانندگان قرارمی‌دهیم و گرنه دانستن پاسخ این 
پرسش‌هااگر هیچ فایده‌ای نداشته باشد دست کم این 

حسین زر کش "بوکان 
متقابلاسلام رساندند وا زلطف و توجه‌شماسپاسگزاری 
کردند. منتظر دریافت نوشته‌ها و مطالبتان در خصوص 
برنامه‌های تلویزیون هستیم. 


الاعات لل 9 ۳۳:۶ 


اخراجی‌ها نیمه مهر آفتابی می شوند 
(اخراجی‌ها ۲ به کار گردانی مسعود ده نمکی اغاز 
می‌شود.بااین حساب و به احتمال زیاد این فیلم به 
جشنواره فیلم فجر نمی رسد. 

محمدرضا شریفی نیا اکبر عبدی» شیلا خداداد 
مهراوه شسریفی‌نیاء رامین پر چمی» نگار فروزنده 
شریف و... بازیگران این فیلم هستند. 

تودید از نیمه گذشت 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «تردید)» به کار گردانی 

این فیلم به سرعت مراحل فیلمبرداری راپشت 
سرمی گذارد تابرای حضور در جشنواره فیلم فجر 
خود را آماده کند. 

بهرام رادان ترانه علیدوستی.حامد کمیلی» 
مهتاب کرامتی. کاوه کاویان» علیرضاشجاع نوریو 
تفیل هاش ونان رن ین تنل ,فد 





ي سیر وفایی - تهران 

خللاصه‌داستان فیلم‌محرمانه لس آنجلس که خواسته 
بودیدبه‌این شرح است:درهالیوود. در کنارفعالیت‌های 
فیلمسازی عده‌ای دخترانی که شبیه ستار گان سینما 
هستند رابه دام می‌اندازند و از آنهاسوءاستفاده می کنند. 
سه پلیس با شخصیت‌هاو روحیه متفاوت با این ماجرای 
اسرارآمیز درگیر می‌شوند. 

با احمد صابری -فوجان 

دوست و ر کوان تابه حال نامه‌ای از شمابه دست 
ما نرسیده تا جوابگوی شما باشیم. 

ست علی سلیمی - تهران 

هیچ محد ودیتی برای همکاری با جنگ هنر و جود 
ندارد. 

امیرحسین صباغی کرج ۱ 

به من گفته‌اید می‌خواهم نظر تان را درباره الفرد 
هیچکاک بدانم. اگر بخواهم مختصر و مفید بگویم باید 
عنوان کنم هیچکاک مسایل زند گی‌اش رابهگونه‌ای در 
فیلم‌هایش می‌آوردهاست وبخشی از قدرت اونیزاز 
همین جاناشی می‌شود. او آدمی به شدت رویایی و در 
عین حال به شدت واقع‌بین بود. 

2 + خسرو بالسینی -اراک 
مسوول جنگ هنر در تماس باشید و پا اگر نظر انتقاد یا 
پیشنهادی دارید مطرح کنید. 





۷به‌دلیل‌بیماری که‌داشتم‌نمی خواستم 
ساخت این مجموعه رابپذیرم‌امابالا خره 
اتفاقاتی افتاد که پذیرفتم. 


۷ نقش نادربه نظرم‌به حودمن 
می‌خورد و دوست داشتم تاثیر گذار 
۷نقش نادرراخیلی‌ه امایل 
نبودند بازی کنند. 
۷ بازیگری راواقعاً دوست دارم. 

۷ تیتراژ مجموعه بزنگاه» تیتراژساده‌ و اسانی نیست. تاثیراین 
تیتراژاین است اا ها که دو مخت ام ا ا 
که آدمها تولید می کنند و این صداها واقعاً آزاردهنده است. 

۷ آوردن نام حسن حامد در ابتدای تیتراژادای دینی به ایشان که استادم 
بود» است. او در کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان استادم بود. خدا 

۷ بحث اعتیاد رابه خاطر همه گیر شدنش مطرح کردیم و می خواستیم 
معتاداین مجموعه شبیه معتادهای دیگر نباشد. باور کنید اعتیاد بد ترو 
وحشتناک‌تر از چیزی است که ما در این کار نشان دادیم. 

۷ من بازی حمید لولایی و علی صادقی را دوست دارم. 






۲ ۱ ۵ ۸۱۵ ۱ 886 
فیلم‌ها به ر وایت گيشه 

.. ۵ه۵روز ۹۰۰میلیون تومان 

۰روز ۱۳۶میلیون تومان 


LL لك‎ 


۴۵روز ۹۲میلیون تومان 
۵روز ۶۵میلیون تومان 
۵روز ۲۷میلیون تومان 
۵روز ۲۴میلیون تومان 
۵روز ۲۰میلیون تومان 
۱ ی 


ا ت 











٤ ۹‏ 9 قیمت سی هزار تومان فروخحت. 
و همکلاسی مهران غفوریان بود و 1-به گل و گیاه و پرندگان علاقه خاصی‌دارد 
3 ۹ همدوره‌ای حسین رفیعی. بیژن بنفشه خواه» و در خانه یک طوطی دام 





۸- کار گردانی رای 


۹ ۱ 
۹ 
رب‎ 
٩ 


۹ QQ 
بزدی امس و پدرش اهل قم.‎ ` 


۹ 5 ل- فار غ التحصيا رشته نقاشی. 


a ۹ 
تس‎ 


1 للم - در دوران تحصیل عاشسق رفتن به ۰ 5 


مرداد ۱۳۵۳. مادرش 


A‏ ۷- از کار سیامک انصاری. مهعران مدیری و رضا 
8 سبکش در عر صه نقاشی الیستراسیون است» یعنی 


جبهه بود و حتی آموزش هم دید. 
N‏ 1- سال دوم راهنمایی در امتحانات ثلٹ سوم 
فر کت نک د تا یک ضر روود شو 


ل- بسیار بی‌غل و غش و ساده است. تصویرسازی کودک. 





گام: هفت صورت متوالی که به طور طبیعی در فواصل معین واقع شده باشد. 

أ تن: واحد فاصله صوتی بین دو نت متوالی 
ل باریتون:بم‌ترین صدای مرد 
۴ کنسترالتو: بم ترین صدای زن 





ی ¥ سال اول داش اه 


کیهان ملکی > علی سلیمانی و... 

۷-رضاعطاران و امیر غفارمنش خیلی کمک کردند 
تا او وارد عرصه بازیگری شود. 

تیش از تا رت کر دو 3اه 3 
8-متاهل است و یک دختر دارد و سعی می کند هميشه 
به مشکلات لبخند بزند. 

۰|-به قول خودش من آدم جدی هستم اما زهرمار 


کردم. 

۷ من در هنرستان موسیقی ۱ 
e‏ ۱ 
سه تار است. 

۲ 
بازیگ ری راب اب ازی در مجموعه 
تلویزیونی آیینه شروع کردم. 

۷ خواهرم منیژه گلچین مرابرای بازی 
به مجموعه آیینه معرفی کرد. 

۷ بازی در فیلم «شب بیست ونهم) که درژانر وحشت قرارداشت برایم 
خوب و قابل تامل بود و این فیلم را خیلی دوست دارم. 

۷ باب ازی در مجموعه بزنگاه‌در عرصه طنزهم محک خوردم و این 
برایم خیلی مهم بود. 

۷ سال ٣۷با‏ حضوردردو کار«سقوط» و «متهم» برای مدتی از عرصه 
بازیگری فاصله گرفتم و از ایران رفتم و سال ۸۳دوباره به ایران بر گشتم و از 
آنجایی که به بازیگری بسیار علاقه‌مندم دوباره شروع کردم. 

به کارهای رضاعطاران بسیا رعلاقه‌من دم و بودن در پروژه بزنگاه 
بسیار برایم لذت‌بخش بود. 


باواژه‌های موسیقی بیشتر آشنا شوید 


























۳- سال ۷۵ یکی از تابلوهای نقاشی اش رابه 


- در دوران کودکی بسیار شیطان بود و از دیوار 
#]- بازیگری جری لوییس را خیلی دوست 


۷-عاشق رنگ نارنجی است. 

- به نزدیکان. دوستان و فامیلهایش تعصب 
خاصی دارد. 

6- از معدود آدمهایی است که در روز تعداد 
قابل توجهی لطیفه و ج وک برایش ٩/۷15‏ 
میود 

۰- از صدای رضا صادقی خحوشش 










۰ 
مه 


ی ت 


ومند 


3 ین آهز دای ادن حها 


۵ 


اییت 


۵ نله دور روذولت 














کا از بالای سرش گذشت و آن 
در فضا پیچید. (جون) ) شتابزده و لرزان خود رابه ب ین 
کامیون بزرگ کشانید و ازلای چرخهای بزرگ آن چشم 
به پلیس‌هایی که در میان باران تند و سیل اسای نیمه شب 
دالا س و تا 

پلیس‌هابه نقطه‌ای که او پنهان ده سود نزدیک 

نفس («جون)بند آمده‌بودوعرق‌سردی‌روی‌پیشان ی اش 


هر مرد دیگری هم جای او بود. این کار رامی کرد... 

از تمام خوبی‌ها و ثروتهای جهان فقط یک زن جوان و 
زیبا به نام ماری داشت شت که به اميد عشق و علاقه او زنده بود 
واز چندی پیش مردزیبا وثروتمندی به نام «ویلبر استیفن) 
پا توی کفش او کرده و با پولهای بادآورده‌اش داشت ماری 
رااز راه راست منحرف می کرد. 

برحسب تصادف امروز صبح هدیه‌ای که ویلبربرای 
ماری فرستاده بود در کشوی لباسهای آخرین مد او دید و 
از کارت زیبایی که روی آن سنجاق شده بود فهمید ویلبر 
برای امشب ساعت نه ونیم ماری رابه رستوران «سرخ)» که 
نزدیک راه‌اهن بود دعوت کرده است. 

حون دررگ شسوهر به جوش آمد... تصمیم گرفت 
سزای این دزد ناموس را با فشنگ گرم بدهد. 

نزدیکی‌های‌ساعت ده وارد رستوران شد و همین که 
چشمان خون گرفته‌اش در یک گوشه زنش رادر کنار مرد 
E E‏ 
بیرون آورد و دو گلوله يشت پشت سر هم نثار آن کرد که به دنبال 
هر کدام فریادی دلخراش در فضا پیچید. 

«جون» قبل از اینکه صاحب رستوران و سایرین 
ي خودرااز رستوران خارج کرد وبه طرف 
ایستگاه راه‌اهن وو 

مأمورین پلیس از سر و صدای تیرها و داد و فریاد مردم 
متوجه‌موضوع شدندوبه دنبال قاتل افتادند ومرتب با 
صدای بلند قاتل رابه ارامش و تسلیم دعوت می کردند. 
بیش از چند قدم با وفاصله نداشتند... ناگهان گویی 
معجزه‌ای به وقوع پیوست. مثل اينکه در سیاهی نیمه شب 
پلیس‌ها شبح مرد دیگری رادر آن طرف سکوی ایستگاه به 
جای او گرفتند و هر سه با یک خیز به ان طرف پریدند. 

«جون» درحالی که به شدت قلبش می تبید خیلی 
بااحتیاط به طرف ترنی که آماده حر کت بود» دوید... 

هنگامی که قطار آماده حر کت بود. «جون» بایک 
حرکت سریع خود رااز روی سکو بالا کشید... 

امید خلاصی از مهلکه آرامش و سبکی عجیبی به او 
بخشیده بود اما هنوز وارد راهرو نشده بود که پیام مرگ به 
گوشش رسید و لرزه بر اندام او انداخت. 

یکی از پلیس‌ها فریاد کشید: 





(جون) بی‌هدف در راهر وهای ترن شروع به 
دویدن کردودرانتهای یکی ازواگن‌هاکه کاملاً حلوت 
بود وارد یکی از کویه‌ها شد... 

باآنکه ساعت حرکت ترن فرارسیده‌بودامابه 
دستورپلیس حرکت آن به تاخیرافتاد...وپلیس‌هادر 
میان اعتراض مسافرین برای دستگیری «جون) از پله‌های 
ترن بالا رفتند و شروع به جستجوی کوپه‌ها کردند... 

«جون» درمیان کویه ای پنهان شده بود و بلاتکلیف 
امسر رال د ا تیا مان 

دستگیره در کوپه حرکتی کرد. معلوم بود کسی می‌خواهد 
داخل شود.«جون)» بایک حرکت سریع وارد دستشویی 
شدودرراازداخل قفل کردواز سوراخ کلید. چشم به 
درون کویه دوخحت. 

ا ا و وس 
e‏ 
دستشویی شد و درحالی که خودراروی صندلی راحتی 
می‌انداخت» گفت: 

-عزیزم توی دستشویی چکار می‌کنی ؟ 

«جون» که خود رامثل موش توی تله گرفتار می دید 
کی صلا اش را تح دادو کفت: 

-دارم ریشم رامی‌تراشم. 

حنده رضایت روی صورت زیبای زن نشست. آخر 
او تازه عروس بود و باشوهر عزیزش برای ماه عسل به 
شیکاگو می‌رفتند. زن آنقدر در تخیلات شیرین غوطه‌ور 
بود که متوجه نشد صدای شوهرش عوض شده. 

دراین موقع چند ضربه به در نواخته شد و در کوپه 
باحرکتی شد ید باز شد و دو. سه نفر پلیس در استانه در 
ظاهر شدند... 

پلیس‌هابا دیدن «جین» خودشان را جمع و جور 
کردندویکی ازانهاباصدایی که حاکی ازادب‌ونزاکت 
بود گفت: 


re OD اطایارت شب‎ 


-خانم محترم از اینکه مزاحم شده‌ایم معذرت 
می‌خواهیم... مابه دنبال قاتلی هستیم که در یکی از 
کوبه های این واگن مخفی شده... اجازه می‌دهید اتاق 
او وی کم 

-اقای پلیس جطور ممکن است قاتلی در اینجامخفی 
شود؟ 

-چه اشکالی دارد که توی دستشویی باشد... 

این جمله مثل یک بتک «جون» را گیج کرد وبلافاص له 
پنجره دستشویی راباز کرد تابه محض ورود پلیس‌ها خود 
رابه خارج بیندازد. 

-نه مطمئن باشید. اونجا شسوهرم مشغول تراشیدن 
ریش است... 

امه بو وا ا 

پلی س از خانم «- جین)»اوراق هویتش رامطالبه کردو 

جین» با حرکتی شم ود جامهدانکو چکش را پیش 

کشید و در داخل آن مشغول جستجو شد. 

چشمان کنجکاو پلیس در روی کیف جين دوخته شد 
وجملاتی را که‌با حطی بسیارزیبا نوشته شده‌بود» زیر 
لب تکرار کرد. 

ابه عروس خوشبخت خانم (جین استیفن) تقدیم 
می شو د) 

قیافه پلیس تغییر کرد و باادای احترام تعظیم کوتاهی 
کرد و پرسید: 

-شماخانم آقای (ویلبر استیفن) هستید؟ 

اک یھی و ای ا )تیک ار ی کمتر 
از شنیدن این جمله بود... 

بسرای شستیدن بقیه صحبت‌های پلیس گوشش رابه 
سوراخ کلید چسباند... 

-خانم استیفن وظیفه به ما حکم می کند که به همه 
کس مظنون باشیم. بار دیگر از اینکه مزاحم شدیم معذرت 
می‌خواهیم و امیدوارم ماه عسل به شما خوش بگذرد. 





هنگامی کهپلیس‌ه ابیرون . . رفتند ترن‌هم‌به ‏ 
راه افتاد و برای آنکه مدت تاخیرش را جبران کند ! 


خیلی زود سرعت گرفت و از ایستگاه دور شد... 


جین که ازاین پیشامد بسیار ناراحت شده بود با لحن 0 


ات9 


دراین موقع ترن‌وارد تونل شد و صدای یکنواخت | 
چرخهاطنین وحشتناکی ایجاد کرد. «جون» که‌زمان . 
رات رای اجرای تقش اش مناسب می دید بی‌درنگ درا 
با زک ردوبایک خی ز خودرابه طرف زن جوان‌انداخت و | 
- ورزشی‌نویسان مطبوعات به‌دعوت‌اقای‌عباس مسعودی 
(جین» نو میدانه و با فعالیتی ‏ دید شروع به مقاومت 0 هت ات 


۱ دیدن چند جوان کم سن و سال در خرابه‌های پشت 


ام یرد ور سس ندید | ای چاه ات سم تیگ 
زنی به زیبایی شما که به تاز گی ازدواج کرده دارد با خانم 0 


من وعده‌ملاقات گذاشته‌بودومن هم هردوی آنهارا 0 شهربودند. با مشاهده چند تماشاگر به پهلوان بازیهای 


0 خود ادامه دادند. 


دهانش رابا پارچه ای ضخیم بست. 


کرک 


«(جون» سرش رابه او نزدیک کرد و گفت: 


کشتم. 


این جملات آخرین مقاومت «جین»رادرهم شکست ۱ 
0 حاضرید به جای این محل کثیف به باشگاههای محل 
«جون» نامه مفصلی نوشست وباس نجاق روی بالش " خود بروید و دران جازیر نظر مربی و روی تشک کشتی 


تسب کدی ود | ا ن د 


وبی‌حال روی صا لے افتاد.:: 


افش گاه بر سد» پیاده شود. 


انتظار اوست... 


کرک 


(جون» کوشید خود رابالا بکشد و دوباره داخل واگن 0 


شود اما خیلی دير شده بود... 


کی پا دوش خود کک مار وروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


خانه ماد ربز ر کت ۲۳۳ 
۱ 1 مه 
خحانه شماره یک نقطه 
e Hil‏ 1 :¥ 
een‏ ۳۳۲ 8 چشم‌انداز زمستانی با 









-عزیزم مگر قصد داری تاصبح توی دستشویی 0 





توقیق چومان زملوان 


در یکی از روزهای دهه سی تعدادی از نویسند گان و 


وبه نظاره ایستادند. آن جوانان که همه از روزنامه‌فروشان 


یکی از میان آن جمع خطاب به جوانان گفت: بچه‌ها 


او وقتی توجه همه آنها رابا سر و صورت خاکی و 


اطمینان داشت که روی سکوهای اد پیت که تین در 0 عرق کرده به خود دید ادامه داد: شما بجه‌های ز حمتکن 


وفعالی هستبد وحیف است که توانایبی خودرادر 
شام که 3 نم ت ا وح رکٹ ان کندثر شد 0 این محل مخروبه و کثیف هدر دهید اگر بخواهید شما 
(جون)» شیشەراپایین کشید... با احتیاط پاهایش رااز . 


اروا کن اویزان د دهي اف "وی کی حرف راب ورد همه اي و 


به پایین بپ رد فرمان پلیس اورابرجای خود میخکوب ا 
محترم که ابوالملوکی نام داشت برای هر کدام از بچه‌ها 


رابه باشگاه‌های مناسب معرفی می کنم تابه صورت 
جمعی موافقت خود رااعلام کردند و آن نویسنده 


معرفی‌نامه‌ای نوشت. 
چند نفری را به باشگاه پولاد که در ان دوران معروف 


در دفتر پلیس به جون اطلاع دادند که تیرهایش به خطا ۱ بود فرستاد. من و سه نفر دیگر راهم به باشگاه نیروراستی 


رفته و کس کشته نشده فقط به علت تیراندازی و اخلال در 0 


در خیاب ان نادری معرفی کرد و بقیه راهم به جاهای 


0 همراه برادر بز رگش اسد توفیق در خیابان بوذ رجمهری 
" بساط روزنامه‌فروشی داشتند. ازمیان بقیه گل‌چین کرد. 
0 خو انش ت تر نی بر کمن همه ما کاو کب در یا انوا 
0 ول بوديم» هر روز صبح به دارا ی رف و بع3از طهر ها 
جهت گرفتن سهمیه روزنامه اطلاعات به آن محل می‌آمد 
0 یکی از حریفان ثابت کشتی ما بود. آقای ابوالملوکی او را 
0 با خود همراه کرد و به تربیت وی همت گماشت تا جایی 
که توفیق تارسیدن به مقام قهرمانی کشتی جهان و المپیک 
0 به خواندن درس ادامه داد و سرانجام با اخذ لیسانس از 
دانشکده‌فنی و گرفتن مدرک مهندسی»مهندس توفیق 
0 شد. او که چند دوره به قهرمانی وزن خود در کشور و 
: جهان نائل شده بود. در سال ۱۳۳۱ در المپیک سال ۱۹۵۲ 
" در کنار جهان پهلوان شادروان غلامرضا تختی با گرفتن 


مدال نقره باعث افتخار ملت ایران شد. و هردو به عنوان 


لمات ی ۸۷7۶۰ 


جهان پهلوان توفیق با کسب آن همه شهرت. 
متأسفانه خیلی زود در عنفوان جوانی تسلیم مرگ شد 
و به ديار حق شتافت و همه دوستان و مردم ورزش دوست 
ایران را در غم خود نشانید. 

خاطره‌ای دیگر از شادروان مهندس توفیق قهرمان 
چند مسابقه جهانی و نفر دوم المپیک سال ۱۹۵۲ میلادی 
در هلسینکی دارم. دو سال و آندی از بازیهای المپیک 
گذشته بود که برای انتخاب کشتی گیر برتر جهت اعزام 
امک سال ۹ هلو ون دو سال ورای رشان 
دارالفنون مسابقه‌ای انجام گرفت که طی آن جوانی 
لاغراندام با بدنی ورزیده با موهای فرفری حریف کشتی 
جهان پهلوان توفیق شد آنهادر آخروقت باهم مساوی 
کردند. اما جوان لاغر اندام رأی داوران را قبول نداشست 
ودروسط تشک کشتی دو زانو قرار گرفت و با لهجه 
مازندرانی فریادمی‌زد: من این داوری راقبول ندارم بيا 
به کشتی ادامه بدهیم» ه رکس پشتش به خاک رسید بازنده 
است وبرنده کسی است که پیروز از روی تشک بیرون 
برود. من مساوی را قبول ندارم... او از قضاوت داوران 
اظهار نارضایتی می کرد مسوولان فدراسیون کشتی و 
رسای انجمن تربیت بدنی در سال بعد هر دو آنان را 
روانه المییک ۱۹۵ ملبورن کردند. آن جوان ورزیده لاغر 
اندام کسی نبود جز آقای امام‌علی حبیبی قهرمان بلامنازع 
آن سال المپیک که همه یلان و گردن کشان کشتی جهان را 
به زمین زد و ضربه فنی کرد. او بعدها در بیشتر مسابقات 
پیروز تشک کشتی بود و خیلی زود به لقب بیر مازندران 
شهرت یافت. آقای امام‌علی حبیبی همراه با شسادروان 
جهان پهلوان تختی در المییک ۱۹۹۱ مدال طلای ان سال 
راربودند. در آن سال آقای مهدی یعقوبی و محمدعلی 
خحجسته‌پور مدال نقره کشتی آزاد و آقای محمود نامجو 
نیز مدال نقره وزنه‌برداری را بعد از هشت سال. پس از 
آقای جعفر سلماسی گیرنده اولین مدال برنز المییک سال 
۸ برای ایران به دست آوردند. 

من که همراه‌دو سه نف ر دیگر به باش‌گاه نیرو راستی 
رفته بودیم علی‌رغم محبت‌های شادروان جعفر مهران 
وهمسر مهربانشان به علت از این شاخه به ان شاخه 
پریدن نتوانستم هیج مقام ورزشی به دست بیاورم» ولی 
در توزیع و فروش مجله ورزشی نیروراستی به آنان کمک 
می کردم. از میان روزنامه‌فروشان چندین ورزشکار دیگر 
به نامهای عباس کسایی معروف به عباس تارزان که بعدها 
به نویسندگی در مجله امید ایران و کار گردانی چند فیلم 
خانوادگی روی آورد. جانی سرحدیان روزنامه‌فروش 
گوشه جنوبی میدان فردوسی هم چند سال متوالی قهرمان 
دوچرخه‌سواری بود. و یکی دیگر از روزنامه‌فروشان 
ببه‌ن ام رحیم که در میان همکارانش به رحیم ک و چکه 
معروف بود نیز چند بار در مسابقات دوچرخه‌سواری 
به قهرمانی رسید تا اینکه در اوج شهرت براثر تصادف با 
اتومبیل از دنیا رفت. از ميان روزنامه‌فروشان تهران» چند 
هنرییشه کار کر دان پو شک مهندس استاد دانشگاه و 
دبیر دبیرستانها هم ظهور کردند که امیدوارم که با پاری 
حافظه‌ام در ابنده یادی هم از انها بنمایم. 

۳ 
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گزارشی مبهوت کننده از کشت و قاچاق «گرد سفید ویرانگر» 
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در کلمبیا سلطان واقعی «ک و کائین» است و زنان و مردان بسیاری در جر خه 
تولید و توزیع کو کائین نقش دارند. درامد زایی بالای تجارت کو کائین و دست‌های پنهان 
قدرت‌های بزرگ به ویژه باندهای مافیای بین المللی در گسترش این تحارت مر گبار نقش افرین هستند. 
آنچه در ادامه می خو انید داستان غم انگیز «سلطان کو کائین» در کلمبیااسست ست. تجار تی که نتیجه آن از بین رفتن 
نسل حوان کره زمین است. 
کلمبیا یکی از ان کشورهای بسیار حنحالی در قلب امریکای لا تین محسوب می شو د. در دهکده‌های این سرزمین 
سبز و حاصلخیز فقط یک محصول سلطان است. «کو کائین». این سرزمین حنگل‌های انبوهی دارد و در این جنگل‌ها 


«یک مزرعه کو چک در دهکده مونسرات» 

مردان مشغول ریختن گردهای سفید رنگی درون 
بسته‌های مشمایی کو چک هستند. انها همان قدر 
خونسردوراحت این کارراانجام می‌دهند که یک 
نانوانان می‌پزد. در این دهکده اکثر مردان خود نیز 
ک وکائین مصرف می کنند. برای آنها ک و کائین فقط یک 
معنا دارد: زند گی! 

رودخانه کاگوآن. از کنار مزارع و دهکده‌های Cw‏ 
در کلمبیا گذر می‌کند. این دهکده‌ها در جنوب کشور 
کلمبیا واقع هستند و شورشیان موسوم به( فارک» اختبار 
اوضاع رادراین نواحی در دست دارند .۰«فارک) )قبلاً 
ll‏ 
ولی اکنون آنهاهم دوست دارند روی 
جلد مجلات بیایند! 

دراین‌مزارع و آلونک‌هایاطراف» 
همه کارهااز کاشت تا کیسه کردن کو کا 
CT‏ سس بر تاه 
قامت کوتاهی هم دارد. در کلمبیا بهتر 
ازهر جای دیگردنیارشد می کند ویک 
گیاه بومی کلمبیا محسوب می‌شود. 

«اوج انفجار» 

دردهه ۱۰ ۰۱۹کشت کو کائین‌در کلمبیا 
رف دراد 
زمان جمعیت روستایی در جنگل‌های 
انبوه چندان زیاد نبود. کشاورزان کوکایی 
به سرعت همه نباتات جنگلی دیگر را 
سوزاندند وزمین‌های حاصلخیز جنگلی رابرای کاشت 
نظام مند کو کا اماده کردند. البته قسمت‌هایی هم برای 
کشاورزان دیگر جهت کاشت غلات برنج ویو کا حفظ 
شد. اما زمین‌های اصلی مال کاشت کو کابود. 

CS SENSIS 
کو کائین در کلمبیا به یک مافیای عظیم و قد رتمندبدل‎ 
شده بود. دهه ۰ اوج انفجار کوکائین در کشور‎ 
کلمبی‌او کشورهایی همچون پرو و بولی وی بود. در‎ 
همین دهه» دولت‌های این کشسورها شروع به مبارزه‎ 
علیه کاشت درخت کو کا کردند. درسال ۹۹۵ ۱.دولت‎ 
ری کار ار ۱ ار‎ 
























رها کرد و«فارک)» هم موقعیت 
را مناسب دید. از طرف دیگر 
سیاستمداران چینی در 
آمریکای لاتین معتقد بودند 
استفاده ازاین تجارت»منافع 
سیاسی و اقتصادی عظیمی در 
بردارد.این اول باربود که 
ار 
حمایت می کرد. در تشکیلات ری 
کار د دل به معنای ثروتمند شدن بود. 

و 
هک ایا 
برای آدم‌های شرور محسوب می‌شد. 
تجارت‌های دیگر هم کم کم راه خود راباز کردند. الکل 
و قماردر همه جابه چشم می خو رد و خانه‌های فساد ۲۶ 
ساعته بریا بود. بیشتر جمعیت این نواحی از همان زمان 
مسلح به انواع سلاح‌های گرم و خودکار بودند. 

گفتنی است که بسیاری از سلاح‌های گرم و مهمات. 


توسط کار کنان سابق و بدنام بسا ان 
قاچاق می شود و ول خوبی هم بابت ان به‌دست 


نی ۱ اط شور تال فا تک فاد 
متفاوت دارد. در آنجا خبر از بازی‌های سیاسی»رئیس 


rE O امات ل‎ 


اینجا قوانین خودش راهم دارد.مثلااگر کسی دست 
به جنایت بزند» برای مدتی حداکثر یک سال زندانی 
خواهدشدابه همین دلیل کمتر کسی جرات‌دارد 
از خارحج ازاین دنیاوارد آن‌شود. دراین نواحی اگر 
محص ول کو کائین به عمل آمده خوب باشد برای هر 
گرم آن یک دلار و برای هر یک کیلو گرم هزار دلار پول 


«دستگیر ی «سونیا» 

(فابی‌أن رامیرز» رهب رشورشیان کلمبی از زنان 
حیلی خرسند است و آنهارادر همه‌ی عملیات نظامی 
شرکت می دهد. او معتقد است زنان بیشتر از مردان به 
تا ار را ار 
مردان هستند.(سونیا) معاون زن پردل و حجرات رامیرز 
چندی قبل توسط نیروهای دولتی کلمبیادستگیر شد. 
«سونیا» طی دهه ۰۱۹٩۰‏ مسئول قاچاق بیش از ۱۰۰ تن 
ک و کائین از کلمبیابه حاک آمریکاو ارویابود. دستگیری 
اوبرای یانکی‌های اروپایی یک جشن تمام عبار بود. 
امارامیر زهم کسی نبود که بادستگیری دست راستش 
سار کر . رامیرز مردان مسلح بسیاری دارد و 
قول‌داده که‌اگر اسیبی‌به«سونیا) ا 
ازدولت کلمبی اخواهد گرفت .او قطعاّبه قولش عمل 
خواهد کرد. 

«همه چیز عادی است» 

در دهکده‌ها زند گی عادی جریان دارد. شهرهای 
کوجک. مر کز خوبی برای تجارت هستند. رودخانه 
رای او ۵ ار سس 
انسانی است اک تن ی ار سر ار 
رودخانه خود رابه دهکده‌های مجاور می رسانند. 

در اینجاهمه جیز عادی است!در مغازه‌های این 
دهکده‌ها و شهرک‌ها ک وکائین به وفور عرضه می‌شود و 
قیمت آن کمتر از هر جای دیگری است؛ چون از تولید 
به مصرف می باشد. 

بعضی جوانان آمریکایی واروپایی آرزو دارند حتی 
یک دقیقه دراین مکان‌ها باشند! رویایی که اکثرشان 
آن‌رابه گورمی برند. نفوذبه‌داخل این دژهای محکم 
تقریبا محال است.بسته‌هایی که از کشاورزان خریداری 
ره ۱ 
الغ ای آمریکا برده می‌شود. مشتری‌ها با دهان‌های 
باز متظر ند! دولت شورضسی فار کالبته قنونمند عملل 
می‌کند!آنهابابت هر محموله ۳۰درصدمالیات از 
قاجاقچی‌ها دریافت می کنند. 

در کشور کو کائین» کالاه او خدمات رابه‌دو نوع 
حریداری می‌کنند؛ با «پزو) پا با کوکائین! تقر یبا هر کالا 
و خدمتی رامی‌توان‌با کوکائین خحرید. از ماهی گرفته تا 
معاینه شدن بد کاره‌ها توسط پزشکان. کو کائین حتی از 
پزوهم راحت ترردوبدل می‌شود. کودکان خردسال 
نیز بادرخت کو کااشنایی دیرینه دارند. انهادر مزرعه 
«لاپلایا» برگ‌هارااز درختان جدا می کنند. دراین 
نواحی ۳۰هزار هکتار زمین همست که سال‌ها قبل (در 
دهه ۱۹۰) به کشت کر کا اختصاص داده شده است! 
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گزارشی تکان‌دهنده از قاچاق اعضای بدن 









ازروزگاران پیشین تابه امروز خریدوفروش انسان‌در 
جوامع مختلف و جود داشته ودراین میان بیشترین فشار به 
زنان و کود کان وارد شده است. زیرازنان و کودکان نسبت 
به مردان از اقشار مظلوم جوامع بوده و هستند و راحت‌تر 
مورد دزدی و خرید و فروش قرار می گیرند.. 

قاچاقچیان انسان در رو زگاران قدیم از انها به عنوان 
برده به منظور کار و کار گری استفاده می کر دند. اما امروزه 
منظور از خرید و فروش انسان. بریدن اعضای بدنشان 
TT‏ 

خرید و فروش انسان‌هامسأله جهانی شده و پلیس 
بین الملل شدیدآبه دنبال دستگیری قاچاقچیان اعضای 
بدن می‌باشند. وقتی این مطلب رامی خوانیم به یاد کتاب 
(کلبه عموتم» می‌افتیم اما متاسفانه روز به روز خرید و 
فروش انسان گستردهتر و در شکل فجیع تری صورت 
می گیرد. 

«پیوند اعضای بدن » 

n‏ عادی در اتاق‌های 
جراحی شده است.بسیاری از اروپایی‌ها به‌هنگام بیماری 
راا حط 0 ا ی ار کار تاه 
ندارند. اماشمار کسانی که حاضرند به هنگام مرگ اعضای 
سالم‌بدن خودرادراختیاراف راد نیازمند و بیماربگذارند 
بسیار کم است. فقط ۱۲ درصد اروپایی‌ها حاضربه اهدای 
اعضای‌سالم‌بدن خود پس ازمر گشان هستند. از یک مرد 
آلمانی در این زمینه سوال شد و او در پاسخ گفت: فکر 
می کنم وقتی یکی از اعضای بدن کم شسود دیگر نمی توان 
فت یساس بدی 
نسبت به این تجارت دارم. یکی از اعضای بنیاد اروپایی 
اهدای اعضای بدن معتقد است: در صورت بروز حادثه و 
مرگ مغزی. دو پزشک فردرامعاینه کرده‌و درصورتی که 
اعضای‌درجه اول‌خانواده‌موافی ان ۲ ۱۳۳ 
سالم صورت می گیرد. در سال گذشته در المان ۰ پیوند 
اعضا صورت گرفت که بیشترین پیوند مربوط به کلیه بود. 

به گفته رئیس بنیاد اهدای عضو و نجات زند گی 





یک پدر از اهالی صربستان که فرزند 

خود را فروخت می‌کوید: مجبور بودم 
برای سیر کردن شکم خانواده پر جمعیت ام 
یکی از فرزندانم را بفروشم تا اعضای 
بدن‌اش قطعه قطعه شود و مورد 
مصرف قرار گیرد 






مر خر TE‏ 
همدردی می توان فهمید. چه خوب می‌شد اگر مردم جهان 
به این نکته توجه می کردند که مرگ انها می تواند تداوم 
زندگی در کالبدانسانی دیگر باشد.همه‌ساله‌درجهان 
هسزاران نف ربه دلیل‌مشکلات کلیه و کبد وقلب ازدنیا 
ما در اد ار ها اد 
صورت پیوند اعضایشان امکان زند گی مجددداشته‌باشند» 
اما زمانی که این کار به یک تجارت تبدیل می‌ شود ترس 
دبا را ترا کرو 
«راز ش رکت‌های بین المللی» 

درسال ۲۰۰۵ پرده‌ازرازیکی ازشر کت‌های بین المللی 
غیرفانونی حرید و فروش و پیوند اعضای انسانی برداشته 
شد. این شرکت در ترکیه و جمهوری جک و اسرائیل بود. 
یردان ایا رای کی ۳ 
با سر 

ار را کاس رات 
کلیه‌های آن دو رابه قیمت ۸۰۰۰دلار بفروشد. یک پدراز 
اهالی صربستان که فرزند خودرافروخت می گوید:مجبور 
بودم‌ برای سیر کردن شکم خانواده پر جمعیت ام یکی از 
فرزندانم رابفروشم تااعضای بدن‌اش قطعه قطعه شود 
و موردمصرف قرار گیرد. چاره‌ای نداشتم» در حالی که 
می‌دانستم می خواهند چه بلایی بر سرش بیاورند. 

بازار خرید و فروش اعضای بدن در هند و چين نیز 
رونق زیادی‌دارد.هزاران کلیه‌به قیمت میلیون‌هادلار 
توسط نظامیان چینی در بازارهای سياه به فروش رفته است 


طاعات کی ۰ ۸۷ 


و در سراسر جهان توزیع شده که اکثر این کلیه‌ها متعلق به 
سربازان و زندانیان بوده است. 

امروزه تجارت انسان یکی از فجیع ترین حوادث 
روزگار می‌باشد و قاچاقچیان انسان برای بدست آوردن 
پول دست به خرید و فروش انسان‌هامی زنند. هم اکنون در 
بیشتر کشورهای دنیاپلیس بین‌الملل با فعالیت گسترده به 
دنبال این باندهای مخوف می‌باشد و کشورهابا برقراری 
قوانین منع خرید و فروش اعضاسعی می کنند درصدی از 
انن تسارت اه دهد 

اماداستان به اینجا ختم نمی شود. هم اکنون بیشتر 
بانده ای مافیایی که در همه جای جهان فعالیت دارند. در 
کشورهای فقیردنیا به دنبال سود و تجارت هستند روزی 
نیست که در خیابان‌های پر جمعیت کلکته و بمبلی در 
هندوستان‌ویادرشهرهای‌بز رگ چین, کود کانی ربوده 
نشوند. آمروزه فقرباعث می شو د که انسان‌ها به‌هر کاری 
مت ای این کارا را رو 
ات ی هر 
اعضای بدن خودرااز دست می‌دهند سعی م کنند با 
پرداعتن پول زیاد اقدام بسه پیونداعضای‌بدن کنند و این 
را 
اعضای بدن انسان‌های بی گناه رابه قیمت گزاف تهیه کنند 
و به فروش برسانند. 

این‌بانده ای مخوف که‌بابرنامه‌ریزی خاصی کار 
ال هت اه ها 
کشورهای شرق اروپاء آمریکای جنوبی و ... ۱ 

این باندها به‌ویژه‌در کشسورهای جنوب شرق اسیا؛ 
مر ای اسان ارات دا ای سر 
خود را از دست می‌دهند. بدون آن که اقوام فرد فوت شده 
بدانند.اعضای‌بدنشان راخارج وبه‌قیمت گزافی به‌باندهای 
مخوف بفروشند و ان‌ها هم در یک چرخه اقتصادی این 
ترا رات رت ان ای درد ایرد 
یک نوع از قاچاق اعضای انسان است. نوع دیگر ادم‌ربایی 
E‏ 
ی در سر یر اک 
بدنشان حارج می‌شود. اگر شانس بیاورند زنده می مانندو 
جز این می‌میرند. ۱ 

شکارچیان انسان‌هاء به چیزی جز سوداوری خود 
فک ر نمی کنند. امروزه‌شاه‌راه‌هایی دردنیا وجوددارد که 
قاجاقچیان انسان از آن استفاده می کنند. افرادی که از آفر یقا 
ربو ده می شوند. از صحرای سینادر مصر عبورداده‌می‌شوند 
تاخودرابه ا برسانند. در امریکای جنوبی بنادر 
بزرگی ج ول بو گوتا» در کلمبیا و «کاراکاس» در ونزوئلا 
مرک زصادرات افرادبی گناه هستند. این بچه‌های مظلوم 
به‌همراه‌موادمخدروزنان بد کاره‌در کشتی‌های‌بزرگ 
زندانی می‌شوند. گرچه عده‌ای از این کودکان توس ط 
خانواده‌هایشان به قيمت‌های نازل به فروش می روند وبه 
قیمت‌های میلیون دلاری‌برای آنان خریدار پیدامی شود. در 
آسیاء بیشتر این کودکان از بنادر کشور چین به سراسر جهان 
فرستاده می شوند امابهترین کسب و کار برای شکار چیان 
انسان» در«تل آویو» اسرائیل است که تجارت و شکارانسان 
ازهمان جاشسکل گرفت.امروزهاسسرائیلیهابه ای بور 
رسیده‌اند که تجارت انسان از تجارت مواد مخدربسیار 
سودآورتراست وبه‌همین خاطر حتی دولت هم در این کار 
ها 
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شروع ماجرا. 

بازی‌بین دو تیم فوتبال همشهری یادورقیب قدیمی 
در اصطلاح فوتبال«داربی» گفته می شود.در این که این 
واژه از کجابه ف رهنگ وا ژگان فو تبال اضافه ده است 
نظریات مختلفی وجوددارد.عده‌ای معتقدند که این 
عنوان از مسابقات اسبدوانی داربی گر فته شده و عده 
دیگر نیز به حاطرب رگزاری بازی دو تیم همشهری 
ليور پول واورتون درروزدارل‌داربی»درسال ۱۸۸۹ 
این واژه رابه فرهنگ فوتبال اضافه کرده اند. 

امامعتبررترین نظریه که‌درفرهنگ‌لغت آاکسفورد 
درباره آن صحبت شده است به شهر داربی در انگلستان 
باز می گردد.طبق این نظر یه بازی مخصوصی از حدود ٤‏ 
قرن پیش در شهرداربی بر گزارمی شد.مردم شهر دو نقطه 
درشمال و جنوب‌شهررادرنظر گرفته‌وبه‌د و گروه تقسیم 
می شدند.این دو گروه‌باید یک توب رااز نقطه مر کزی 
شهر به دو نقطه موردنظر در شمال و جنوب می رساندند. 
قوانین این بازی ازادبوده‌وهر گونه‌برخحوردی‌دراین 
بازی وجودداشت.تعداد شر کت کنند کان در هر گروه 
ud Sg ae‏ 
دراوایل قرن هجدهم به شهر داربی مسافرت کرده بود 
در کتاب خاطراتش می نویسد:«غیرممکن است که شما 
باورنکنید که انها مش غول جنگ و جدال هستد اما خود 
انگلیسی ها معتقدند که در حال انجام دادن یک بازی 
می باشندنه چیز دیگری!»سالها از این جریان گذشت و 
افراد حاضر در این دو گروه.دو تیم فوتبال داربی کاونتی 
و داربی میدلند را تاسیس کردند و بازی بین این دو تیم 







داربی در ایران 

درایران نیز داربی های فراوانی و جود دارد.بازیهای 
سپاهان و ذوب آهن.برق و فجر شیراز.ملوان و پگاه 
گیلان و..از جمله این بازیها می باشند اما در ایران تنها 
یک‌داربی می باشد که از تمام‌ مسابقات دیگر پر حاشیه تر 
و حساس تراست.دیدار دو تیم فوتبال استقلال و 
پرسپولیس که به طور معمول در هر بازی بین این دو تیم 
نزدیک به یکصد هزار تماشاگر درورزشگاه حضور 
می يابند. کنفدرا سیون فوتبال آسیابازیبین این دو تیم 
راحساسترین مسابقه فوتبال در سطح باشگاه های اسیا 
معرفی کرده است. این دو تیم برای اولین بار در چهل 
سال پیش»یعنی ۱ فروردین ۱۳۶۷.به مصاف یکدیگر 
رفتند و بانتیجه مساوی از زمین مسابقه حارج شدند.از 
ان روز به بعد حساسترین مسابقه فوتبال در سطح ایران 
و آسیاشکل گرفت. 

حساسیت ه ای فراوانی که دربین بازیکنان و 
تماشاگران دو تیم وجود دارد باعث شده که نتیجه 
تساوی در جریان بازی این دو تیم بیشتر از برد و باخت 
شکل بگیرد.از 1۶بازی که پرسپولیس و استقلال با 
یکدیگر انجام داده اند ۲۸ بازی با نتیجه مساوی به پایان 
رسیده‌است. تیم فوتبال استقلال در ۰ ۲بازی پرسپولیس 
راشکست داده و در ۱١‏ بازی نیز متحمل شکست شده 
است.سنگین ترین شکست برای دو تیم نیزبازی 
معروف تاج و پرسپولیس بود که تیم پرسپولیس با شش 
گل موفق به شکست حریف دیرینه اش شد. 


ناصر حجازی: 
استقلال هیچ نقطه ضعفی ندا, د! 


ناصرخان حجازی یک یاز سرد وگ رم چشیده های مسابقه استقلال و پرسپولیس می باشد فردی 
که بارها و بارها به عنوان با زیکن و مربی دربرابر پرسپولی سقرا رگرفته و نتا یج خوب و بد یکسب 
کرد ه است.تصمي مگرفتيم به مناسبت ب رگزاری داربی شصت و پنج مگفتگو یکوتاهی با و یانجام 


دهیم و نظرات او را درباره داربی جو یا شویم . 


7 آقای ححازی وقت داری دکه جند سوال از 


سوالات‌شماد رجه زمینه‌ای‌است؟! گردرباره‌مدیریت 
باشگاه استقلال و مسائل فنی باشد.حرفی ندارم! 


(.نهناصرخان.دربا ره دارب ی شصت و پنجم 


اشکالی ندارد.در خدمت هستم. 





تا صرخان وضعیت د و تیم را چگونه می بینید؟ 

هردو تیم بسیار خوب هستند.در ابتدای فصل 
پارگیری بسیار خوب و مناسبی انجام دادند و بازیکنانی 
رابه حدمت گرفتند که نقاط ضعفشان را یوشش دهد. 

کمی درباره تی ماستقلال صحب تکنید... 

تیم استقلال نیزدر شرایط بسیار خوبی قراردارد. 
این تیم بحران شروع فصل راسپری کرده و پس از رفتن 


2 ۹ 
اطاعات ل 8O‏ ۳۳:۶ 





Tey 


جنگ و جدل در داربی 
حساسیت های کاذب و غیرمنطقی باعث شده که تا 
به امروزدیداردو تیم استقلال و پرسپولیس»]بار منجر به 
درگیری فیزیکی و نیمه تمام‌ماندن‌بازی‌شود.نخستین 
باردربهمن‌ماه‌سال ۱۳۶۸ تیم فوتبال پرسپولیس درحالی 
که با نتیجه یک بر صفر از حریف خود عقب بود به نشانه 
اعتراض زمین بازی را ترک کرد و فدراسیون فوتبال نیز 
نتیجه بازی را بر صفربه سود استفلال اعلام کرد. ۱ 
ماه بعد و در تاریخ ۲۷دیماه ۱۳۶۹ این ماجرابازهم تکرار 
شد و بازیکنان پرسپولیس که معتقد بو دند داور به خاطر 
نفوذتیم تاج ومحبوبیت آن دربین خاندان پهلوی به 
صورت یکطرفه فضاوت می کندهاز زمین مسابقه حارج 
شدند.ابان ماه ۱۳۵۸ دیداری دوستانه بین این دو تیم 
برگزارشد که به علت هجوم تماشاگران به درون زمین 
این دیدار نیمه کاره رها شد.اما جنجالی ترین بازی دو 
یل اه وو لس را ۱۳۷۲ بر یار 
شد.این بازی با نتیجه ۲بر ۲ مساوی بوداما در دقایق 
پایانی به خاطر بر خی درگیریهای فیزیکی و اعتراض 
بازی نیمه تمام ماند.فد راسیون بعد از مد تی نتیجه بازی 
را آبر صفر به سود استقلال اعلام کرد.جالب انکه این 
رای توسط مدیرعامل فعلی پرسپولیس یعنی داریوش 
مصطفوی اعلام شد. 
۱ داربی شصت وپنج 
استقلال و پرسپولیس در ۲ ۱مهرماه سال جاری در 
حالی به مصاف یکدیگر می روند که بازی انها به نوعی 
می تواند حکم سوپرجام باشگاه های ایران را داشته 
باشد.یرسپولیس فصل قبل قهرمان لیگ بر تر و استقلال 
قهرمان جام حذفی ایران شدند.این دو تیم در فصل نقل 
وانتقالات خوب عمل کرده و بازیکنان‌مورد نظر خودرا 
به حدمت گرفتند.از سوی دیگر کادر فنی قوی که دررهر 
دوتیم مشغول به فعالیت می باشند نوید این موضوع رابه 
تماشاگران می دهد که در داربی شصت و پنج یک بازی 
زیبا و خارج از حساسیت رامشاهده خواهند کرد. 








فتح الله زاده شوک مثبتی به تیم وارد شده است.در دو 
یی بر ای ری سب کرد ار هر کر 
برای بازی حساس داربی اماده می باشد. 

قطه ضعفی د رتی ماستفلال مشاهده م یکنید؟ 






















توس 





بازی‌ه ای داربی در تمام نقاط جهان حساس 
هستند واین آمردرایران نیزوجوددارد.اززمانهای 
گذشته بازی دو تیم فوتبال استقلال(تاج) و پرسپولیس 
حساسیت خودش راداشته و دارد و درهر حالتی» به 
جز محرومیت » ورزشگاه مملو از تماشاگر شده است. 
البته باید گفت که تیم تاج در زمان قبل از انقلاب طرفدار 
زیادی‌نداشت و دربازی بین دو تیم ۵ ۱درصد طرفدار 
انحلال دارایی و یکی شدن این تیم با تاج طرفداران تیم 
دارایی به سمت تیم تاج کنیل ه شید تل و از ان بة بخ بو د 
که بازی دو تیم حسا 2 سیت فراوائی پیدا کرد . 

آن زمان مربیان بسیار خوبی در هر دو تیم مشغول به 
کار بودند و به همین دلیل بازی از نظر فنی بسیار بهترو 
بازیکنان. مربیان و حتی مدیران عامل باشگاه ها بیش از 
حد این باز ی را خساس کر ده‌انك. کر کر یس با یکتانو 
تحریک تماشا گران یکی از عوامل حساسیت کاذب این 
باشگاه‌هاهم به این موضوع پر داخته وبا تعیین پاداشهای 
کلان باعث شده‌اند که بازیکنان و مربیان و تماشاگران 
نگاه‌ویژه تری به این بازی داشته باش ند وحساسیت 


خیر‌این تیم هیچ نقطه ضعفی ندارد! 

فای حجازی‌نظ ر شا درباره حساسی ت این 
بازی جیست؟ 

درهمه نقاط جهان بازی داربی حساس می باشد 
وتماشاگر خحاص خود رادارد.ممکن است عده ای از 
تماشاگران‌برای تماشای هیچ بازی به‌ورزشگاه نروند 
امادر بازی داربی به استادیوم می روند.باید به این نکته 
کت ری ری تا اد اس ار 
و حضورآنهابازی راحساس می کند وگرنه داربی نیز 
مانند بقیه مسابقه‌ها ۳امتیاز دارد.اگر بازی داربی ۵امتیاز 
داشت حساسیت های به و جود امده منطقی بود! 

دد رزمانها یگذشسته بازی د وتي ماسستقلال و 
پرسسپولیس بسیا ر زیبات را زامروز بود.به نظ ر شما چرا 
بازیها یایند وتیم در چند سا لگذشته زیبا یی خود 
را از دست داده اند؟ 

ا جوددارد که مهمترین آن پول‌بود.آن 
زمان پول زیادی درورزش جریان نداشت وبرای 
پسروزی‌درداربی به کسی باداش خاصی نمی دادند 





حضور داور خارجی 


نوهین به جامیه 
رداورئایران 


تن 
بر هيم ض) 


فراوانی به وجود 
آورند.این کری‌ها 
باعث شده که بازی 
زیبایی گذشته خود 
رانداشته باشد. 
یکی از عوامل 
حساسیت کاذب این مسابقه بازی کم بین این دو تیم 
می‌باشد. اگر دو تیم استقلال و پرسپولیس در طول یک 
سال‌بازی بیشتری انجام دهند مانند ایتالیا که پیش از 
فصل تیمهای اینتر و میلان و یوونتوس چندین بازی 
تدا رکاتی بایکدیگر بر گزارمی کنند.باعث م شود که 
در یک بازه زمانی نه چندان زیاد. حساسیتهای کاذب از 
بین برود. از سوی دیگر مربیان کاربلدی که بر سر دو تیم 
حضوردارند باید با بازیکنان صحبت کنند تابازیکنان 
تمرکزشان را از نظر فنی از دست ندهند. نداشتن تم رکز 
یکی دیگر از دلایل حساسیت بیجا می باشد. 
اعتفاددارم که بهترین گزینه برای قضاوت این 
مسابقه یک داورایرانی می باشد. حضور یک داوری 
قارب ای اتب دار کارش ا اس وه 
این کار به نوعی توهین به جامعه داوری ایران می باشد. 
مگرداوران‌ایرانی چه چیزازداوران‌دیگر کشورها 
کم‌دارند؟ اشتباه داوری در همه جای جهان و جود 
دارد ولی باید با این اشتباهات کنار امد. باید از داوران 


وبازیکن ان ازروی تعصب وعرق به پیراهن‌بازی 
کی ارس ایس ارت لس ری در از 
دلایل مهم مطبوعات هستند.ان زمان مطبوعات کمی 
درایران وجودداشت و مانند امروز به این بازی توجه 
نمی شد.همه این مسائل دست به دست هم دادند تا این 
مسابقه زیبایی خود را از دست بدهد. 

رای فضاو ت این با زی داو رای ران ی بهت رات 
یا خارجی؟ 
لحاظ فنی نیست چراکه داوران ایرانی از سطح فوتبال 
ایران بسیاربالاترمی باشند امابه دلیل حساسیت های 
کاذبی که دراین بازی و جودداردبه جرات می توان گفت 
که داور امنیت ندارد.متاسفانه عده‌ای از تماشا گران‌در 
بیرون از زمین مسابقه داوران رااذیت کرده و حتی برای 
خانواده آنها مزاحمت ایجاد می کنند.با این شرایط بهتر 
است که از داور خارجی استفاده شود که بلافاصله بعد 
ازبازی ا زایران حارج می شود ودیگر هیچ مشکلی به 


لمات ی ۱۰۵9 ۷ 


ایرانی برای قضاوت در داربی حمایت کنیم و کاش که 
برعهده می گرفت. 


پیغام برای هواداران 

به جرات می توان گفت که مابهترین هواداران 
فوت بال جهان راداریم. هواداران‌فوتبال ‌درایران» به 
ماش کر ان در سیو لیس »بسار ر هدار هستتن 
و به نوعی می توان گفت که سه یا چهارنسل اسست 
که آنهاهوادار پر سپولیس می‌باشند.هواداران‌واقعی 
فوتبال خویشتندار هستند و حساسیت زیادی نسبت به 
این‌بازی نشان‌نمی‌دهند. آنهامی‌دانند که‌این‌بازی 
حداکثر ۳ امتیاز دارد و مهم ارائه یک بازی زیبا می باشد 
نه برد و باخت!اگر خدای نکرده تیم طرفدار شما نتیجه 
نگرفت. دلیل نمی شود که به استادیوم و اتوبوسرانی یا 
بهتر بگویم به بیت المال. ضربه بزنید.من هم مانند شما 
امید وار هستم که بازی زیبایی از هر دو تیم مشاهده کنیم 
واین دو تیم فارغ از هر حساسیتی با انجام یک بازی زیبا 
دل هه ادا آنشان واشاه کد 


وجود نمی آید. 

ادر پا یان پیغامی برای تماشاگران دارید؟ 

حرف خاصی برای آنهاندارم چراکه حودشان 
فهیم و آگاه هستند و می دانند که چه کاری باید انجام 
دهند.فقط از انهاخواهش می کنم که تنها تیم خودشان 
راتشویق کرده و خونسردی خودرادر حین و بعد از 
بازی حفظ کنند.یک انتقاد نیز از شما داشتم. 

آ"چه انتقادی؟ 

رات رابت کی اتود سس ور 
جام کنفد راسیون آسیاقهرمان شود اما چقد ‏ به‌اين 
موضوع پرداخته شد؟ امتاسفانه مطبوعات تنهاو تنها 
به فوتبال فکر می کنند و به ورزشهای افتخار آفرین 
نکر رت رش ار رالد تا تور 
حالی که اینگونه نباید باشد!فو تبال درطی بیست سال 
گذشته چه افتخاری برای ورزش ایران کسب کرده که 
اینقدر به آن بهامی دهید؟ از شما حبرنگاران خواهش 
می کنم که به جای فوتبال به ورزشهای مدال آورو 
۱ 
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کاستان خواند نی پشت پر ده انتخاب لیتبارسکی در ا 


نازهم دلالان به فوتبال ایران ضربه زدندر 


a. 
1 


علی کیانی موحد 


ھے 

ا اک هیر اف اس ای در 
وسانه هانداشت اغاز شا :«بازپرس شعبه‌ی هفتم ناحیه‌ی 
٩‏ دادسرای تهران از احضار سرمربی. مربی. مد برعامل 
و اعضای هیات مد یره باشگاه سایپا خبر داد.) 

به گفته بازپرس این پرونده یک ایرانی مقیم آلمان 
به نام وحید در اردوی یک ماه و نیم پیش سایپا در تر کیه 
حضورداشته وبه‌عنوان مشاوربامربی این تیم در حضور 
رییس هیات مد یره مجموعه ورزشی سایپا فرارداد بسته 
است. این فرد حدود ۸۵ هزاری ورودردو مر حله از 
لیتبارسکی و دو دستیارش به منظور اخحذ سرمربی گری 
این تیم دریافت و عنوان کرده است که این وجوهات را 
به شر کت ساییا خواهد داد اما مدیرعامل و هیات مدیره 
ین باشگاه‌ورزشی عنوان کرده‌ند که هیچ پولی‌دریافت 
نکرده و اصلاً قرار نبوده که چنین پولی به آنها داده شود. 
وحید از مجموعه‌ی ورزشی سایبا ۲۰۰ میلیون ریال 
نیز علاوه بر ۸۵هزاریورویی که از لیتبارسکی ودو 
دستیارش گرفته اخذ کرده است. 

از سوی دیگر مدیر روابط عمومی باش‌گاه‌سایپا 
گفت:باشکایت مدیران مت رجم باشگاه بازداشت شد 
وهم‌اکنون به قید وثیقه ازاداست.پرونده‌مربوط به 
سایپا مرتبط با مترجم باشگاه است.زمانی که مدیریت 
باشگاه متو جه کلاهبرداری از مربیان حارجی تیم فوتبال 
سایپاشدازوی شکایت کردواقای«و.ح»چهارشنبه 
شد.وی توسط وکیلش به قید وثیقه 
ازادشد.این مسئله مربوط به یک شخص نیست و باند 
ق وای کو فو تال ر فا ی کف 
دراین ماجرادخیل هستند.مدیرعامل باشگاه‌نیزبه 
شلات یرما جرا آمیت: 

موضوع باشگاه سایپا از این لحاظ برای من جالب 
بود که خودم به عنوان رابط باشگاه باشرکت نقل و 
اال کال اوت تصش تا وانان 
بازیکنان و مربیان برزیلی.مانند روبرتوکارلوس وزیکو 
می باشد.در ارتباط بودم. 

مسوولان باشگاه سایپا قصد استخدام یک مربی 
آلمانی به نام«ولفگانگ سید کا راداشتند که به توافق 
نرسیدند وبه همین دلیل دنبال یک مربی مطرح.خوب 
و کاربلد می گشتند(برعکس پیر لیتبارسکی که در حال 
حاضر سکان هدایت تیم سایپا در دستان وی می باشد). 
من به واسعطه نزدیکی با یکی از اعضای هیات مد یره 
باش‌گاه‌واز سوی دیگردوستی با چند مدیربرنامه و 
شرکت مطرح نقل وانتق ال بازیکن تصمیم گرفتم که 
به باشسگاه‌سایپا کمک کنم.مامذا کرات خودرابا«بورا 
میلوتینوویچ)» که es‏ حصوو درجم جوا 
باپنج تیم مختلف رادارد.اغاز کردیم.وی دران زمان 





مشغول مذاکره بامسوولان فدراسیون فوتبال چين بود 
تاهدایت تیم ملی چین رابرعهده گیرد.بورالطف زیادی 
به ما کرده و دستیار سابقش در تیم ملی چين و السعد 
قطررابه ما معرفی کرد.تماسی با این مربی یعنی«میلوان 
رائه واچ» داشتیم.این مربی سابقه بسیار خوبی در فوتبال 
یو گسلاوی داشت وزمانی به عنوان بازیکن همراه‌با 
مستاره سرخ به مقام نایب قهرمانی جام یوفادست یافته 
بود.به عنوان مربی نیز سابقه هدایت ستاره سرخ بلگراد 
رادر کارنامهداشت.مبلغی راهم که این مربی ازما 
درخواست کرده‌بودبین ۲۰۰۱-۱۵۰ هزاردلاربود. 
مسوولان سایبایس از جلسه‌ای به این نتیجه رسیدند 
که این مربی به درد تیمشان نمی خوردو به ما گفتند که 
مربی دیگری به آنهامعرفی کنیم. جالب اینکه‌میلوان رائه 
واج یک‌هفته پس از شکست در مذاکره‌باتیم سایپابه 
سمت سرمربیگری تیم ملی غنا انتخاب شد. 
۱ مربی بعدی«یورگن کهلر»»مدافع سابق تیم ملی 
المان بودامابه خاطر مبلغ درخواستی زیاد یعنی حدود 
| میلیو ن دان ابن مربی نیز رد شد. 
نفربعد«ولادیسلاوب وگزیویج»بود کهسابقه 
هدایت تیم فوتبال پرسپولیس رادر کارنامه داشت.این 
ستاره سابق فوتبال ی و گسلاوی سابقه مربیگری در لیگ 
امریکا راداشت.وی در جام جهانی ۸ در کادر فنی 
تیم ملی یو گسلاوی حاضربوده و سپس به مدت دو 
ماه ها مرول توس ری 
به فعالیت شد.بعد از آن به سمت سرمربیگری بلننسس 
پرتغال منصوب شد.این مربی نیز مبلغی بین ۲۰۰ تا 
۰ هزار دلاربرای عقد قراردادیکس له درخواست 
کرد.بازهم مسوولان سایپا این مربی رارد کرده و گفتند 
که مربی صاحب سبکتری می خواهند. 





مانیز مشغول مذاکره با «زیکو)شدیم.ستاره سابق 
فوتبال برزیل که زمانی هدایت تیم ملی ژاپن را برعهده 
داشته و فصل پیش نیز در تیم فنرباغچه ترکیه مشغول به 
فعالیت بود.در ابتدا وی پيشنهاد مارارد کرد امابه حاطر 
رابط ما که‌ازدوستان‌صمیمی وی‌ورییس فدراسیون 
اقا هب سار 
دلاربرای یک سال به سایپا بیاید اما بازهم پيشنهاد ما به 
هیات مد یره رد شد چراکه وی مبلغ زیادی در خواست 
کر ده بودا 

ساییاکماکان‌بدون‌مربی مشغول به فعالیت بود تا 
اینکهمابا آخرین گزینه مد نظر خود صحبت کردیم 
کارلوس آلبرتو تورس.بهترین مدافع راست تاریخ جام 
جهانی که در جام جهانی ۷۰ به عنوان کاپیتان تیم ملی 
برزیل فاتح جام جهانی شده‌بود.وی به عنوان مربی چهار 
بار قهرمان لیگ برزیل و یک بار نیز قهرمان جام باشگاه 
های آمریکای جنوبی شسدهبود سابقه آلبرتو تورس در 


الاعات اش کی مرن م 





مربیگری بسیار درخشان و چشمگیر بود.تیمهای فلا 
مینگو کوئینتیانس.فلومیننزه و بوتافوگو برزیلمیامی 
اک نا رس اس ای 
بودند که وی سرمربی آنها بود. کارلوس آلبرتو تورس 
هدایت تیمهای ملی نیجریه.عمان و آذربایجان رانیز 
برعهده داشست.جالب اینکه این مربی مطرح برزیلی 
حاضربودبا مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به ایران بیاید اما این بار 
نیز ما به در بسته خوردیم چراکه مسوولان باشگاه‌سایپا 
با پیر لیتبارسکی به توافق رسیده بودند. 

دوست برزیلی ما بسیار متعجب شده بود و ازمن 
پرسید:(مگر مسوولان باشگاه‌ ساییا در جستجوی 
یسک مربی مطرح و خوب خارجی نبو دند» پس چطور 
لیتبارسکی سرازاین تیم د رآورد؟ این فرد به هیچ وجه 
مربی خوبی نیست و از تیمهایی که در آن مشغول به کار 
بوده.اخراج شده است!»جوابی برای حرف وی نداشتم 
چراکه خودم هم ا زاین حرکت مسوولان سایپا تعجب 
کر ده بودم. 

ووا ا ی چ 
بودیم.با چند بازیکن مطرح برزیلی نیز گفتگویی انجام 
دادیم.روماریو که به کل فوتبال را کنار گذاشته و حاضر 
به مذاکره نشد.رونالدو نیز ابتدا درخواست مارارد کرد 
ما بعد مبلغ زیادی گفت که مسلماً خارج از توان سایپا 
بود. کافو‌ستاره سابق تیم ملی برزیل و میلان ایتالیاو 
دنیلسون.بازیکن سابق | تلتیکومادرید که زمانی بهترین 

بازیکن جوان جهان بود.حاضر شدند که برای حضور 

درایران بر سر میز مذاکره بنشینند که حضور این دو نفر 
کمک فراوانی به تیم سایپا و فوتبال ایران می کرد اما به 
خاطرحرکت مسوولان سایپادر زمینه انتخاب سرمربی» 
دوست برزیلی ما مذاکره با آنها را لغو کرد. 


تازه متوجه شدم که لیتبارسکی چگونه به ایران آمد. 
مسوولان سایپاباعلم براینکه فردمورد نظرشان‌دلال 
است ازوی درخواست کردند که یک مربی برایشان 
بیاوردو او نیز بهترین فردراانتخاب کرد.مربی که حاضر 
بسودبرای حضصوردر ایران ۸۵هزار یورو نیز (چشم 
روشنی» پرداخت کند! جالب اینکه امروزه مسوولان 
سایبا از آن دلال شکایت کرده اند! 

شکست مفتضحانه و حذف از مسابقات جام 
که سای رو تسوا 2 
لیگ گواهی بر این مدعاست که لیتبارسکی به هیچ وجه 
تس وروی تک بر ر بان 
نبود.چندنکته ابهام آميزدر پرونده‌مسوولان سایپاوجود 
دارد.جرابرای انتخاب سرمربی دست به دامن یک دلال 
شدید؟ مبلغ قرارداد لیتبارسکی چقدراست که وی ۸۵ 
هزار يورو و شما ۲۰ میلیون تومان حق مشاوره! (دلالی) 
به‌او داده‌اید؟زمانی خداداد عزیزی قرارداد مصطفی 
دنیزلی رابه تر کمانچای تشبیه کردامروز باید قرارداد 
لیتبارسکی رابه چه چیز تشبیه کنیم؟ 

را را ایکا ما سا ما بح با ۳ 
زیکوو کارلوس آلبرتوتورس از لیتبارسسکی. که سابقه 
اخراج درتمام تیمهایی که به عنوان مربی مشغول به 
فعالیت بوده را در پرونده دارد. ضعیف تر بود؟ 9 

























تیمبسکتبال/ یلا ت متحده ت وانسست به مدال طلای 
المییک ۲۰۰۸ پکن دست یابد .آمریکابابرتری | ١بر‏ 
۱ ۸توانس تک انتقا فد یم ی خود راا زارژانتی نگرفته 
ودوبا ره‌فه رما نالمپیک شود.بسیا ر یا ز علافمند ان به 
ورز شآگاه‌هستن دکه «کوب ی برایان تافو ق ستاره تیم 
بسکتبال ل سآنجل سلیک رز و بهترین بسکتبالیست ۷۸ 
وتیمعل یآمریکاد رحال حاض رم ی باشسد.وی‌توانسست 
در سا لگذشته عنوان باارزشترین با زیکن 2۷۸ راا زآن 
خود سسازد.د راین هفته مصاحبه ای خواندن ی و سرشار 
ا ز شوخ ی و طنز بااین وق ستاره رای رای شمااماده 


کردہ ایم .این شما ول ری 





0 لطفاً در یک خط خودتان را مع رف یکنید. 

کوبی برایانت هستم.قدم خیلی بلنداست و علاقه 
فوق العاده زیادی به ایتالا دارم! 

7 زمان یکه می خواهی دکاغذی راامضاکنید »از 
کدام دستتان استفاده م یکنید؟ 

فکر کنم دست راستم. اما اجازه دهید ازمایش کنم 
تامطمئن شوم! 

7"نغییسرشماره پی راهن‌شماا ز ۸به ۶ به چه 
دلیل بود؟ 

احتمالآبه حاط راینکه قبلاًفکر می کردم فقط ۸ 
مرتبه از بازیکنان دیگر مهمتر و بهتر هستم اما امروزفکر 
می کنم که ۲۶ مرتبه از بقیه مهمتر هستم! 

۲ شنيدی مکه جش نتولد ۳۰سالگی‌شما همزمان 
با قه رمانیتان د رالمییک بود .جه حسی داشتید؟ 

صادقان ه بگویم که اصلا فکر نمی کنم که ۳۰ساله 
شدده‌ام. حودم را جوانترو روحیه ام را خیلی بهترمی بینم. 
این حس راامسال دارم.سالهای پیش چنین حسی به من 
دست نداده‌بود.قدرت زیادی در پاهايم حس می کنم. 
روز تولدم همزمان با حضور تیم آمریکادر فینال المپیک 
پکن بود و هدیه تولدم راب اقهرمانی در انجا دریافت 
کردم. 

7 خستگ ی مسابقات راحگون ها ز خود دور 
کرد ید؟ 





روزبعد از بازی با آرژانتین فقط دلم می خواست شنا 
کنم. آب به من آرامش داده و واقعاً شتا کردن رادوست 
دارم. باسپری کردن زمان زیاد درون آب خستگی 
ات کل ار در ا 

مان وادهفان برآی دیدن با نها یه حی نامه 
بودند؟ 

بله خان واده ام به پکن امده‌بودند تابازیهارااز 

7 شما خیلی به خودتان مطمئن بوده و به خوب 
می‌بالید اک رکنم د راجتماع‌حاضرنبوده وصحبتهای 
متفی مردم درباره خودتان رائم ی شنوید... 

عجیب است!اتفاقا خیلی ریزبین و نکته سنج بو ده 
ودقت فراوانی به محیط پیرامون خود دارم. هر گز چنین 
چیزهایی که شما می گویید.را نشنیده ام!این حرفها چه 
هست که خودم از ان خبر ندارم؟! 

اد رتلویزیسو که صحبت م یکنید.صدایتان 
بسیار رسائر می باش د اما الآ که تلفثی صحبت 
م یکنیم, صدای شما بسسیا رصع فاست.داستان 


جیست؟ 

فکر کنم که اشکال از تلفن است. 

این جه تلفن یاس ت که صدای شما را خسته و 
شبیه خانمها کرده است؟ 


یکی از تلفن های مخصوص 84۸ که صدارا عوض 
کرده و مارا از دست مزاحمینی مانند شمانجات می دهدا! 
7آزمان یکه شسنید ید شکاوئی لگف تکهلیک رز 


۸۷/2۱ .)۶۱( ۱ 2 


تیم م ناست و همه این رام ی دانند.چه عك سآلعملی 
شان داد ید؟ 
واکنشی نشان ندادم ودیگران‌هم ناراحت نشدند. 
مسایل حیاتی تری برای فکر کردن وجود دارد.مهم 
نیست که تیم به چه کسی تعلق دارداگر تیم 
O E‏ 
اینکه با اضافه وزن وارد زمین شود! 
"یه نظ رشماشک اون لزلیاقت 
کا پیتان ینیم را دارد؟ 
نمی کنندا 
7 رفیسب اصل یلیک رز د رای نفصل 
چه نیمی می باشد؟ 
چراکه ماتیم خوبی داریم و هر تیمی 
علاقمند است که با ما رقابت کند. 
0 به نظر خودنان. ورزشکار خوبی 


خوب من نباید درباره خودم صحبت کنم 
امامعتقدم که ورزشکار رقابتی هستم.یعنی 
برای به دست آوردن قهرمانی و عناوین مختلف 
حاضر به هر رقابتی هستم. 
7 زمان یکه توپ رابه سمت سبد پرتاب 
م یکنید.جه چیز یاز ذهتنان عبور م یکند؟ 
به‌این فکرمی کنم که توپ رابه چه‌ صورت 
پرتاب کنم که وارد سبد شود.همه چیز در ان لحظه 

برای من حرکت اهسته‌دارد.دوست دارم در ان 
لحظ باقی بمانم. 

أ شماد رم راسم خی یه فراوان یش رکت م یکنید. 
برای خواننس دگان ما کم ی زایسن موضوع‌صحبت 

بله»درمراسم خیریه مختلفی شرکت می کنم و 
معتقدم که کمک به کودکان بی سرپرست خیلی مهم 
است.این کودکان‌بامشکلات زیادی‌درزند گی شان 
مواجه شده‌اند وبه کمکهای ما نیا زمند هستند.زمانی 
که از آنهامی برسید:آرزوی‌شماچیست؟بر خی از اھا 
آرزویشان دیدن من است.حال چگونه‌می توانم‌به‌دیدن 
آنا نروم درصورتی که تنها آرزوی بسیاری از آنها 
ملاقات با من می باشد؟ابرای من باورکردنی نیست 
که آرزوی کسی باشم.این هم یک جنبه ورزش کردن 
است. 

7 بهتریس نتصیحت یکه تا کنون شسنید هاید. 
جیست؟ 


بگذرانم و از زندگی لذت ببرم! 
ا ایتک ه وقتتان راد راختیا رما وطرفدارانتان 
قرار داد ید.تشک رم یکنم. 


من هم از شماممنونم و مطمئن هستم که مصاحبه 
جذابی از کاردرآمده و همه مردم از خواندن‌این مصاحبه 
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دای تحام مو 


ققت ها 


دس از هر جبن اول دعاو دوم اعتماد ده نفس است 


ار اهم خواجه نود ی 


rz.rafie@gmail.com 





زی ذی نامه! 


سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
هی ار ات 
به آن زن ذلیلان فرزانه ات 
به آنان که با امر «روحی فداک» 
نشینند وسبزی نمایند پاک 
به آنان که از بیخ وبن زی ذی اند 
۱ شب وروز با امرزن می زيند 
به انان که مرعوب مادر زنند 
۱ زاخلاق نیکوش دم می زنند 
به آن گرد گیران ایام عید 
وانت بار خانم به وقت خرید 
به ان شیر مردان با پیشبند 
که در ظرف شستن به تاب وتبند 
به آنان که در به داری تکند 
یلان عوض کردن پوشکند 
به آنان که بی امر واذن عیال 
نیاید در از جیبشان یک ریال 
به آنان که با ذوق وشوق تمام 
به مادر زن خود بگویند: مام ! 
به آنان که داماد سر خانه اند 
مطیع فرامین جانانه اند 
Ek a‏ 
نشان ایزو...نه!»زی ذی نه هزار) 
به انان که دامن رفو می کنند ۱ 
ز بعد رفویش اتو می کنند 
به انان که در گیر سوزن نخند 
گرفتار پخت و پز مطبخند 
به آن قرمه سبزی یزان قدر 
به آن مادران به ظاهر پدر 
الهی! به اه دل زن ذلیل 
به آن اشک چشمان «ممّد سبیل) 
به تنهای مردان که از لنگه کفش 
چو جیغ عیالاتشان شد بنفش 
ها را دک اور 
از این زن ذلیلی مکن بر کنار 
به زی ذی جماعت نما لطف خاص 
نفرما از این یوغ مارا خلاص! 
توضیح پایانی: شعر طنزفوق را شاعرش امسال در شب شعر 
شاعران کشور در حضور مقام معظم رهبری. فرائت کرد. آقاپس 
ازاتمام شعر لبخندی زدند و به شاعرش گفتند:«ظاهر اینها که 
خواندیدء تجربه شده است؟!»..... و سعید سلیمانیور هم خندید 
و گفت:«خصوصی خدمت شما عرض می کنم!» 





حلقه دار: رضا رفیع 


دراهمیست نصیحت ولزوم دل دادن فرزند به 
ان فر ما ید 
نصحت 
ابوالفضل زرو بی نص ر آباد 
چانه ام تازه گرم شد همچین 
درنرو» گوش کن حسام الدین 
دست از این قورباغگی بردار 
بازی و ورجه ورجه هم شد کار؟ 
به که تجدید ارتباط کنیم 
نتسب با هم اختلاط کنیم 
ننشین پای کارتون پسرم 
من نه حرف جفنگ خواهم زد 
حرفهای قشنگ خواهم زد 
وقت راجای این که حیف کنی 
هر کسی کار داشت. رد کردم 
این همه کاهگل لکد کردم 
می کند خنده. هر که رد می شه 
گر تو هم نشنوی که... بد می شه 
من که بی مال و ثروتم. روراست 
ارث بابا که این نواله بود 
فارغ از ملک و مال و دولت و جاه 
بنده قابوسم و تو گیلانشاه 
بنده با هر طبیب گفتم درد 
جای درمان. مرانصیحت کرد 
ور کشیدم ز بی کسی فریاد 
جز نصیحت کسی به بنده نداد 
از ابو حفص سغدی و نیما 
تافلان مجری صدا _سیما 
عاقبت در رگم به ناچاری 
شد نصیحت به جای خون. جاری 
مثل ویروس. حالیا پندم 
می شود منتقل به فرزندم! 


زمز مه محبت! 
مهدی استاداحمد 
تعطیل کنید سال تحصیلی را 
این دیکته و حساب تحمیلی را 
من رای به آن نامزدی خواهم داد 
تمدید کند سه ماه تعطیلی را! 


۳0 "3 
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با شعرزیر پیاده به استقبال «سو مین جشنواره 
طنزطهران» می رویم: 
چی بود طهران! 
همایون حسینیان 
چنان تولید کرده دود تهران 
که گویی می شود نابود تهران 
ازاین جمعیت درگیر با پول 
نکرده ذره ای هم سود تهران 
به هنگام هوای پاک سنجی 
شده در امتحان مردود تهران 
زمانی پر درخت و پرز گل بود 
پراز گنجشک وبلبل بود تهران 
ومی پرسیدی اگر از یک فرنگی 
جوابش بود: خیلی گود تهران! 
زمانی از ورامین بود پیدا 
و می شد از فضامشهود تهران 
ولی ناگاه از انبوه خودرو. ۱ 
سریعاً گشت دودالود تهران 
جوانی سر خوش وشاداب بوده 
ولیکن پیر شد بس زود تهران 
هم اکنون از هوای پاک پیشین 
ندارد اندکی موجود تهران 
زمانی کو چه هایش با صفا بود 
صمیمی تر بگم : چی بود طهران! 


بندریجات! 


راشد انصاری 


عمو جاسم بيا دردم دوا کن 
شدیداً فکر این راز بقا کن 
اگه : نسلت نمی خوای منقرض شه _ 
منو با «نازی» جونت اشنا کن! 
عمو جاسم دو 
عمو جاسم» ببین رنگم پریده 
۱ یکی دیشو رو اعصابم دویده 
خدا مر گم بده «نازی» رو بردن 
پرید از دست مو ای ور پریده! 
تو بی «نازی» به جیت می نازی عامو؟ 
تواین بازی بدون می بازی عامو 
را 
تو خوب می سازی و میندازی عامو! 








از:د کتر نوید خدادوست 


دراین روزهالازم است با تاکید برغلط ویادرست 
9 
به مرحله اجرادرنیاورید و ندانسته تکیه بر جاه‌طلبی نکنید 
E TS‏ 
خود هم اعتقاد دارید هیچ چیز لحظه بعد مشخص نیست 
پس لازم است که برای به دست آوردن تجربیات زند گی 
راهی راپیش بگیرید که حداقل خودتان اں را قبول دارید. 
درضمن برای ریشه کن کردن نگرانی‌های ذهنی خود از 
افرادی که در اطرافتان وجود دارند و شماهم از عملکرد 
آنها آگاهی کامل دارید کمک بجویید و البته این به شرطی 
ری ار را 
از این حد و مرزها را ندهید. 


ر 


ثیر 


دوست خوبم! دستهای پراز مهرتان رارو به آسمان 
بلند کنید وباحضرت دوست به گفت وگوبنشینید وازاو 
بخواهید هرانچه را که صلاح می‌داند به‌اجرادر اوردنه انچه 
راشماصلاح می‌دانید! در مورد حوادث روزهای اخیر شما 
بایدبگویم که گاهی اوقات فقط باید نظاره گر بود و بس! 
نکته بعدی اینکه مسعی نمایید حتی در موارد کم ارزش به 
چیزی عادت نکنید که حودتان هم وب می‌دانید ترک آن 
برایتان‌دشواراست.درمورددغدغه‌های فکری شماهم 
ازراه‌منطقی واردشوید وبدانید کسی که بخواهد به‌قلب 
کسی راه پیدا کند کلید ورود به ان را پیدا می‌کند و به همین 
دلیل است که می گویند جوینده یابنده است! 


انجاماموری راپیش روداریدوهمچنان‌امروزوفردامیکنید 
وغافل ازاین هستید که‌چنین افتخاری نصیب‌ه رکسی نمی شود 
وافسردگی جزوبدترین‌نوع‌بیماریهای‌مسری‌است وعلاوه‌بر 
آشفتگی‌روحی‌شماتایری‌بس شگرف تربراطرافتان می گذارد 
ار 
بعنی مقدمه انجام حطاهای گاه غیر قابل جبران و حالازمان آن 
رسیده که علیه‌تمامی انهاقیام کنید و منتظر معجزه‌نباشید,چراکه 
هرتغییری بعد ا زهمت و تلاش شمارخ می‌دهد.نکته پایانی در 
موردتوقعات‌بز رگ ا زخودتان‌وبد خلقی‌شمانسبت‌به‌اطرافیان 
استکه‌تمامی‌جوانب راتحت انشعاع‌قراردادودشمن شاد کن 
است. کاش به این باوربرسید که‌هرحرکتی از قدم نخست اغاز 
می‌شود و عشق قویترین نیروی‌محر که آن! 


دوست عزیزم!از تمامی آنچه که دارید به راحتی می توانید 
لذت ببریدوشادباشیداماچرازانویغم‌بل گرفته‌ایدو 
گوشه‌نشین شده‌اید به حاطر اعتمادبه نفس پایین شماست که 
باورنداریدهرقفلی کلیدمخصوص به خودراداردونبایدبه 
دنبال پدیده‌ای‌نایاب برای لذت بردن‌باشیدوهمه چیزرابر خود 
سخت بگیرید که شکل مشکلات شمابادیگر ان‌بسیار متفاوت 
موردمساله کوچک پیش آمدهلازماست که پلک‌هاراخوب 
بازنگهدارید از تحقیق وبررسی کامل موضوع‌غافل نشویدتا 
بااشراف کامل بر مساله تصمیم گیری داشته باشید. در ضمن به 
حضوردارید کاملاًمحتاط عمل کنید وبدون حطا! 











می دانم که اعتقاد راسخ دارید که یاباید اولین باشید و 
پابهترین که من توصیه می‌کنم شما به جای این کار ابتدا ان 
عادت منفی را از خود دور سازید» سیس بین اولین و بهترین 
به انتخاب بنشینید وازنیروی خلاق درون خود کمک بگیرید 
تابتو انید قدرت شگفت انگیز درون خود را اشکار کنید و در 
طول این مسیر از توسل جستن به شیوه‌های ساده و کم دوام 
دوری کنید واززوای ای دیگری که تمامی آنها جدیدوقابل 
اس ال یوار ار سارک 
بر هک وان که ال گام ماس که 1 کی را 
به دست خود بسازد نه برای خود! دوست خوبم! یکبار برای 
همیشه با ترس‌هایتان روبرو شوید و باورهای منفی رااز بین 
ریشه‌ها بیرون بکشید که آنها توهمی بیش نیستند. 


دوست خوبم!باپول می توان خانه حرید ولی زندگی را 
که خودتان‌هم به این مهم اعتراف می کنید تنهاباید در حفظ آن 
بکوشیدودراین راه‌ازقانون‌شیرین احساس وعشق استفاده 
کنیدوچون گذشته‌زندگی‌ایدهآلی‌راپایه‌بریزید واگرشیوه‌آن‌را 
بلدنیستیدبیاموزید,چ راکهبااین عمل‌نه تنهاک و چک‌نمی شوید. 
بلکه محترم تر شمرده می‌شوید وهم عزیزتر. درموردرازی که 
دردل‌داریدبهتراست به داشتن ان افتخار کنید وبدانید که به 
زودی این موضوع می تواند همچون نردبانی برای صعود شما 
باشد.نکته پایانی در موردخواستهای‌رویایی شمامی‌باشد که‌با 
آنهادست به گریبان هستید و تنهاباید به خود گوشزدنمایید که 
آرزوهای فرداباید راههای‌شادبودن‌راهموار کنند»‌همین! 


به حوبی پیداست که کارو مشغله زند گی آنقدرزیادشده 
است که احساس می کنید همه حر ناعادلانه در حق شما 
اعمال می شسود و شرایط پیش می‌رود تاشمارااز پاد رآورد. 
رل کید کی ریک ی را بر 
اک ما ار 
ومطمئن هستم که خیلی زود می توانید جسم وروح خود 
رابه شکل مطلوب بر گردانید و زندگی رابر خود و اطرافیان 
شیرین سازید و پندارو گفتار و کردارتان‌رادرجهت پیشرفت 
خانواده قراردهید که شادی را اسان نمی توان به دست اورد. 
در ضمن عامل شادی بخشی را پیش رو دارید که اگر خوب 
دقت کنید می توانیدعامل غبطه دیگران وید واگردیر 
بجنبید عامل عبرت دیگران خواهید بود! 





بهمن 


دوست خوبم کاملادفت کنید که‌بین دانستن وباورداشتن 





تفاوت بسیارزیادی و جوددارد که این روزهاشرایط خوبی 
برای رسیدن دانسته‌هایتان به باورها مهیااست و آنگاه است که با 
افزایش اعتمادبه‌نفس می‌توانیداوضاع راتحت کنتر ی 
خواسته‌هایتان رابه حقیقت نزدیک سازید وافکارمزاحم رابرای 
همیشهاز خوددو رکنیدامامش خص نیست جرا گاهی اوقات 
دانسته به حاشیه‌ها قدم می گذارید و اتلاف‌وقت می کنید که‌اين 
نوع عمل کردن‌درموردشمادورازانتظاراست.درموردمسائل 
احساسی‌شمانیزبایلبگوی که عقل راهمیشه‌چون‌چراغی‌روشن 
بالای‌سرخودداشسته‌باشید وا ز جوانب مختلف موضوعغافل 
نشوید که‌ه رح رکت شماتعهدی رادرپی خودخواهدداشت. 


امات کی ED‏ ۰ کم ۸۷ 


قناعت به آنچه دارید مطمئن ترین وبزر گترین ثروت است 
که حوشبختانه شمابه آن دسترسی پیدا کرده‌اید پس آنچه حاصل 
تلاش آینده شماست بیابید اماغروررااز خوددورسازید و از 
قضاوتهایعجولانه‌هم‌بیرهیزید که جز خطاچیزدیگری‌به‌همراه 
ندارد.دوست خوبم مطمئن باشید که قبولاشتباهازبزرگی شماکم 
شمااین موضوع حساس رامعمولًنادیده‌می گیریدوبه حاشیه‌ها 
پناه می‌برید و برای بیان خواسته‌های خودراه عیرمستفیم را پیش 
می‌گیریدکه‌این‌شیوهستاسفانهباعث بروزسوءتفاهم‌هایی می شود 
برای‌شما گشایش می آورد که‌باید ازاین مهم‌هم غافل نشوید! 

سک (۶ 

دوست خوبم‌الازم است یادآورشوم که وقتی اوج 
ندارد وا گرامروزحس می کنید که در زند گیتان ابری و جود 
داردبه این باور برسید که روحتان انقدر که‌باید بالا نرفته 
است تااز نقطه‌ای بالاتر به زند گی و مسائل آن بنگرید البته 
این راهم مدنظر قراردهید که‌همیشه شرایط بدتری‌هم 
وجود دارد و هیچ چیزنباید مانع رسیدن شمابه اهدافتان 
باشد. دوست خوبم!روحتان رامیهمان محیطی امن کنید 
ندهید که چیزی موجب پریشانی خاطرتان شود که شادی 
وغم هر دو گذراهستند و ثانیه‌هاباارزش ترین و ارزانترین 


اولین توصیه برای روزهای پیش روی شماتکیه بر 
انجام اموری است که می توانید انجام دهید ونتایج مطلوبی 
هم درپی داردولی انها راغیرقابل دسترس می‌پندارید 
حوبم! از عشق و پشتکار خوبتان کمک بگیرید و مطمئن 
مشغول کر ده و امکان اجرای طرح‌های منحصر به فر د شما 
را گرفته واین یعنی مقدمه بروز دردسرهای جدیدی که 
از حدود کنترل شسمابیرون است. در موردقولی هم که به 
خود داده‌اید کاش سختی آن را در نظر نگیرید که وفای به 
عهد متضمن برکت و شادی است. 


ومی گویید که‌نمی توانید آنهاراتغیی ردهید. اما کاش دقت کنید 
که همین گفته شما پنجاه در صد انرژیتان راهدر می‌دهد وشما 
ثابت کرده‌اید که می توانید از زاویه دیگری نگاه کنید و اگرغیر 
را کنار بگذارید وبرای مدت کوتاهی هم که شده حونسردانه 
را پیش رو دارید. نکته پایانی یادآوری و رعایت حال دیگران 
است وعدم توجه‌شمابه‌این موضوع می تواند تغییرات اساسی 
مرا باکر ای وا سر صاس رال رال سار 
هوشمندانه بگیرید به شرط اینکه غافلگیر نشوید! 





ند گی دون 
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x 
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در نار دکی ہطلق است 


مور دی متر لبنت 


نغییر رنگ ناخن را جدی بگیرید 

دکتربهزاد بیژنی عضو انجمن بیماری‌های 
عفونی ایران گفت: تغییر رنگ ناخن مهم ترین 
نشانه ابتلابه بیماری قارج ناخن است وباید جدی 
گرفته شود. در بیماری قارچ ناخن, قارج هادر 
بسترناخن رشد کرده و سبب تخریب صفحه 
ناخن و از دمت دادن شفافمت ان می شوند. 

این متخحصصی تاکید کرد: رطوبت زیاده 
شستشوی مداوم دست هاو یا عرق کردن زیاد 
دست ها از عوامل بروز و رشد قار چ ناخن است. 
برخی از بیماری های زمینه ای همچون بیماری 
دیابت نیز از عوامل زمینه ساز بروز بیماری قارچ 


وی بابی ان اینکه یک نوع قارج به نام 
«درماتوفید)» در خاک وجود دارد که با برخورد 


دست با خاک آلوده» این قارچ در ناحیه ناخن 


(کاندیدا» در محیط وحود دارد که بانفوذدر 


ناخن های دست و پاء انسان رابه این بیماری 

وی اظهار داشت: ابتلا به بیماری قارچ ناخن 
در تمام محدوده‌های من دیده می شوداما 
در رده سم ۰ س ال این بیماری شایع تر 
است. برای پیشگیری از ابتلا به بیماری قارچج 
ناخن از نوع «درماتوفید» باید از تماس باخاک 
و فردی که به این بیماری مبتلا شده خودداری 
باید انگشتان دست و یا همیشه خحشک نگهداشته 


سو د. 


زنبورها چهره یکدیگر را به خاطر میآورند! | 

این قدرت شناسایی درواقع سسطحی از حافظه ‏ 
اجتماعی است که پیش ازاين هر گز در حشرات دیده | 
نشده بود. 

۱۶ . راتس‎ la 
کوش کت از ان انیت که ای ان کار سوه اکن‎ 

وقتی زنبورهایی که دارای مغز بزرگ‌تری می‌باشند : 8ا 
وارد یک میدان جدال و قدرت طلبی می‌شوند. از توانایی ...21000001020 ۳۹ & 
خود برای به حاطر اوردن دشمنان قبلی استفاده می کنند. اما تاکنون تصور می شد که حشرات. حتی انهایی 
که کلونی‌های اجتماعی پیچیده دارند. فاقد این نوع هوش اجتماعی فردی باشند. 

این مطالعات از سوی محققان دانشگاه میشیگان صورت گرفته است. 

آنها می گویند: زنبورها قادر هستند بر اساس الگوهای رنگی که روی چهره‌هایشان وجود دارد. یکدیگر 
راشای خر 

در مرحله بعد پژوهشگران تلاش می کنند بفهمند که آیااین حشرات پس از گذشت یک زمان نسبتا 
طولانی که طی آن در اثر تعاملات اجتماعی دیگر دچار آشفتگی می‌شوند. باز هم می توانند چهره یکدیگر 
E U‏ 


تبدیل زبان انسان به رایانه مجازی 

اکنون تیم تحقیقاتی میثم قوانلو استادیار ایرانی موسسه تکنولوژی جور جیادر آتلانت سیستمی را 
طراحی کرده اند که زبان رابه نوعی «دسته فرمان» تبدیل می کند و می تواند به معلولان در کنترل اشیا برای 

میثم قوانلو در این خصوص توضیح داد: «با کمک این سیستم یک معلول می تواند با ضربه زدن به زبان 
محیط پیرامون خود را کنترل کند.» 

سیستم نوآورانه این محقق ایرانی از یک آهنربای سه میلیمتری تشکیل شده است که زیر نوک زبان 
گذاشته می شسود و حسگرهایی که در داخل دو گونه صورت قرار می گیرند حر کات آن را تشخیص 
می دهند. این حسگرها اطلاعات دریافت شده را به پردازشگر مر کزی که در داخل بازوی معلول کار 
گذاشته می شود ارسال می کند. این پردازشگر مر کر ی حرکات زبان را برای هدایت و کنترل دستگاههای 
الکترونیکی تبدیل به فرمان می کند. 

با یک بار فعال کردن, این سیستم می تواند حداقل شش حرکت راست. چپ جلو عقب کلیک و 
دابل کلیک را تشخیص دهد. میثم قوانلو امیدواراست که به زودی بتواند با کمک این سیستم به موقعیتهای 
وکر ر کے بر دست داد 

در تفاوت بادیگر سیستمهایی که در حال حاضر استفاده‌می شوند همانند دستگاههایی که بریایه 
حرکات چشم استوار هستند به نظر می رسد این سیستم زبانی از انعطاف پذیری بالایی بر خوردار باشد. 
و در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ از دانشگاه میشیگان در جه د کتری دریافت کرد. 


عبور دادن (N۸‏ ۱ز یک نانو حفر ه 
بنا بر اظهارات آکسی منتیوف. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نشان می دهد استفاده از یک میدان الکتریکی 
حفره کو جک تراز قطر مولکول عبور دهند. محققان دریافتند این وضعیت در حقیقت حالت مورد نظر 
آنها می‌باشد. آنها توانستند یک مولکول ۷۸( آدو رشته‌ای 
میدان الکتریکی قادر است مولکول‌های ۸ را کشیده و 
آنها را باریک‌تر نماید. 

این تیم تحقیقاتی مولکول‌های نک رشته‌ای و دو رشته‌ای 
04( آرادر قسمت الکترود منفی محلول وارد کرده‌و 
عبوری از حفره را اندازه‌گیری کردند. عبور مولکول‌های 

٥4‏ به طور موقتی جریان الکترولیت را مسدود کرد. 





پام های ‏ رایگان 


مه ۳ ر مه سم ۲ 


زیرنظر: سروش 





۴ |گربرای دنیا تو یکی باشی» برای من یک دنیایی. 
پس بمان و بدان که بدو ن تی د1121 
بهترین همدم در لحظه‌های شادی و غم 

ناهید حسین‌زاده -تهران 

# استاد گرامی‌ام جناب آقای دکتر چارسوقی از 

زحمات بی‌دریغ شسماسیا 0 ارم امیدوارم در همه 
مراحل زندگی موفق باشید 

کامران حسینی -ابلام 
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بقبه از صفحه ۲۷ 





۵ قبل ازاینکه اینجامشغول شوم هم 
موتورسواری‌می کرده‌اماحالافقط برای کاراز 
موتوراستفاده‌می کنم و خارج ازساعات کاری 
ماشین را تر جیح می دهم. 

۶ وقتی ر وی نامه هابا حملات «نامهر ساد 
زحمت کش نامه من راز ود ترېر سال ١د‏ ستت 


درد نکند ۱۰ خسته ښاشی ١و‏ ... مو احه می شو ید جه 
احساسی ید امی کشد ٩‏ 













داي آموز تلاس دوم ایند ایی ارما درن 


ار سال تیان ۸۱۰۸۱ لا سا ۲۰ شاکرد بسار قناغتا مء است 


داش نو کی موم رای بر بر مرف 


ار سال تصسیلی ۸۱۰۸۷ با سدل ۱۸۵۱ مارد نار شاا مدز اس 


۴ علیرضاجان و آزاده خانم شمادوشاخه گل 
همیشه بهار مایید چهارمین سالگرد از دواجتان راتبریک 
می گوییم از طرف پدر و مادر خانمت محمود و آذر 

۴ فاطمه جان. گل زیبای زند گی» توبهترین همسر 
وزیباترین گل.درباغچه کو چک قلبم‌هستی.مگر مر گم 
ترا رم جد ا کنر 

همسرت عبدالرضا حابری خیاوی "مشکین شهر 

٭ از زحمات شما مادرزن عزیز در رابطه باهمسر 

سدسرم متشکرم و آرزوی سربلندی و طول عمر برای 
ET‏ دارم 

۶ محبوبه عزیزم تولد پارمیداگل زندگی 
مشترکمان و اعطای مقام والای مادری توسط خداوند 
رابه تو همسر عزیزم تبریک می گویم 

حامد فیروزی "بجنورد 
۴ آرین جان, تولدت مبارک امیدوارم‌هميشه و در 


هر چند گاهی از دیدن بعضی نامه‌ها خوشحال نمی 
را اور هی ل ا ا 

* حند منطقه از شهر رامی شناسید ٩‏ 

0 منطقه پنج و شش شهرداری و قسمتی از منطقه 
9 

درموردپرداخت غرامت‌ه امی گوید :هر چند تا 
بحال خودم غرامت پرداخت نکرده‌ام امابرای این کار 
جداول و ضرایب خاصی وجود دارد. دراین مدت 
کمتردیده‌ام که شش رکت خسارت پرد اخت کند وبیشتر 


٭ کار کر دد در این سال هاده شسماحه امو خته 
است؟ 

0 برای مردم بودن.(دوباره ذهنش را کنکاش می 
کند وادامهمی‌دهد) کار خوب هیچ وقت فراموش 
نمی شود. 

خاطره‌اش راازروزهای اول کارمی گوید:غروب 
یک روز پاییزو نزد یک روزمادربود. آخرین بسته‌ام 
کارتن بزرگی بود که‌به نظرمی رسید بايد هد یه‌روزمادر 
باشد. زنگ خانه را که بعد از چند د قیقه زدم زن میانسالی 


همه مراحل زندگی موفق باشی عزیز مادر 
محبوبه رحمانی "تهران 
۴ پدرومادر گرامی‌امچگونه باید پاسخگوی 
زحمات شمامهربانان بسود» امیدوارم بتوانم گوشه 

کوچکی از محبت‌هایتان را جبران نمایم 

پرسیا زمانی -اصفهان 
3 برادرعزیزمامید جان.سالروز تولدت رابا تقدیم 
دنیایی ازعشق تبریک گفته» آرزوی موفقیت برای تو 
تنها حواسته من است آرزو غیاثی -تهران 
دخترعزیزم رویاجان» دوستت دارم و بهترین‌ها 

را برایت آرزومندم. سالروز تولدت مبارک 
فاطمه رحیمی - تهران 
۴ مادرعزیزم تولدت راصمیمانه تبریک گفته و 
برایت آرزوی سالهای خوب و خوش توأم باسعادت 


رادارم بهاره امانی -تهران 


در جهار جوب در ظاهر شد. بسته را که د ید اشک از 
چشمانش سرازیرشد ومن هم پا به پای او گریستم. 
می گفت پسرش سرباز است و ... 

امااین کلمات در ذهن اقای یوسفی معنی 
ارك 

نامه.امانت نامه رسان: پیک شاد ی 

مو قروا کار اما خط تاک 

ادر س ناخو اناعذاب‌وجدان(مادلمانمی 
خواهد همه نامه‌هابه مقصد بر سد) 

غ پناهان. 

حر ف خر باور کنید در پست بخصوص در 
قسمت‌های اجرایی ثانیه ای وقت تلف شده وجود 
ندارد. 

حرف آخرش نقطه پایان‌این گزارش است. 
به ظهر چیززیادی‌نمانده است. گیشه‌های پست 
خانه» متصد یان» مراجعین پستچی‌هایی که نگاهی 
نگران به‌هواو موتورهایشان می‌اندازند وراهی 
خحیابان‌های شلوغ شسهر می شوند همه را پشت سر 
می گذارم واز پست خانه خارج می شوم وبه‌بعد از 
ظهری فکر می کنم که زنگ خانه توبه صدادرمی اید 
و کاغذی به دستت می رسد تاباور کنی خاطره‌ها 
حریف فاصله‌ها نیستند. 








۲: 


زیر تظر متخصص ترمیم مو از کانادا *: 


ل ۰ AAAINAFA — AAA F1 FF‏ - ۲۳ ۳ بل » AAA ۳ AAR‏ هه 





نمچ امر بزد گی بدون شهر ت ده کمال خود 


ر 


مه 


دییید ۵ اس 


1 








علیرضا امیری کلاس دوم 
از نور آباد محسنی 


صبا آقاپور ۷ ساله از ارومیه 











و 





1 ربحانه نژاد کهنوجی 
کلاس پنجم از بردسیر 
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امیر حسین نصیری 


لاس دوم ۱ " 







فاطمه مستعلی زاده 





سارا صادقی پور 
انر ۶ ساله از رشت 








زهرا ابراهیمی ۷ ساله‌از بابل 
یا ۳ 2 ی ۱ 







فرزام صبوری ۱۱ ساله ال 





نسترن روشنی پور 







۶ساله از ارومبه 












شامپو روزانه _ 
حاوی عصاره گباهی ۱ 
2 4 


تی تحریگ رشد مو و پیشگپری از | 
سدمات وارده به موو شوره موی سر 


GARLIC 
_SHAMPOO 
ری ی‎ 
۱ (بدون بو)‎ 








1۳3850 ۶ 15ml 


Erol ole Celle! 
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ITAMIN‏ 
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ag 
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ور و نو هچ E‏ و و اد نا اه E‏ ن تلا اس ها و ووو 
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بت مر 
۷( 
۹ 














